
 وهابيت و مذاهب اسلامى 

نخستين گام در بررسى و نقد انديشه ى وهابيت، تبيين نقطه ى انحراف اين نحله از جامعه ى 

اسلامى است. به عبارت ديگر، آيا وهابيت فرقه اى فقهى در كنار ديگر فرقه هاى اهل سنت 

)حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى( است ؟ آيا مى توان وهابيت را يكى از مذاهب كلامى اهل 

مذاهبى همچون اشعريه، ماتريديه و معتزله دانست ؟ پيش از پاسخ به اين   سنت، در كنار

 پرسش ها، بايد به اين نكته اشاره كرد كه شكى نيست آن چه به وهابيت 

تشخص مى دهد، ديدگاه هاى كلامى و اعتقادى آن است. به عبارت ديگر، تفاوت هاى وهابيت 

با ديگر مذاهب اسلامى را بايد در دل مباحث كلامى و اعتقادى جست. شبهات وهابيت نيز 

پيش فرض هاى اعتقادى دارد و هرچند گاهى در قالب گزاره هاى فقهى مانند احكام حلال و 

، اما ريشه يابى آن ها در عرصه ى فقه و ديگر علوم اسلامى، به بى راهه حرام بيان شده است

 رفتن است. اما با وجود ماهيت اعتقادى وهابيت 

، هرگز نمى توان آن را مكتبى در كنار ديگر مكاتب كلامى اهل سنت قرار داد؛ زيرا هنگامى 

يك مكتب در كنار مكاتب ديگر قرار مى گيرد كه در مبانى و اصول، قدر مشتركى داشته 

مكاتب را كافر و مشرك بداند و بر اساس آن، جان و مال و   باشند؛ اما اگر مكتبى پيروان ديگر

نواميس آن ها را مباح بشمارد، ديگر قدر مشتركى براى گفت وگو و تعامل ميان آن انديشه و 

ديگر مذاهب يك دين باقى نمى ماند. مكتب وهابى، قدر مشتركى را براى گفت وگو با ديگر 

ير، آن ها را از قلمرو دين خارج كرده است. برادر مذاهب اسلامى باقى نگذاشته و با شمشير تكف

پس از اين كه حكم به كفر را منوط به قدرت   -سليمان بن عبدالوهاب    - بنيان گذار وهابيت  

تبيين و علم بالا مى داند و وهابيان را از نظر علمى مناسب حكم تكفير نمى شمارد، مى گويد: 

نگى خدا و رسالت پيامبر گرامى اسلام شهادت مى »... شما كسانى را تكفير مى كنيد كه به يگا

دهند؛ نماز به پا مى دارند؛ زكات مى پردازند و در رمضان روزه مى گيرند. درحالى كه به خدا، 

ملائكه و كتب آسمانى و پيامبران الهى ايمان دارند و حج به جا مى آورند، شما آنان را كافر مى 

اين در حالى .«)1( ب )سرزمين جنگى( مى شماريدپنداريد و سرزمين هاى آنان را دارالحر

 است كه ديگر مذاهب اسلامى، پيروان مذاهب ديگر را به كفر 
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و ارتداد نرانده اند و پس از آن، به اباحه ى خون و مال و ناموس آنان حكم نكرده اند. در ميان 

امامان مذاهب اسلامى، هرگز چنين چيزى ديده نمى شود و اين نگرش، تنها به خوارج و 

 .وهابيت اختصاص دارد

به جز وهابيت، در طول تاريخ اسلام، تنها خوارج بودند كه چنين رويكردى را در پيش گرفتند. 

خوارج، هرچند ابتدا چون غده اى در جهان اسلام رشد كرد، اما پس از چندى رو به افول نهاد 

و هرگز توسط ديگر مذاهب اسلامى به منزله ى يك مذهب اسلامى پذيرفته نشد. همان گونه 

ه ى خوارج دوام نياورد و شاخه ى اصلى آن در همان سده هاى نخستين اسلام از كه انديش

 .ميان رفت، مكتب سلفى گر نيز چنين سرنوشتى داشته است

 

سليمان بن عبدالوهاب النجدى، »الصوائق الالهية فى الرد على الوهابية«، فصل اول، ص  . -1

20. 

 

امروز نيز پيوند .)1( ابن تيميه در ميان مسلمانان، تا پيش از فتنه ى وهابيت، پيروى نداشت

ميان دين و قدرت، وهابيت را زنده نگاه داشته است. مكتب وهابيت هرگز نتوانسته است جاى 

خود را در ميان مسلمانان باز كند و تنها شبهات وهابيت است كه توسط رسانه ها و بر بال 

ت هاى امواج ماهواره اى و با دلارهاى نفتى و استفاده ى ابزارى از حرمين شريفين و حماي

استعمار، ذهن مسلمانان را آشفته كرده است. در طول تاريخ وهابيت، مردم هيچ يك از مناطق 

زير سلطه ى اين فرقه، با اشتياق و در پى دعوت وهابيت، به اين آيين نگرويده اند و تنها قدرت 

نخستين پايتخت آل   -شمشير، آنان را به اطاعت واداشته است. سى سال جنگ ميان درعيه  

و رياض كه تنها هفت كيلومتر با آن فاصله داشت و فتح آن پس از به جاى گذاشتن   -عود  س

 .)2(چهار هزار قربانى، نشانه ى چنين وضعيتى است

انحراف اصلى وهابيت ازنظراعتقادى، تصرف وتحريف دربرخى ازآموزه هاى اعتقادى مسلمانان 

است. وهابيت باتحريف دراين مفاهيم اسلامى، بسيارى ازاعمال مقبول مسلمانان را مصداق 
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شرك، كفر و بدعت دانسته است و در پى آن، حكم به كفر و شرك مسلمانان و اهل قبله داده 

 .)3(و همانند خوارج، خون و مال و نواميس آنان را مباح شمرده است

بنابراين، نقطه ى عزيمت نقد و بررسى انديشه ى وهابى، نقد و بررسى تحريف ها و تصرفاتى 

 است كه اين مكتب در مفاهيم كلامى مسلمانان ايجاد كرده است. پس ناگزير

 

البته همان گونه كه در جلد اول اين مجموعه نيز گفته شد، حتى ابن تيميه نيز مانند  . -1

محمدبن عبدالوهاب و پيروان وى، مسلمانان را كافر و مهدورالدم نخواند و به جهاد با مسلمانان 

 .فتوا نداد

علل رشد وهابيت و پيوند آن با قدرت، در جلد اول اين مجموعه به تفصيل بيان شده  . -2

 .1است؛ ر. ك: همين مجموعه، ج  

البته امروزه وهابيان براى خروج از انزوا، گاه مى كوشند با ديگر مذاهب اسلامى هم گرايى  . -3

ايجاد كنند. آن ها دشمنان خود را با توجه به خطر، اولويت بندى كرده اند. امروز بيش ترين 

تلاش آنان مبارزه با شيعه است؛ اما اگر روزى از خطر شيعه احساس امنيت كنند، بى شك، لبه 

يز دشمنى هايشان به سوى ديگر مذاهب اسلامى نشانه خواهد رفت؛ چنان كه تاريخ شاهد ى ت

 .اين مدعاست

مبحث را بايد در حوزه ى كلام و عقايد پى گرفت و با نگاهى تطبيقى، جنبه هاى انحرافى اين  

 .مكتب را آشكار ساخت

 مذاهب كلامى در اسلام 

دين مبين اسلام در منطقه اى ظهور كرد كه عقايد و باورهاى مردم آن بسيار متنوع و گوناگون 

 :بود. اميرالمؤمنين على عليه السلام درتوضيح اوضاع و احوال دوره ى جاهليت مى فرمايد

تا اين كه خداوند سبحان پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله را برانگيخت... و مردم  ...»

در آن روز داراى مذهب هاى متشتت و بدعت هاى زياد و رويّه هاى مختلف بودند. گروهى 

خداوند را به خلقش تشبيه مى كردند؛ و برخى در اسم او تصرف مى نمودند؛ و جمعى به غير او 
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اشاره مى كردند؛ پس خداوند به وسيله ى آن حضرت، مردم را از گمراهى رهايى داد و به سبب 

 «.)2(او آنان را از نادانى نجات داد

در چنين شرايطى، اسلام ظهور كرد و قرآن، نخستين متن كلامى است كه به تبيين، استدلال 

 .)3(و دفاع از آموزه هاى اعتقادى مسلمانان مى پردازد

 34ص:  

 

 .21، ص 2مرتضى مطهرى، »آشنايى با علوم اسلامى«، ج   . -1

، 1؛ شرح ابن ابى الحديد، ج  36، ص 1سيدرضى، »نهج البلاغه«، شرح فيض الاسلام، ج   . -2

 .116ص 

 .453، ص 14مرتضى مطهرى، »مجموعه آثار«، ج   . -3

پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نيز ازيك سو بايد از آموزه هاى دينى در برابر مشركان 

و اديان ديگر مانند مسيحيت و يهود دفاع مى نمود و ازسوى ديگر، نومسلمانان را با مباحث 

 علمى آشنا مى كرد. مرحوم طبرسى به بسيارى از مناظرات پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه

بااين حال، ويژگى اين دوره، .)1( و آله با مجوس، يهوديان و مسيحيان اشاره كرده است

محوريت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و مقبوليت عام حضرت در ميان مسلمانان 

بود؛ به گونه اى كه شبهات و مشكلات مردم با مراجعه به پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و 

، سخنانش را به گوش آله حل مى شد و مسلمانان نيز چون به نبوت آن حضرت ايمان داشتند

جان مى پذيرفتند. هم چنين مسلمانان به سبب نزول تدريجى اسلام و معارف آن، هماره چشم 

 .به آينده و آموزه هاى جديد اسلامى داشتند

پس از رحلت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و گسترش جغرافيايى اسلام، مسلمانان با 

شرايط جديدى روبه رو شدند. ازيك سو بايد مردمان سرزمين هاى جديد را كه سال ها با 

فرهنگ و دين بومى خود خو گرفته بودند، با معارف اسلامى آشنا مى كردند و از سوى ديگر، با 
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شبهات و عقايد باطلى كه به علت ارتباط فرهنگى با جوامع ديگر به جهان اسلام وارد مى شد، 

 .مقابله مى كردند

هم چنين در دوره ى پس از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله جريان هاى انحرافى 

اعتقادى نيز جهان اسلام را از درون رنج مى داد. فتنه هاى خوارج و مرجئه ماهيتى اعتقادى 

داشتند و مبارزه با اين انديشه هاى انحرافى نياز به علم كلام را دوچندان مى كرد. اين عوامل 

شد ضرورت پيدايش علم كلام، به ويژه كاركرد استدلالى و دفاعى آن، در ميان مسلمانان   سبب

 .به شدت احساس شود

در اين ميان، نخستين شخصيتى كه ضرورت علم كلام را احساس كرد، اميرالمؤمنين على عليه 

 السلام بود. بسيارى از فرازهاى خطبه هاى آن حضرت، در زمينه ى توحيد، 

 

 .37تا    25، ص 1احمدبن على طبرسى، »الاحتجاج«، ج  . -1

هم چنين مناظره هاى .)2( جبر و اختيار، و ديگر آموزه هاى اعتقادى اسلامى است)1( صفات،

بسيارى ميان حضرت و مخالفان ايشان انجام شده است. مناظره ها و گفت وگوهاى حضرت در 

زمينه ى مسأله ى خلافت نيز شايسته ى توجه است. هم چنين در همان زمان، افرادى همانند 

هاى ابن عباس، عبدالله بن عمر و بسيارى از صحابه، در برابر مخالفان به بحث و گفت وگو

اعتقادى مشغول شدند؛ مباحثى كه در زمان پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله سابقه 

نداشت و شرايط پيش آمده، صحابه و پس از ايشان، تابعين و تابعين تابعين را وامى داشت تا به 

اين مباحث بپردازند. بيهقى در كتاب »الاسماء والصفات« بسيارى از مناظره هاى صحابه و 

هم چنين كتاب هاى بسيارى با عنوان ملل و نحل .)3( ستدلال هاى كلامى آنان را آورده استا

يا فرق و مذاهب، به جريان هاى موجود كلامى در سده هاى نخستين اسلامى اشاره كرده 

مباحثى همچون صفات و اسما، قضا و قدر، جبر و اختيار، حدوث و قدم قرآن، دامنه ى .)4( اند

نفوذ نقل و عقل، امامت و خلافت، و... از جمله مباحثى بودند كه مسلمانان به طبع آزمايى در 

 .)5(آن ها پرداختند و قرائت هاى مختلفى را شكل دادند
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 .152سيد رضى، »نهج البلاغه«، خطبه ى   . -1

در فصل هاى آينده، برخى از تبيين هاى كلامى اميرالمؤمنين عليه السلام بيان خواهد  . -2

 .2شد. براى نمونه، ر. ك: همين كتاب، فصل  

 .احمدبن حسين بيهقى، »الأسماء والصفات«، تعليق محمد زاهد الكوثرى . -3

در اين زمينه، مى توان به اين كتاب ها اشاره كرد: ابوالحسن اشعرى، »مقالات الاسلاميين  . -4

واختلاف المصلين«؛ شيخ مفيد، »اوائل المقالات«؛ ابن عبدالرحمن ملطى، »التنبيه والرد على 

 اهل الاهواء والبدع«؛ عبدالقاهر بغدادى، »الفرق بين الفرق«؛ طاهربن محمد اسفراينى، »التبصير

فى الدين«؛ عبدالكريم شهرستانى، »الملل والنحل«؛ جعفر سبحانى، »بحوث فى الملل 

 ...والنحل«؛ و

براى آشنايى با كسانى كه در سه سده ى نخستين اسلامى به مباحث كلامى روى آوردند،  . -5

 : http ر. ك: »بيان أن من السلف من اشتغل بعلم الكلام«، واقع در پايگاه اينترنتى

//www.sunna.info/books/ilm_al_kalam_sunna_8. 

با توجه به آن چه گفته شد، علم كلام پيشينه اى به بلنداى تاريخ اسلام دارد و هرگز نمى توان 

دوره اى را يافت كه مسلمانان به اين علم نپرداخته باشند. به همين دليل، همان گونه كه 

مذاهب اسلامى از نظر فقهى به فرقه هاى مختلفى مانند حنفى، شافعى، حنبلى، مالكى و شيعه 

يم مى شوند، از نظر كلامى نيز مكاتب مختلفى وجود دارد. مذاهب كلامى در جهان سنى، تقس

به مكاتب اعتزال، اهل حديث، اشاعره، ماتريديه، طحاويه، و جريان هاى معاصر مانند نواشعريان  

و نومعتزليان تقسيم مى شوند. مكتب كلامى شيعيان نيز به اماميه يا عدليه معروف است كه دو 

 .)1( زيديه و اسماعيليه نيز به آن انتساب دارند   فرقه ى 

 علم كلام و وهابيت 

در حالى كه علم كلام يكى از باسابقه ترين علوم اسلامى است، وهابيان به شدت با آن مخالفند 

و آن را محكوم مى كنند. دشمنى و مخالفت وهابيان با علم كلام، ريشه در انديشه هاى روش 

شناختى و معرفت شناسى آنان دارد. مهم ترين عاملى كه آنان را به مخالفت با علم كلام 

قل گرايى در حوزه ى روش شناسى، و حديث گرايى در حوزه ى معرفت شناسى كشاند، ن
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به عبارت ديگر، عقل بااين كه يكى از روش هاى اصلى در علم كلام است، در انديشه  .)2( بود

ى وهابى اعتبار ندارد و به همين دليل، علم كلام نيز پيرو ماهيت عقلانى آن، نزد وهابيت 

 .نكوهش مى شود

 

براى آشنايى آسان با مذاهب كلامى، ر. ك: جعفر سبحانى، »بحوث فى الملل والنحل،  . -1

دراسة مقارنة فى المذاهب الاسلامى«؛ رضا برنجكار، »آشنايى با فرق و مذاهب اسلامى«؛ و على 

 .«ربانى گلپايگانى، »فرق و مذاهب كلامى

، به 55تا   41ص    -تبارشناسى   -مبانى فكرى سلفيه و وهابيت، در جلد يك همين كتاب   . -2

 .تفصيل بررسى شده است 

ريشه ى مخالفت با علم كلام، به دوران اهل حديث باز مى گردد. گزاره هايى در مخالفت با علم 

كلام به احمدبن حنبل نسبت داده مى شود كه بيش تر ناظر به جدال هاى ميان معتزله و اهل 

 .)1(حديث است

ابن تيميه نيز متكلمان را متهم مى كند كه قول خَلَف را بر قول سلف برگزيده اند و اين امر 

غافل از اين كه خود سلف نيز با توجه به شرايط  )2( موجب نادانى دوچندان آنان شده است؛

 :زمان خود، به علم كلام روى آوردند. وى مى گويد

 )3(حيران ترين مردم در هنگام مرگ، اصحاب كلام هستند و...«؛»

اين در حالى است كه در جهان اسلام انديشمندان بزرگ كلامى بسيارى ظهور كرده اند. 

دارد و كتاب «)4( ابوالحسن اشعرى كتابى با عنوان »استحسان الخوض فى علم الكلام

او سرشار از استدلال هاى كلامى و عقلى است؛ و تقريباً تمامى اهل سنت، پيرو «)5( »اللمع

مذهب اشعرى اند. پس از اشعرى، ابومنصور ماتريدى و ابوجعفر طحاوى گام هاى بلندترى در 

 .تعديل ديدگاه اشعرى، و عقلانى كردن عقايد برداشتند

در اين ميان، ابن حنبل هم كه مخالف با كلام بود، خود به نوعى درگير مباحث كلامى شد؛ 

براى نمونه، كتاب هاى او با عنوان هاى »الرد على الزنادقة والجهمية« و »السنة« ماهيتى 
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كلامى دارند؛ همچنين كتاب »الفقه الاكبر« ابوحنيفه، كتابى كلامى است كه شرح هاى 

 بسيارى بر آن نوشته شده است. از شافعى نيز كتابى با عنوان »الرد على اهل

 

، سلفى گرى و وهابيت تبارشناسى، ص 1براى آگاهى بيش تر، ر. ك: همين مجموعه، ج   . -1

. در جلد نخست گفته شد: شواهد بسيارى هست كه احمدبن حنبل به مباحث 171تا  169

 .كلامى پرداخته است و اين موضوع، مخالف با چيزى است كه به وى نسبت داده مى شود

 .5و   4احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، »رسائل حمويه«، ص   . -2

 .7همان، ص   . -3

 .«ابوالحسن على بن اسماعيل اشعرى، »رسالة استحان الخوض فى علم الكلام . -4

 .«ابوالحسن الاشعرى، »اللمع فى الرد على اهل الزيغ والبدع . -5

حتى بغدادى، ابوحنيفه و شافعى را .)1( الاهواء« نام برده شده كه به دست ما نرسيده است

به نظر مى رسد، هم عصرى افرادى مانند ابن .)2( نخستين متكلمان از ميان فقيهان مى داند

حنبل با جريان هاى افراطى معتزله سبب موضع گيرى هاى آنان در برابر متكلمان شده باشد. 

گروهى از پيروان احمدبن حنبل، در سده هاى بعد نماينده ى چنين ديدگاهى شدند. در همين 

النظر فى علم الكلام« نگاشته   راستا، ابن قدامه ى حنبلى كتابى با نام »رسالة فى تحريم

 .اين گروه، تقليد در اصول اعتقادات را نيز جايز مى دانستند.)3( است

 :امام الحرمين جوينى مى گويد

 .«)4(كسى در ميان مسلمانان قائل به تقليد نيست؛ به جز حنابله»

امروزه وهابيان مهم ترين نماينده ى جريان نقل گرا، و در نتيجه، مخالف علم كلام هستند. 

و اين قول را به )5( محمدبن عبدالوهاب در خصوص تكفير متكلمان ادعاى اجماع مى كند 

ذهبى، دارقطنى و بيهقى نسبت مى دهد؛ درحالى كه چنين نسبتى باطل است و ايشان خود از 

متكلمان بزرگ هستند. ذهبى در كتاب »النبلاء« شرح حال بسيارى از متكلمان را آورده و 
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هيچ يك را تكفير نكرده است؛ هرچند با توجه به ديدگاه هاى خود، به نقد برخى از انديشه  

 .هاى آنان پرداخته است

وهابيان هرگونه رأى و نظر را در مسائل اعتقادى حرام مى دانند و در تفسير متون دينى، به 

 ظواهر كتاب و سنت و عمل صحابه بسنده مى كنند و حتى پرسش درباره ى

 

 .262عبدالقاهر بغدادى، »الفرق بين الفرق«، ص   . -1

 .363همان، ص   . -2

البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه پيروان مكتب حنبلى، به سبب مبانى خاص  . -3

خود، كم تر از پيروان ديگر مذاهب اسلامى هستند؛ وهابيان نيز هرچند خود را حنبلى مى 

 .خوانند، با انديشه ى حنابله فاصله ى بسيارى دارند

 .25امام الحرمين جوينى، »الارشاد الى قواطع الادلة«، ص   . -4

 .53، ص  1گردآورى عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، »الدرر السنية«، ج  . -5

مسائل اعتقادى را بدعت مى شمارند. بيش ترين تلاش آنان تدوين احاديث مربوط به مسائل 

 .)1(اعتقادى، تبويب آن ها، شرح واژه هاى مشكل و ذكر سند آن ها مى باشد

چنان كه گفته شد، اين انديشه درنقل گرايى آن ها ريشه دارد. نقل گرايى نيز سلف گرايى 

ايشان را به دنبال دارد. به عقيده ى آنان، ازآن جاكه فهم سلف بهتر از فهم ماست، آن ها دين 

اند، را از ما بهتر فهميده اند و ما بايد گام به گام به دنبال آن ها باشيم؛ هرجا آنان سكوت كرده  

ما نيز بايد سكوت كنيم. به عبارت ديگر، گويا آنان سلف را يكى از منابع تشريع مى دانند و بر 

اين باورند كه سلف هرگز در علم كلام وارد نشده است و ما نيز نبايد وارد شويم؛ اما از اين نكته 

باحث كلامى با توجه غافلند كه اولاً صحابه و تابعين، خود به مباحث كلامى پرداخته اند؛ ثانياً م

به شبهاتى كه در زمان هاى بعد وارد اسلام شد، تطور يافت و با توجه به بحران هاى به 

وجودآمده رشد كرد؛ چنان كه حتى افرادى همانند احمدبن حنبل نيز ناگزير به نظريه پردازى 

يد در اين زمينه شدند. به گفته ى شيخ محمد كوثرى، علم كلام در پى تغيير اصول عقا
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مسلمانان نيست؛ بلكه آن چه تغيير كرده است، روش هاى دفاع از اسلام است كه متناسب با 

 .)2(دشمنان و شبهات جديد است

كه وهابيان معتقدند در سه قرن نخست   -نكته ى ديگر اين كه صحابه، تابعين وتابعين تابعين  

ديدگاه هاى مختلفى داشتند؛ بنابراين، تمسك به سلف، با توجه به  -اسلامى مى زيسته اند  

اختلافات و تنوع ديدگاه هاى ايشان در ابعاد مختلف، چه گونه ممكن است ؟ سلف بر اساس 

ف و وظيفه، و متناسب با فضاى اعتقادى و دينى خود به استدلال و دفاع، و پاسخ احساس تكلي

 .)3(به شبهات پرداختند؛ امروزه نيز عالمان دين چنين رسالتى برعهده دارند

 

محمد محمود كالو، »مناهج البحث عند علماء الكلام قديماً وحديثاً«، موجود در پايگاه  . -1

 .www.muhmmdkalo.jeeran.com :اينترنتى

 .22محمد زاهد الكوثرى، »بيان زغل العلم والطلب«، ص   . -2

براى آشنايى با مفاهيم سلف، سلفى و سلفى گرى، و نيز ديدگاه هاى آنان، ر. ك: همين  . -3

 .، بخش اول: سلفى گرى1مجموعه، ج 

اين در حالى است كه صالح بن فوزان، از علماى هيأة الكبار العلماى عربستان، علم كلام را 

زاييده ى قرون متأخره مى شمارد و مى گويد: اصلاً كلام در زمان قرون اوليه )سلف( وجود 

صادر مى  -كه در حقيقت، علم عقايد است    -وى فتواى تحريم علم كلام را  .)1( نداشته است

 .)2(كند

هم چنين خود سلفى ها، باوجود اعتقاد به حرمت ورود به علم كلام، در اين حوزه وارد شده 

اند. ديدگاه هاى محمدبن عبدالوهاب در كتاب »كشف الشبهات« و »رسالة التوحيد«، و 

استنتاج هاى وى، رنگى كاملاً كلامى دارد. شروحى كه بر كتاب هاى وى نگاشته شده است و 

ى كه پيرامون مبانى اعتقادى وهابيت ارائه شده و اساساً انديشه ى نو و توضيحات و تقسيمات

 :بدعت آميزى كه وهابيت شكل داده است، همه رنگى كلامى دارد. به گفته ى قرضاوى
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اين گروه، منكر علم كلام و مجادلات آن هستند؛ درحالى كه با گفته هاى خود، علم كلام »

 «.)3(جديدى را دامن مى زنند 

احتمال ديگرى كه وجود دارد، عدم فهم آنان درباره ى ماهيت كلام است؛ چنان كه از برخى 

منابع آنان استفاده مى شود. به گمان گروهى از وهابيان، علم كلام، صرفاً استدلال هاى عقلى را 

درحالى كه گفته شد، علم كلام هرگز )4( هرچند با كتاب و سنت مخالف باشد، دربرمى گيرد؛

تك روشى نيست و از روش هاى مختلف براى اثبات گزاره هاى دينى استفاده مى كند و 

 .رسالت سنگين دفاع از عقايد و پاسخ به شبهات را بر عهده دارد

 

 :صالح بن فوزان، فايل صوتى در پايگاه اينترنتى رسمى وى . -1

www.alfawzan.ws/node/3731. 

 .12103، شماره ى فتوا:   www.islamweb.netمركز الفتوى، اسلام وب،   . -2

 .77يوسف قرضاوى، »الصحوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم«، ص   . -3

ابواسماعيل عبدالله بن محمد الانصارى الهروى، »علم العقائدالقائم على الادلة العقلية فقط:  . -4

 .«ذم الكلام واهله

هم چنين آنان، گاه علم كلام را مترادف فلسفه مى دانند و ازآن جاكه به شدت با فلسفه 

مخالفند، علم كلام را نيز نكوهش مى كنند؛ درحالى كه ميان فلسفه و علم كلام، تفاوت هاى 

 .بنيادين وجود دارد

بااين حال، هرگز نبايد فراموش كرد كه در جهان اسلام، صرفاً سلفيان افراطى هستند كه با علم 

كلام و مباحث اعتقادى مخالفند و ديگر مسلمانان در مقابله با شبهات و دفاع از دين و تبيين 

آموزه هاى آن، از اين علم بهره مى برند. افرادى همانند »باقلانى«، »قاضى ايجى«، »ابن 

ورك«، »خواجه نصيرالدين طوسى« و »شيخ مفيد« از چهره هاى شناخته شده در اين عرصه ف

 .)1(هستند
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از سوى ديگر، خروج عقل از حوزه ى عقايد و معارف كلامى، سبب مى شود كه حتى فرد 

پژوهشگر نيز ايمان خود را بر يقينى جوشيده از عقلى كه خداوند در نهاد انسان به وديعت 

نهاده است، استوار نسازد. پى آمدهاى ناگوار به كار نبردن عقل در مباحثى مانند صفات خبرى، 

خداوند تا حد يك جسم و موجود مادى تنزل يابد؛ درحالى كه چنين  سبب مى شود كه

با اين حال، ماهيت ادعاهاى .)2( وضعيتى با ساحت كبريايى حضرت حق كاملاً در تضاد است

اين مكتب، با وجود همه ى مخالفت هاى آن با علم كلام، رنگى كلامى دارد و ناگزير بايد در 

 .همين فضا به نقد و بررسى آن ها پرداخت

 

 :براى آشنايى با جايگاه علم كلام در ميان اهل سنت، ر. ك . -1

www.sunna.info/books/ilm-al-kalam.php. 

كه ناشى از نگاه ظاهرگرايانه   -در فصل هاى آينده، مشبهه بودن و مجسمه بودن وهابيت   . -2

 .به تفصيل بررسى خواهد شد  -ى آن هاست  

 توحيد و شرك 

وهابيت با تغيير و تصرف در مفهوم كليدى توحيد، بسيارى از آموزه هاى اسلامى را نادرست 

مى شمارد. قرائت افراطى و تحريف آميز از توحيد، موجب شده است كه وهابيان تمامى 

مسلمانان را به دليل اعتقاد به مسائلى مانند توسل، شفاعت و زيارت، مشرك بشمارند. هم 

ادات آنان در اين حوزه، كه ريشه در ظاهرگرايى ايشان دارد، سبب شده چنين برخى از اعتق

است راه تاريك تجسيم و تشبيه خداوند به موجودات مادى را درپيش گيرند و حتى كسانى را 

كه قائل به تأويل در صفات خبرى هستند، كافر قلمداد كنند. ازاين رو براى شناخت عقايد 

مسلمانان، ناگزير بايد سخن را از مهم ترين ركن اسلام كه  وهابيت و مرزهاى آن با انديشه ى

همان توحيد است، آغاز كرد. در اين فصل و چند فصل آينده، ابتدا پيرامون مفهوم و انواع 

توحيد سخن گفته، سپس قرائت بدعت آميز وهابيت از توحيد و شرك بررسى و نقد خواهد 

 .شد
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 وهابيت و توحيد الوهى )عبادى( 

 مقدمه  - 1

در فصل هاى گذشته گفته شد، توحيد در نگاه وهابيت به سه قسم تقسيم مى شود: »توحيد 

اسماء و صفات«، »توحيد ربوبى« و »توحيد الوهى«. توحيد اسماء و صفات و نيز توحيد ربوبى، 

در فصل هاى پيشين نقد و بررسى شدند. در اين فصل، توحيد الوهى را از نگاه وهابيت بررسى 

قرائت بدعت آميز وهابيت از توحيد الوهى سبب شده است كه آنان همه ى   خواهيم كرد. 

مسلمانان را مشرك بشمارند. آنان با تضييق دايره ى توحيد در حوزه ى عبادت، خون، مال و 

نواميس مسلمانان را مباح شمرده اند. در اين فصل، انديشه ى وهابيت را در زمينه ى توحيد 

ر فصل بعد به تبيين ديدگاه مسلمانان در اين حوزه خواهيم الوهى بررسى خواهيم كرد و د

 .پرداخت

 وهابيت و توحيد الوهى  - 2

توحيد الوهى همانند توحيد ربوبى، در انديشه ى ابن تيميه ريشه دارد. ابن تيميه در كنار 

 توحيد الوهى اشاره مى كند. به عقيده ى   به   و توحيد ربوبى)توحيد اسماء و صفات

اما آن چه )1( در حوزه ى توحيد ربوبى موحدند؛   - اعم از مشركان    - وى، همه ى انسان ها  

به عقيده ى .)2( مشركان را از مسير توحيد خارج كرده است، صرفاً شرك در الوهيت است

 :وى

توحيدى كه خداوند به آن دستور داده، توحيد در الوهيت است كه خود متضمن توحيد در »

ربوبيت نيز مى باشد؛ بدين معنى كه تنها خداوند عبادت شود و به وى شرك ورزيده نشود كه 

 «)3(تمام دين از خداوند است

پيامبران .)4( به گفته ى وى، توحيد در ربوبيت به تنهايى مانع كفر نيست و كفايت نمى كند

 .)5(نيز صرفاً براى دعوت به توحيد الوهى مبعوث شده اند

به .)6( محمدبن عبدالوهاب نيز به پى روى از ابن تيميه، چنين نگرشى را در پيش گرفته است

 :گفته ى او
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پيامبر با مشركان جنگيد تا دعا، نذر، ذبح و استغاثه تنها براى خداوند بوده و تمامى انواع  »

عبادات براى او باشد، و دانستى كه اقرار آن ها به توحيد در ربوبيت، آنان را به اسلام وارد نكرد. 

د. خون و مال آن ها به سبب شفاعت خواستن و توسل به بت ها براى نزديكى به خدا مباح ش

اكنون توحيدى را كه پيامبران به آن دعوت كرده اند، شناختى؛ چيزى كه مشركان از اقرار به 

 .«)7(آن خوددارى كردند

 

. چنان كه در فصل گذشته بيان شد، با توجه به آيات 7و    6ر. ك: همين كتاب، فصل   . -1

قرآن، مشركان اقوام گذشته و مشركان پيش از اسلام، هرگز در زمينه ى توحيد ربوبى موحد 

 .نبوده اند

 .345و    344، ص 9احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، »درء التعارض بين النقل والعقل«، ج  . -2

 .290تا    289، ص  3همو، »منهاج السنة«، ج  . -3

 .34همو، »اهل الصفوة«، ص   . -4

 .344، ص 9همو، »درء التعارض بين النقل والعقل«، ج  . -5

 .13محمدبن عبدالوهاب، »كشف الشبهات«، ص  . -6

 .16همان، ص   . -7

وهابيان، توحيد الوهى را با توحيد عبادى مترادف شمرده اند. الوهيت در فرهنگ وهابيت به 

 :به گفته ى فوزان.)1( عبادت معنا شده است

 .«)2(به اين نوع از توحيد، توحيد عبادى گفته مى شود»

اما مفهوم توحيد عبادى وهابيان، با آن چه مسلمانان ديگر از اين توحيد مى فهمند، متفاوت 

است. وهابيان مفهوم عبادت را بسيار گسترده مى پندارند و به جز اعمالى همانند نماز، روزه، 

زكات، حج و راست گويى، امورى همچون مطلق نذر، ذبح، كمك خواستن، استعانت و توسل را 
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به هر صورت و نيتى كه انجام شود، مصداق عبادت مى شمارند و در نتيجه، انجام آن را براى 

 .)3(غير خدا شرك مى شمارند

 :پيش از وهابيان، ابن تيميه درباره ى اشاعره و علماى كلام اسلامى گفته بود

 

 .18صالح بن فوزان، »الارشاد الى صحيح الاعتقاد والرد على اهل الشرك والالحاد«، ص  . -1

 .همان . -2

 .20همان، ص   . -3

آنان از توحيد اصلى كه همان توحيد الوهى و توحيد اسماء و صفات است، خارج شدند و جز »

توحيد ربوبى چيزى را نشناختند و آن عبارت بود از اقرار به اين كه خداوند خالق همه چيز و 

 .«)1(مدبر آن هاست

وهابيان حتى به اين مقدار بسنده نكردند و نه تنها مسلمانان را مشرك قلمداد نمودند، بلكه 

محمدبن عبدالوهاب شرك آن ها را شديدتر از مشركان شمرده و به همين سبب، خون، مال و 

 .)2(ناموس آنان را همانند مشركان پيش از اسلام، مباح دانسته است

چنين ديدگاهى، وهابيت را به بهترين عامل استعمار در جهان اسلام تبديل كرده است؛ زيرا 

هيچ فرقه ى انحرافى همانند وهابيت، بر روى مسلمانان تيغ نكشيده و اهداف استعمار را پياده 

نكرده است. وهابيت با توجه به موقعيت جغرافيايى آن و استيلاى وهابيان بر حرمين شريفين 

 سو، و دشمنى آنان با همه ى مسلمانان ازيك  

از سوى ديگر، بهترين گزينه براى ايجاد نفاق، تفرقه و دشمنى در ميان مسلمانان است. 

بنابراين، بى جهت نيست كه استعمار انگلستان و پس از آن آمريكا، با تمام توان از اين فرقه ى 

 .)3(انحرافى، به لحاظ مالى و نظامى حمايت مى كنند 

شايد چنين تصور شود كه نگاه افراطى وهابيت به توحيد الوهى، براى كفار واقعى مانند آمريكا 

و صهيونيسم نيز خطرناك است؛ اما تاريخ نشان داده است كه هرگز وهابيت تيغ خود را به 
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سوى كفار واقعى همچون صيهونيست ها و صليبيون نشانه نرفته است؛ بلكه به طور مستقيم، 

سينه ى مسلمانان را هدف قرار داده است. به همين سبب در طول تاريخ، هماره مسلمانان 

 .قربانى انديشه هاى افراطى وهابيان و كفار حاميان اصلى اين جريان انحرافى بوده اند

 

 .289، ص  2احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، »منهاج السنة«، ج  . -1

 .32و    32محمدبن عبدالوهاب، »كشف الشبهات«، ص  . -2

 .، فصل پانزدهم1ر. ك: همين مجموعه، ج   . -3

از سوى ديگر، چنين قرائتى از توحيد، بهانه ى خوبى براى كشتارها، ويرانى ها و تجاوز به 

سرزمين هاى ديگر، در اختيار آل سعود قرار داد و آنان نيز با سنگ دلى تمام، جان و مال و 

 .)1(ناموس مسلمانان را پايمال كردند

 واژه شناسى توحيد الوهى - 3

الوهيت«، مصدر صناعى »اله يألُه« مى باشد. در لغت، »الِه« بر وزن فعال، مصدر به معنى اسم »

يعنى )3( ،«نظير اِمام به معنى »مؤتمٌ به)2( يعنى معبود به كار رفته است؛  -مألوه    -مفعول  

كسى كه پى روى مى شود. البته به عقيده ى برخى، مصدر صناعى اله، الهيه مى شود، نه 

اما جدا از مباحث ادبى، از نظر معنى شناسى، »اله« در لغت به همان معنى معبود )4( الوهيه؛

به كار رفته است. واژه ى جلاله ى »الله« نيز از اله مشتق شده است. واژه ى »اله« اعم از بارى 

تعالى، و شامل ساير معبودانى است كه ممكن است توسط انسان ها پرستش شوند؛ اما نام 

است و تنها به خداوند متعال اختصاص دارد و اسم علم براى ذات الهى است. »الله« اسم خاص  

 :به همين سبب، گاه ديگر اسماى حسنى، براى الله صفت قرار مى گيرند

 ( 24 /حشر)   «؛ ...اَلْمُصَوِّرُ  ارِئُٰ  اَلْب   الِقُٰ  اَلْخ  هُٰ  هُوَ اَللّ»

 .«اوست خدا كه آفريننده، پديدآورنده و صورت آفرين است»

 185ص:  
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 .ر. ك: همان، فصل شانزدهم . -1

، 6براى آشنايى با معنى لغوى »اله« ر. ك: اسماعيل بن حماد الجوهرى، »الصحاح«، ج   . -2

؛ احمدبن فارس، 1242؛ محمدبن يعقوب فيروزآبادى، »قاموس المحيط«، ص  2223ص 

 .115، ص 2؛ و ابن منظور، »لسان العرب«، ج  127، ص 1»مقاييس اللغة«، ج  

 .همان . -3

عبدالرحمن حسن الحبنكه الميدانى، »توحيد الربوبية و توحيد الالهية و مذاهب الناس  . -4

 .10بالنسبة اليهما«، ص 

 :واژه ى »اله« در قرآن، گاه به خداوند متعال اشاره دارد؛ مانند

 اءَ ٰ  لقِ يَرْجُوا  انَٰ  ك فَمَنْ   احِدٌٰ  و  هٌٰ  إِل  هُكُمْٰ  إِل  اٰ  أَنَّم  إِلَيَّ   ٰ  يُوحى مِثْلُكُمْ  بَشَرٌ  أَنَا  اٰ  قُلْ إِنَّم»

 ( 110 / كهف) أحََداً«؛  رَبِّهِ ادَةِٰ  بِعِب  يُشْرِكْ  ٰ  لا وَ  الِحاًٰ  ص   عَمَلاً   فَلْيَعْمَلْ  رَبِّهِ

بگو: جز اين نيست كه من همانند شما بشرى هستم ]دعوى احاطه بر جهان هاى نامتناهى و »

همه ى كلمات الهى نمى كنم؛ تنها فرق من با شما اين است[ كه به من وحى مى رسد كه 

خداى شما خداى يكتاست. پس هركس به لقاى ]رحمت[ پروردگارش اميدوار است، بايد 

 .«خدايش احدى را با او شريك نگرداند نيكوكار شود و هرگز در پرستش

و گاهى »اله« به خدايان دروغين اشاره دارد؛ چنان كه سامرى و پيروانش درباره ى گوساله 

 :گفتند

 ( 88  /طه) «؛ ٰ  مُوسى  هُٰ  إِل  وَ   هُكُمْٰ  إِل  اٰ  ذٰ  ه»

 .«اين )گوساله( خداى شما و خداى موسى است»

البته برخى ادعا كرده اند كه واژه ى »اله« نيز به خداوند متعال اختصاص دارد و در موارد ديگر، 

چنين سخنى با مفهوم لغوى آن منافات دارد. ازسوى .)1( به صورت مجاز به كار رفته است

ديگر، چون »اله« در قرآن در موارد بسيارى درباره ى غير خداوند متعال به كار رفته است، 
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اراده ى مجاز، به قرينه نياز دارد كه در اين آيات، چنين قرينه اى ديده نمى شود. ابن تيميه 

 .)2(گرفته است كه درست نيست  -معبود حق   - نيز واژه ى »اله« را مختص خداوند  

 

 .30ابوالقاسم الزجاجى، »اشتقاق اسماء الله«، ص  . -1

ابراهيم بن محمد البريكان، »منهج شيخ الاسلام ابن تيميه فى تقرير عقيدة التوحيد«، ج  . -2

 .515، ص 1

 مفهوم اله در قرآن - 4

در قرآن واژه ى »الوهيت« به كار نرفته و تنها مفهوم »اله« آمده است. چنان كه گفته شد، 

مفهوم »اله« در لغت به معنى معبود است؛ اما در قرآن و روايات، گاه به معنى معبود و گاهى 

هم به معنى الله و رب به كار رفته است. در فصل ششم به تفصيل پيرامون چه گونگى كاربرد 

واژه به جاى يك ديگر در قرآن و حديث بحث شد و مشخص گرديد كه در زبان قرآن،   اين دو

ميان اين دو ترادف وجود دارد و در غير اين صورت، برخى از آيات معنى خود را از دست 

 .)1(خواهند داد

اين در حالى است كه به ادعاى وهابيان، »اله« صرفاً به معنى معبود است و در قرآن و روايات 

 .)2(نيز به همين معنا به كار رفته است

درمجموع، هرچند »اله« در لغت به معنى معبود است، اما در قرآن و حديث، هم به معنى 

 :معبود و هم به معنى رب به كار رفته است. براى نمونه، اله در آيات زير به معنى معبود است

 ( 23 /جاثيه) «؛   اهُٰ  هَو هَهُٰ  أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِل»

 «)اى رسول ما!( آيا مى نگرى آن را كه هواى نفسش را معبود خود قرار داده است ؟ »

 ( 213  /شعراء)  آخَرَ«؛   هاً ٰ  إِل   هِٰ  اَللّ  مَعَ   تَدْعُ  ٰ  فَلا»

 .«پس با خدا معبودى ديگر را مخوان»
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در مقابل، در بسيارى از آيات، از جمله آياتى كه به برهان تمانع اشاره دارند، »اله« به معنى رب 

و مدبر آمده است. جمله ى »لا اله الا الله« نيز هم توحيد نظرى و هم توحيد عملى را دربرمى 

ام حجت، گيرد. اگر از عبارت »لا اله الا الله« صرفاً توحيد در عبادت اراده مى شد، براى اتم

حتماً بايد توسط پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله يا اهل بيت و يا صحابه بيان مى 

 .گرديد

 

 .6همين كتاب، فصل  . -1

 .234، ص  1احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، »الفتاوى الكبرى«، ج  . -2

 واژه شناسى عبادت  - 5

در معنى لغوى عبادت، نوعى اجماع وجود دارد و علماى لغت تقريباً معنى واحدى را براى 

عبادت ذكر كرده اند. با مراجعه به كتاب هاى لغت، بيش تر دو معنى كه با يك ديگر ارتباط 

 .دارند، براى عبادت نقل شده است

بيش تر اهل لغت، عبادت را به نهايت خضوع، خشوع و تذلل معنى كرده اند. رازى معنى 

 :راغب نيز به چنين معنايى اشاره دارد.)1( عبادت را خضوع و ذلت مى داند

عبوديت يعنى اظهار ذلت؛ اما عبادت واژه ى بهترى است؛ چون بر نهايت خضوع دلالت مى »

 .«)2(كند؛ و تنها كسى مستحق عبادت است كه نهايت بخشش و جود به دست او باشد

 .)3(طريحى نيز معنى راغب را پسنديده است

گروه ديگرى از لغويين، در كنار خضوع و ذلت، به اطاعت نيز اشاره مى كنند؛ بدين معنى كه 

اطاعت نيز در معناى لغوى عبادت، نهفته است. به گفته ى زبيدى: »اطاعتِ همراه با خضوع را 

اما فيروزآبادى عبادت را مطلق )5( نظر ابن منظور نيز همين است؛.«)4( عبادت مى گويند

 .)6(اطاعت تعريف مى كند
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در اين ميان، بايد توجه داشت كه هرچند در برخى از تعريف ها به مفهوم اطاعت اشاره شده 

 :است، اما عبادت و اطاعت مترادف نيستند

 

 .«: »اصل العبودية الخضوع و الذل172رازى، »مختار الصحاح«، ص   . -1

 .415راغب اصفهانى، »معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم«، ص   . -2

 .92، ص  3طريحى، »مجمع البحرين«، ج  . -3

 .331، ص 8زبيدى، »تاج العروس«، ج   . -4

 .272، ص  3ابن منظور، »لسان العرب«، ج  . -5

 .296مجدالدين محمدبن يعقوب فيروزآبادى، »القاموس المحيط«، ص  . -6

عبادت از نظر لغت يعنى نهايت خضوع و ذلت و اطاعت در برابر كسى كه نهايت نعمت را به »

انسان داده است و چون خداوند چنين موجودى است، عبادت تنها شايسته ى اوست؛ اما 

اطاعت، عملى است كه بين دو نفر كه يكى از ديگرى بالاتر است، انجام مى شود و شامل خالق 

 .«)1(رحالى كه عبادت فقط مخصوص خالق استو مخلوق مى گردد؛ د

بنابراين، ميان عبادت و اطاعت رابطه ى »عموم و خصوص من وجه« برقرار است؛ زيرا گاهى 

اطاعت وجود دارد، اما عبادت نيست، مانند اطاعت فرزند از پدر، شاگرد از استاد، و زن از 

همسر؛ و گاهى عبادت وجود دارد، اما اطاعت نيست، مانند كسى كه بت را مى پرستد؛ بت 

 .يرد، اما نمى تواند دستور بدهد كه اطاعت شودمعبود قرار مى گ

نبايد فراموش كرد كه واژه ى پرستش .)2( عبادت در فارسى، مترادف با »پرستش« آمده است

در فارسى، با معنى اصطلاحى عبادت هم معنى است، نه با معنى لغوى آن؛ چون پرستش در 

كه )3( فارسى به معنى خضوع و خشوع صرف نيست؛ بلكه به معنى اصطلاحى عبادت است

 .بيان خواهد شد
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 وهابيت و معنى اصطلاحى عبادت  - 6

انحراف وهابيت در مفهوم عبادت، از معنى اصطلاحى عبادت آغاز مى شود؛ بدين صورت كه 

مفهوم اصطلاحى عبادت در نظر وهابيان با آن چه قرآن و حديث از اين مفهوم مقدس اراده مى 

كنند، متفاوت است و همين امر موجب گمراهى و انحراف وهابيت شده است. مفهوم عبادت در 

 :ى توان در دو سطح بررسى كردتفكر وهابى را م

 

 .همان . -1

؛ و محمد معين، »فرهنگ 1568، ص 10على اكبر دهخدا، »لغت نامه ى دهخدا«، ج   . -2

 .2272، ص  2فارسى«، ج 

 .همان . -3

نخست، اهميت و جايگاه توحيد عبادى در انديشه ى اسلامى است. بخش عمده اى از فعاليت و 

تبليغ وهابيان، بر ضرورت و اهميت توحيد عبادى متمركز شده است. ابن تيميه و پس از وى، 

محمدبن عبدالوهاب و پيروان او، آيات و روايات مختلفى را در عظمت و اهميت توحيد عبادى 

 :)1(د. ابن تيميه در اين زمينه، آياتى را ذكر مى كند؛ مانندبيان مى كنن

 ( 39 / اسراء) مَدْحُوراً«؛  مَلُوماً  جَهَنَّمَ فِي   ٰ  فَتُلْقى  آخَرَ   هاًٰ  إِل  هِ ٰ  اَللّ  مَعَ  تَجْعَلْ  ٰ  وَ لا»

و با خداى يگانه، معبودى ديگر قرار مده؛ وگرنه حسرت زده و مطرود در جهنم افكنده خواهى »

 .«شد

 وَ  اَلْحُكْمُ   لَهُ  وَجْهَهُ   ٰ  إِلاّ   الِكٌٰ  ه  ء    شَيْ   كُلُّ  هُوَ ٰ  إِلاّ  هَٰ  إِل  ٰ  لا  آخَرَ   هاً ٰ  إِل   هِٰ  اَللّ  مَعَ   تَدْعُ   ٰ  وَ لا»

 ( 88 /قصص)  «؛  تُرْجَعُونَ  إلَِيْهِ

و همراه با خدا، معبودى ديگر را مخوان. خدايى جز او نيست. جز ذات او همه چيز نابودشونده »

 .«است. فرمان از آنِ اوست و به سوى او بازگردانيده مى شويد

 :آن گاه چنين استدلال مى كند
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خداوند در اين آيات نهى كرده است كه در كنار او كس ديگرى خوانده شود... و يا در كنار او »

معبود ديگرى قرار داده شود؛ همان گونه كه مشركان در كنار خدا معبودهاى ديگرى را مى 

خواندند. اين آيات دلالت بر اين دارد كه نبايد در كنار خداوند خدايانى را در نظر گرفت يا آنان 

 .«)2(را خواند و يا آنان را عبادت كرد

 :محمدبن عبدالوهاب نيز رساله ى »كشف الشبهات« خود را با چنين جملاتى آغاز مى كند

 

؛ و همو، »درء التعارض 564، ص 6احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، »الفتاوى الكبرى«، ج   . -1

 .225، ص 1بين النقل والعقل«، ج  

 .564، ص 6همو، »الفتاوى الكبرى«، ج   . -2

بدان كه توحيد، يگانگى خداوند در عبادت است و اين، دين پيامبرانى است كه خداوند آن ها »

 .«)1(را به سوى بندگانش گسيل داشته است

 

ان التوحيد هو   - رحمك الله    - : »اعلم  14محمدبن عبدالوهاب، »كشف الشبهات«، ص  . -1

 .«بالعبادة، وهو دين الرسل الذى ارسلهم الله به الى عباده  - سبحانه    -افراد الله  

توحيد الوهى، رابطه ى جزء و كل معرفى مى كند و مى گويد: »اثبات الوهيت، موجب اثبات 

 .«)1(ربوبيت مى شود

البته ابن تيميه اين نكته را فراموش كرده است كه هرچند توحيد عبادى بسيار اهميت دارد و 

كسى كه به توحيد در عبادت برسد، ناگزير به توحيد در ربوبيت و اسماء و صفات رسيده است؛ 

اما مقدمه ى رسيدن به توحيد عبادى، رسيدن به توحيد ربوبى و اسماء و صفات است. تا وقتى 

درستى از توحيد ربوبى و اسماء و صفات نباشد، چه گونه ممكن است فردى به توحيد   كه درك 

در عبادت برسد؟ قرآن هدف نهايى از آفرينش انسان را توحيد در عبادت بيان مى كند؛ اما 

 .دست رسى به اين هدف ممكن نيست، مگر آن كه انسان در توحيد نظرى موحد شود

file:///C:/Users/smamo/Downloads/19226-f-14020230-salafi-gari-j2.htm%23content_note_190_2
file:///C:/Users/smamo/Downloads/19226-f-14020230-salafi-gari-j2.htm%23content_note_191_1
file:///C:/Users/smamo/Downloads/19226-f-14020230-salafi-gari-j2.htm%23content_note_192_1


در خصوص مقدم بودن توحيد ربوبى و اسما و صفات بر توحيد الوهى، همين مقدار بس است 

كه بگوييم: عدم درك درست ابن تيميه و وهابيان از توحيد ربوبى و اسماء و صفات، سبب شده 

است كه آنان در صفات خبرى، رسماً به دامن تشبيه و تجسيم بيفتند. كسى كه خداوند را 

را موجودى نشسته بر عرش مى شناسد كه به سبب سنگينى اش، عرش  جسم مى داند و او

مانند بچه شترى ناله مى كند، چه گونه مى تواند در عبادت به توحيد برسد؟ ابن تيميه و 

وهابيان، خدايى را مى پرستند كه مانند بت ها و ديگر موجودات، فضا اشغال مى كند؛ در 

 .)2(وآمد مى كندبهشت خانه دارد و ميان زمين و عرش رفت  

ابن تيميه دوباره ادعاى خود را مطرح مى كند كه متكلمان اسلامى بى جهت دلايلى را براى 

 اثبات توحيد در ربوبيت بيان كرده اند؛ درحالى كه هيچ انسانى در توحيد ربوبى

 

 .253، ص 5همان، ج  . -1

 .5ر. ك: همين كتاب، فصل  . -2

اما وى از اين واقعيت )1( مشرك نيست و ايشان تنها در برخى از جزئيات آن منازعه كرده اند؛

غافل است كه به جز متكلمان، پيامبران نيز در زمينه ى توحيد ربوبى به استدلال پرداخته 

چراكه مقدمه ى رسيدن به توحيد عبادى، توحيد در ربوبيت است كه به تعبير قرآن، به )2( اند؛

جالب آن كه خود ابن تيميه نيز ناگزير .)3( علل مختلف ممكن است انسان آن را فراموش كند

 :به اين نكته اشاره كرده است

پيامبران مبعوث شده اند تا مردم را به سوى عبادت خداوند يكتا كه شريكى ندارد، دعوت »

 .«)4(كنند؛ توحيدى كه مستلزم توحيد در ربوبيت است 

 .چنين سخنى به خوبى به مقدم بودن توحيد ربوبى از نظر رتبه اشاره دارد

و به تعبير ابن تيميه و وهابيان، توحيد   -با توجه به آن چه گفته شد، هرچند توحيد در عبادت  

هدف آفرينش و سرآغاز دعوت پيامبران بوده است، اما هماره توحيد ربوبى به عنوان   - الوهى  

مقدمه ى رسيدن به توحيد عبادى، مد نظر پيامبران بوده است. نام گذارى توحيد نظرى و 
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توحيد عملى، خود نشانگر ترتب ميان اين دو است؛ چراكه شناخت، مقدم بر عمل است. 

بنابراين، رسيدن به توحيد عملى بدون توجه به زمينه هاى شناختى و به طور خاص توحيد 

نظرى، امكان پذير نيست؛ هرچند كسى كه به مقام توحيد عملى برسد، حتماً توحيد در نظر را 

 .پشت سر گذاشته است

پرسشى كه در اين جا رخ مى نمايد اين است كه چرا ابن تيميه، محمدبن عبدالوهاب و پيروان 

 او تا اين اندازه تلاش مى كنند كه مشركان را در زمينه ى توحيد ربوبى موحد 

 

؛ »درء التعارض بين النقل 52، ص  7احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، »مجموع الفتاوى«، ج  . -1

 .67، ص  3؛ »مجموع الفتاوى«، ج 345و   344، ص 9، ج  226و   225، ص  1و العقل«، ج 

 .: پيامبران و دعوت به توحيد ربوبى2.7ر. ك: همين كتاب، فصل  . -2

 .3و    2ر. ك: همين كتاب، فصل  . -3

؛ »درء 154، ص 2و ج   564، ص 6احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، »الفتاوى الكبرى«، ج   . -4

و »مجموع الفتاوى« ج   345و   344، ص 9و ج   225، ص 1التعارض بين النقل و العقل«، ج  

 .15، ص 14

جلوه دهند و فلسفه ى بعثت پيامبران را صرفاً دعوت به توحيد عبادى، بدون توجه به توحيد 

 ربوبى بيان كنند؟ 

واقعيت اين است كه آنان بدين وسيله در پى ايجاد تشابه ميان مشركان پيش از اسلام و 

مسلمانان در دوره هاى مختلف تاريخ اسلام هستند. بدين معنى كه در نگاه وهابيان، مسلمانان 

نيز مانند مشركان در عرصه ى توحيد ربوبى موحدند، اما در زمينه ى توحيد الوهى، گرفتار 

د. گويا در آن دوران، پيامبران مبعوث شدند تا مشركانِ موحد در توحيد ربوبى را شرك شده ان

به توحيد الوهى دعوت كنند و حتماً پس از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نيز اين 

رسالت به دوش ابن تيميه در قرن هفتم و پس از وى، محمدبن عبدالوهاب و پيروانش افتاده 

كه نه پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و امامان، و نه صحابه به آن اشاره است!!! رسالتى  



اى نكرده اند و صرفاً پيامبران وهابيت، يعنى ابن تيميه و محمدبن عبدالوهاب، به آن پرداخته 

 .اند

اين پرسش، زمينه را براى تولد پرسش ديگرى فراهم مى كند و آن اين كه چرا وهابيان 

 مسلمانانِ امروز را مشرك مى خوانند و آنان را در رديف مشركان قرار مى دهند؟ 

پاسخ به اين پرسش، سطح ديگرى از ادعاى وهابيان درباره ى توحيد عبادى را رقم مى زند و 

 .آن، تعريف عبادت در نگاه آنان است

 معنى شناسى وهابيت و توحيد عبادى  - 7

معنى اصطلاحى عبادت در انديشه ى وهابى، در مبناى معنى شناسى آنان ريشه دارد. در فصل 

چهارم گفته شد كه وهابيت در حوزه ى معنى شناسى، به ظاهرگرايى معتقد است. مراد از 

 ظاهرگرايى، تمسك به معنى ظاهرى لفظ است؛ هرچند قرائنى برخلاف 

چنان كه در فصل هاى گذشته گفته شد، چنين مبنايى .)1( معناى ظاهرى وجود داشته باشد

 .)2(وهابيت را در حوزه ى صفات خبرى، گرفتار تجسيم و تشبيه كرده است

در توحيد عبادى نيز، ظاهرگرايى سبب شده است كه وهابيت بار ديگر گرفتار انحرافى عميق 

شود. بدين معنى كه نگاه ظاهرگرايانه ى آنان، در برداشت آنان از معنى عبادت بسيار تأثير 

داشته است. آنان هر عملى را كه همراه با خضوع و خشوع باشد، با توجه به معنى ظاهرى، 

ه و فاعل آن را مشرك مى شمارند. براى نمونه، چون در توسل، شفاعت، ذبح، عبادت خواند

بوسيدن ضريح، نذر كردن، استغاثه و درخواست حاجت از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و 

آله و اولياى الهى، نوعى خضوع و خشوع وجود دارد، اين اعمال را عبادت، و فاعل آن را مشرك 

 .تلقى مى كنند

درمجموع، مهم ترين عنصر عبادت در نگاه وهابيان، خضوع و خشوع است كه برگرفته از همان 

 .معنى لغوى است

 توحيد الوهى در نگاه وهابيت  - 8
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با توجه به آن چه در معنى عبادت گفته شد، تعريف هاى وهابيان از توحيد الوهى، بيش تر 

ناظر به معنى ظاهرى )لغوى( عبادت است. البته در برخى از تعريف هاى آنان، عنصر اطاعت و 

حب و علاقه ى مفرط به خدا نيز ديده مى شود كه هيچ يك از اين عوامل، به تنهايى به معنى 

در ادامه، به برخى از .)3( نيست  -كه در قرآن و روايات استفاده شده است    -لاحى  عبادت اصط

 :تعريف هاى ايشان اشاره مى شود

عبادت يعنى ذلت و خضوع در برابر خداوند، به وسيله ى چيزهايى كه دوست دارد؛ و خداوند  »

 ذبح كردن براى خودش را دوست دارد. پس هنگامى كه براى او ذبح كردى، 

 

 .5ر. ك: همين كتاب، فصل  . -1

 .همان . -2

 .9ر. ك: همين كتاب، فصل  . -3

در حقيقت او را عبادت مى كنى؛ و دوست دارد كه او را صدا كنى و از او درخواست كنى؛ پس 

هنگامى كه چنين كردى، در حقيقت او را عبادت كرده اى؛ و دوست دارد به او استغاثه كنى؛ 

 .«)1(پس هنگامى كه استغاثه كردى، در حقيقت او را عبادت مى كنى

شيخ عبداللطيف آل شيخ، از نوادگان محمدبن عبدالوهاب، در تبيين شرك عبادى، به خوبى به 

 :معنى توحيد الوهى مورد نظر وهابيان اشاره مى كند

شرك يعنى شريك قرار دادن براى خداوند در امورى كه شايسته ى او و مخصوص اوست، از »

عبادات ظاهرى و باطنى؛ مانند: حب، خضوع، تعظيم، ترس، اميد، انابه و مانند آن از 

 .«)2(عبادات

تعريف هاى ديگرى هم كه وهابيان از توحيد الوهى ارائه كرده اند، شبيه به اين هاست. در اين 

تعريف ها، عنصر خضوع، خشوع و حب، در كنار يك ديگر معيار توحيد در الوهيت شمرده شده 

اند؛ درحالى كه با توجه به اين تعريف، اگر كسى با حالت خضوع و خشوع، از غير خدا 

يا كمك بخواهد و خداوند آن كار را دوست داشته باشد، شرك انجام داده    درخواست كند و
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است. در اين صورت، بايد گفت: همه ى مسلمانان و حتى خود وهابيان نيز مشركند؛ زيرا انسان 

كارهاى بسيارى را از روى خضوع و خشوع براى ديگران انجام مى دهد، اما هرگز نمى توان نام 

 :عبادت را بر آن ها نهاد. مرحوم كاشف الغطاء در اين زمينه مى فرمايد

شكى نيست منظور از عبادتى كه نبايد براى غير خدا انجام داد و هركس براى غير خدا انجام »

دهد كافر مى شود، مطلق خضوع و انقياد نيست؛ چنان كه از ظاهر اهل لغت، همين معنى به 

ذهن مى آيد؛ زيرا اگر اين معنى درست باشد، بايد همه ى بندگانى كه در برابر مولايشان 

د داشتند و يا اجيرانى كه در كار اجير مى شوند و مجبورند از موجر اطاعت كنند خضوع و انقيا

 و هم چنين تمام خدمتكاران و خدمت گزاران سلاطين، 

 

 .93و   13على بن خضير الخضير، »التوضيح والتتمات على كشف الشبهات«، ص  . -1

عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر، »القول السديد فى الرد على من انكر تقسيم التوحيد«،  . -2

 .87و    86ص 

مشرك باشند و از اين بالاتر، انبياى عظام، كه در برابر والدين خويش خضوع و انقياد مى 

 .«)1(كردند

در قرآن نيز مواردى است كه نهايت خضوع و خشوع وجود دارد، اما در نگاه قرآن، شرك تلقى 

 :نمى شود

 ( 34 /بقره)  «؛  لِآدَمَ  اُسْجُدُوا  ئِكَةِ ٰ  لِلْمَلا  اٰ  وَ إِذْ قُلْن »

 .«هنگامى كه به ملائكه گفتيم: بر آدم سجده كنيد »

اگر سجده كه نهايت خضوع و خشوع است، نشانه ى عبادت بود، خداوند نبايد ملائك را به 

 .سجده بر آدم امر مى كرد 

هم چنين در داستان حضرت يوسف عليه السلام، پدر و مادر او در برابرش به سجده افتادند، اما 

 :قرآن هرگز آنان را مشرك نمى شمارد
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 ( 100وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى اَلْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً«؛ )يوسف/ »

 .«پدر و مادرش را بر تخت نشاند و آن ها در برابر او به سجده افتادند»

نكته ى ديگرى كه در اين تعريف ها به چشم مى خورد، عنصر حب است؛ يعنى هر كارى كه 

خداوند دوست دارد و يا از آن رضايت دارد، عبادت است؛ چنان كه در تعريف ابن تيميه از 

 :عبادت، چنين چيزى ديده مى شود

عبادت اسمى است كه شامل آن دسته از اقوال و اعمال باطنى و ظاهرى مى شود كه خدا »

 .«)2(دوست دارد و مورد رضايت اوست

اما »حب« نيز به خودى خود نمى تواند معنى عبادت باشد. جالب آن كه خود ابن تيميه به اين 

( درباره ى محبت اين 3سوره ى بقره،)   165نكته اعتراف كرده است. وى با استناد به آيه ى 

 :گونه بيان مى كند

 

 .51كاشف الغطاء، »منهج الرشاد«، ص   . -1

 .9احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، »العبودية«، ص   . -2

 .«)1(كسى كه خالق را به اندازه ى مخلوق دوست داشته باشد، مشرك مى شود»

بنابراين، »حب« خود داراى مراتب است: گاه محبت به غير خدا به خاطر خداست و گاهى در 

عرض محبت خدا؛ اگر انسان كسى را به دستور خداوند يا به دليل اين كه خدا آن ها را دوست 

دارد، دوست داشته باشد، محبت او »حب لله« است. چنين محبتى، مسلماً موجب شرك و 

حتى خود ابن تيميه نيز »حب لله« را از خصوصيات اهل توحيد ذكر مى خروج از دين نيست. 

بااين حال، ابن تيميه توجه نمى .)2( كند و بين »حب لله« و »حب مع الله« فرق مى گذارد

كند كه محبت شيعيان و ديگر مسلمانان به پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و اهل 

»حب لله« است، نه »مع الله«. عشق و علاقه ى وافر شيعيان به اهل بيت:، به دليل   بيت:،

جايگاه اهل بيت نزد خدا، دوستى خداوند با آن ها، و دستور الهى درباره ى محبت به ايشان 

 .است؛ واقعيتى كه متأسفانه نه ابن تيميه و نه وهابيان آن را درك نمى كنند
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، 1، مجموع الفتاوى، ج 238، ص  5احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، »الفتاوى الكبرى«، ج  . -1

 .71ص 

لَّهِ لِلَّهِ وَالْفَرْقُ ثَابِتٌ بَيْنَ الْحُبِّ لِلَّهِ وَالْحَبِّ مَعَ اللَّهِ فَأَهْلُ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلاَصِ يُحِبُّونَ غَيْرَ ال« . -2

مَسِيحِ وَحُبِّ أَهْلِ وَالْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ غَيْرَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ كَحُبِّ الْمُشْرِكِينَ لِآلِهَتِهِمْ وَحُبِّ النَّصَارَى لِلْ

 .465، ص  10الْأَهْوَاءِ رُءُوسَهُمْ «. احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، »مجموع الفتاوى«، ج 

 فصل نهم: توحيد عبادى در انديشه ى اسلامى 

 مقدمه  - 1

در فصل گذشته، انديشه ى وهابيت در توحيد الوهى به تفصيل بررسى گرديد و تبيين شد كه 

يا همان توحيد عبادى در معنى اصطلاحى، آن گونه كه   -به گفته ى وهابيان    -توحيد الوهى  

وهابيان مى پندارند، به معنى لغوى آن نيست؛ بلكه با توجه به قرآن، معنى اصطلاحى عبادت، 

رى از واژه هاى ديگر، با معنى لغوى آن متفاوت است. در اين فصل به بررسى معنى مانند بسيا

 .اصطلاحى عبادت در انديشه ى اسلامى بر اساس ديدگاه قرآن پرداخته مى شود

 جايگاه توحيد عبادى  - 2

 :شكى نيست كه مهم ترين هدف آفرينش، عبادت بوده است

 ( 56  /ذاريات) «؛  لِيَعْبُدُونِ ٰ  إِلاّ   اَلْإِنْسَ  وَ  اَلْجِنَّ   خَلَقْتُ   ا ٰ  وَ م»

 .«جن و انس را نيافريدم، مگر براى عبادت»

 :ازسوى ديگر، هدف اصلى بعثت پيامبران نيز دعوت به توحيد در عبادت است

 )1((36  / نحل)  «؛  اغُوتَٰ  اَلطّ  اِجْتَنِبُوا  وَ هَٰ  اَللّ  اُعْبُدُوا  أَنِ  رَسُولاً   أُمَّة   كُلِّ  فِي   اٰ  وَ لَقَدْ بَعَثْن»

 

آيات فراوانى به توحيد عبادى اشاره دارند كه بيش از همه، در سوره هاى اعراف، هود و  . -1

؛ 25؛ انبياء/ 14شعرا به آن پرداخته شده است. برخى از اين آيات عبارتند از: سوره ى فصلت/  

 .72؛ و مائده/  133و   83؛ بقره/ 16؛ عنكبوت/ 84؛ هود/ 65و    73،  59اعراف/  
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و همانا در ميان هر امتى پيامبرى برانگيختيم تا ]بگويد:[ خداى يكتا را بپرستيد و از بتان و »

 .«فرعونيان دورى كنيد

با توجه به آيات قرآن و منابع دينى، چنين استنباط مى شود كه در ميان اقسام توحيد، بيش از 

همه بر توحيد در عبادت، تأكيد شده است. هم چنين همه ى انديشمندان مسلمان و تمام 

مذاهب كلامى، با اين كه در اقسام توحيد نظرى اختلافاتى دارند، در حوزه ى توحيد عبادى، 

 .ختلافى معتقدند كه عبادت تنها مخصوص خداستبدون هيچ ا

البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه انحراف و جهل در حوزه ى نظر، انسان را به جهل و 

اشتباه در حوزه ى عمل مى كشاند؛ ازسوى ديگر، معرفت صحيح در حوزه ى توحيد نظرى، 

زمينه هاى توحيد در عبادت را فراهم خواهد كرد؛ هرچند ممكن است برخى با وجود توحيد 

 .ف حوزه ى نظرى، به دليل لجاجت و گردن كشى، گرفتار شرك در عبادت شونددر ابعاد مختل

به دليل همين ويژگى است كه در ميان مذاهب اسلامى، بيش تر پيرامون توحيد نظرى سخن 

گفته شده است تا توحيد عبادى؛ چون انسان تا خداوند را كاملاً نشناسد و با صفات منحصربه 

فرد او آشنا نشود و در يك جمله، به توحيد در ربوبيت نرسد، هرگز به توحيد در الوهيت 

زسوى ديگر، رسيدن به توحيد ربوبيت، زمينه را براى نيل به توحيد الوهيت نخواهد رسيد. ا

فراهم مى كند. به عبارت ديگر، هنگامى كه انسان به توحيد در ربوبيت رسيد، چنان چه عبادت 

خود را براى غير خدا انجام دهد، هيچ بهانه اى از او پذيرفته نيست و لجاجت و عناد موجب 

د در عبادت شده است؛ اما اين امرى استثنايى است و هنگامى كه روى گردانى وى از توحي

انسان به توحيد در ربوبيت رسيد، عقل، منطق و فطرت خداجوى او، وى را به عبادت خداوند 

 .بى همتا وامى دارد

 توحيد عبادى در انديشه ى اسلامى - 3

با توجه به آن چه گفته شد، براى فهم معنى اصطلاحى توحيد عبادى، توجه به چند مقدمه 

 :ضرورى است

نخست، مطلق خضوع و خشوع، عبادت نيست؛ چنان كه در قرآن مجيد، در مواردى نهايت 

 :به گفته ى رشيد رضا.)1( خضوع و خشوع وجود دارد، اما عبادت نيست
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اگر مملوكى در برابر پادشاه اظهار خشوع كند، هرچند پاى شاه را ببوسد، هنگامى كه علت »

خشوع و خضوع معلوم است و آن، ترس از ستم شاه و يا تلاش براى دست يابى به منفعت 

 .«)2(محدود است، وى را عبادت نكرده است

دوم، در بسيارى از آيات قرآن، افزون بر خضوع و خشوع، موارد ديگرى نيز به عنوان ركن 

 :دخيل در معنى عبادت ذكر شده است. براى نمونه، مى توان به موارد زير اشاره كرد

 اَلْعَرْشِ   عَلَى   ٰ  اِسْتَوى  ثُمَّ   ام ٰ  أَيّ   سِتَّةِ  فِي الَْأَرْضَ  وَ   اتِٰ  اوٰ  اَلسَّم  خَلَقَ  اَلَّذِي   هُ ٰ  إِنَّ رَبَّكُمُ اَللّ»

 «؛  تَذَكَّرُونَ  ٰ  فَلا   أَ  فَاعْبُدُوهُ  رَبُّكُمْ  هُٰ  اَللّ لِكُمُٰ  ذ  إِذْنِهِ   بَعْدِ  مِنْ   ٰ  إِلاّ شَفِيع    مِنْ   اٰ  م الَْأَمْرَ  يُدَبِّرُ

 ( 3  /يونس)

پروردگار شما خداوندى است كه آسمان ها و زمين را در شش روز )شش دوران( آفريد، »

سپس بر تخت )قدرت( قرار گرفت، و به تدبير كار ]جهان[ پرداخت. هيچ شفاعت كننده اى، 

جز با اذن او شفاعت نمى كند. اين است خداوند، پروردگار شما! پس او را پرستش كنيد. آيا 

 «!متذكّر نمى شويد؟

خداوند در اين آيه ى شريفه، عبادت را آميزه اى از پذيرش خالقيت و ربوبيت مى داند. به 

عبارت ديگر، خداوند مى فرمايد: با اين اعتقاد كه خداوند خالق شماست و تدبير امور در دست 

 .)3(اوست، او را پرستش كنيد 

 

چنان كه در سجده ى ملائكه بر حضرت آدم عليه السلام، و سجده ى والدين حضرت  . -1

 .و... ديده مى شود  24، سوره اسراء/ 54يوسف عليه السلام بر وى، و نيز در سورهى مائده/ 

 .57، ص  1محمد رشيد رضا، »المنار«، ج  . -2

 .63تا    61ر. ك: جعفر سبحانى، »وهابيت؛ مبانى فكرى و كارنامه ى عملى«، ص   . -3

سوم، بنا بر آيات قرآن، مشركان نه تنها در برابر بت ها خضوع و خشوع مى كردند، بلكه به 

ربوبيت يا استقلال بت ها و يا چيزهاى ديگر، اعتقاد داشتند. به عبارت ديگر، بايد نوعى اعتقاد 
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به ربوبيت و استقلال در مخضوعٌله وجود داشته باشد تا مفهوم عبادت شكل گيرد. براى نمونه، 

 :مى توان به آيات زير اشاره كرد

 اُعْبُدُوهُ  وَ  الَرِّزْقَ   هِٰ  اَللّ  عِنْدَ  فَابْتَغُوا  رِزْقاً   لَكُمْ   يَمْلِكُونَ  ٰ  لا  هِ ٰ  إِنَّ اَلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّ ...»

 ( 17  /عنكبوت ) «؛

كسانى را كه غير از خدا مى پرستيد، مالك هيچ رزقى براى شما نيستند. روزى را تنها نزد »

 .«خدا بجوييد و او را بپرستيد

 فِي   ٰ  لا  وَ  اتِٰ  اوٰ  اَلسَّم   فِي   ذَرَّة   الَٰ  مِثْق  يَمْلِكُونَ  ٰ  لا  هِ ٰ  قُلِ اُدْعُوا اَلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اَللّ»

 ( 4  /سبأ) ظَهِير «؛  مِنْ   مِنْهُمْ   لَهُ  اٰ  م وَ  شِرْك    مِنْ   اٰ  فِيهِم  لَهُمْ   اٰ  م   وَ  اَلأَْرْضِ 

بگو: كسانى را كه جز خدا ]معبود خود[ پنداشته ايد، بخوانيد. ]آنان[ هم وزن ذرّه اى، نه در »

آسمان ها و نه در زمين مالك نيستند و در آن دو شركتى ندارند؛ و براى وى، از ميان آنان هيچ 

 .«پشتيبانى نيست

اين آيات شريفه به خوبى نشانگر اين واقعيتند كه مشركان به رازقيت و مالكيت معبودان 

 .دروغين اعتقاد داشتند و به همين سبب، بت ها را عبادت مى كردند

 بِرَبِّ  نُسَوِّيكُمْ  إِذْ.    مُبِين   ل ٰ  ضَلا لَفِي اٰ  كُنّ   إِنْ  هِٰ  تَاللّ   يَخْتَصِمُونَ   ا ٰ  فِيه  هُمْ   وَ   الُواٰ  ق»

 ( 98-97 / شعراء) «؛  الَمِينَ ٰ  اَلْع

به خدا سوگند كه ما در گمراهى بسيار آشكارى بوديم كه شما را مانند خداى جهانيان »

 .«پرستش مى كرديم

در جهنم سخن به ميان آمده   - بت ها    -در اين آيه شريفه، از نزاع مشركان با معبودان باطل  

 است. مشركان خطاب به بت ها مى گويند: به خدا قسم، ما از طريق حق و جاده ى 

 .)1(صواب دور افتاده بوديم كه شما را در رديف خداوند قرار داديم و به پرستش شما پرداختيم

داستان حضرت ابراهيم عليه السلام و پرستندگان ماه و ستارگان نيز نشانگر آن است كه آنان 

 .)2(به دليل اعتقاد به ربوبيت، ستارگان، ماه و سپس خورشيد را مى پرستيدند

file:///C:/Users/smamo/Downloads/19226-f-14020230-salafi-gari-j2.htm%23content_note_205_1
file:///C:/Users/smamo/Downloads/19226-f-14020230-salafi-gari-j2.htm%23content_note_205_2


 :در مجموع، به گفته ى ذينى دحلان، عالم بزرگ حنبلى

مشركانى كه آيات شرك درباره ى آن ها نازل شده است، به استحقاق بت ها براى پرستش »

 .«)3(اعتقاد داشتند و آنان را به عنوان رب، تعظيم مى كردند

البته اين واقعيت كه مشركان در كنار شرك الوهى، شرك در ربوبيت نيز داشتند، كاملاً بديهى 

است؛ زيرا آنان به سبب ترس، طلب رزق، طلب عزت و... بت ها را عبادت مى كردند. در غير 

اين صورت، اگر براى بت ها در همه يا يكى از ساحت هاى ربوبى، عظمت و يا قدرتى فراتر از 

 .ر قائل نبودند، هرگز به بت پرستى گرايش پيدا نمى كردندقدرت بش

با توجه به تمامى آن چه گفته شد، مفهوم عبادت، مفهومى بسيط نيست كه صرفاً به معنى 

 :خشوع و خضوع يا محبت باشد؛ بلكه عبادت، مركب از دو بخش است

 .نخست، عقيده )اعتقاد به ربوبيت(

 .دوم، عمل )خضوع، خشوع، تذلل و اطاعت(

عقيده، همان اعتقاد به يكتايى و ربوبيت است. بدين معنى كه انسان، معبود را به عنوان خالق، 

مدبر، رازق و... بشناسد. عمل نيز عبارت است از اين كه انسان در پى چنين اعتقادى، خشوع و 

 .خضوع كند و معبود را دوست داشته باشد

 

امين الاسلام فضل بن حسن طبرسى، »مجمعالبيان فى تفسير القرآن«، ترجمهى رضا  . -1

 .34، ص  18ستوده، ج  

 .78تا    76انعام/  . -2

 .6زينى دحلان، »فتنة الوهابية«، ص   . -3

البته در ميان اين دو مفهوم، آن چه اهميت اساسى دارد، همان بخش اعتقادى است؛ يعنى 

ازسوى ديگر، عمل نيز .)1( نيت و اعتقاد انسان است كه رنگ شرك يا توحيد به عمل مى دهد

 .نقش مهمى دارد؛ چراكه اعتقاد بدون عمل، ارزشى ندارد
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بنابراين، ممكن است در عملى نهايت خضوع و خشوع نباشد، اما اعتقاد به ربوبيت باشد. چنين 

عملى عبادت است؛ مانند اين كه فرد به راز و نياز ساده اى با معبود خود بپردازد. ازسوى ديگر، 

ممكن است نهايت خضوع و خشوع باشد، اما اعتقاد به ربوبيت و الوهيت نباشد؛ مانند سجده ى 

ملائكه بر آدم عليه السلام، و نهايت خضوع و خشوع فرزند در برابر والدين. چنين عملى نيز 

 .عبادت نيست

گفته شده است كه حتى در صورت   -يعنى سجده    -البته درباره ى نهايت خضوع و خشوع  

عدم اعتقاد به ربوبيت، براى غير خداوند انجام نشود؛ چون سجده هرچند بدون اعتقاد به 

 .)2(ربوبيت، شرك نيست، اما حرام و نامشروع است

با توجه به آن چه در معنى عبادت گفته شد، يكى ديگر از توهمات وهابيان كه مستند به آيه 

 :ى زير است، باطل مى شود

 ( 3  /زمر)  «؛  ٰ  زُلْفى هِ ٰ  اَللّ  إِلَى  اٰ  لِيُقَرِّبُون  ٰ  إِلاّ   نَعْبُدُهُمْ   ا ٰ  م  اءَٰ  وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِي»

 

حديث شريف »إنما الاعمال بالنيات« با عبارات گوناگون، در منابع شيعه و سنى نقل شده  . -1

است. نيت را اگر به معنى عام بگيريم، شامل حوزه ى اعتقاد نيز مى شود. همان گونه كه ريا در 

عبادات، موجب شرك خفى مى شود، اعتقاد به الوهيت يا ربوبيت فرد نيز عمل را به شرك 

؛ و 4، ص 1د. منابع شيعى اين حديث عبارتند از: ابن حيون، »دعائم الاسلام«، ج  تبديل مى كن

. در منابع اهل سنت: محمدبن اسماعبل صحيح 116، ص  1شيخ طوسى، »تهذيب الاحكام«، ج 

 .1515، ص  3؛ مسلم بن حجاج نيشابورى، »صحيح مسلم«، ج 7، ص 1بخارى، »البخارى«، ج 

 براى  ها  گاه  سجده  »و   ؛ (18  /جن )   أحََداً«   هِ ٰ  اَللّ  مَعَ   تَدْعُوا ٰ  فَلا  هِٰ  لِلّ   اجِدَ ٰ  أَنَّ اَلْمسَ « . -2

 .«مخوانيد را  كس  هيچ  خداوند با  پس   خداست؛

وجه استناد آنان به اين آيه اين است كه مشركان به خداوند معتقد بودند و تنها براى نزديكى 

به او، به بت ها متوسل مى شدند؛ اما جدا از بخش پايانى اين آيه ى شريفه كه مشركان را به 

استفاده مى كنند. با   -نعبدهم    - مشركان از واژه ى عبادت  )1( دروغ گويى متهم مى كند،
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توجه به تعريفى كه از عبادت بيان شد، آنان نه تنها در مقام عمل، در برابر بت ها خضوع و 

خشوع مى كردند، بلكه در عقيده نيز به ربوبيت آن ها اعتقاد داشتند. دليل بر اين مدعا نيز 

آيات پس از اين آيه ى شريفه است كه خداوند به ربوبيت خود، مانند آفرينش آسمان ها و 

اشاره مى كند و همه ى اين آيات كه ...)2( داشتن فرزند، تسخير خورشيد، ماه وزمين، ن

درست پس از آيه ى يادشده آمده اند، نشانگر اين واقعيتند كه مشركان در حوزه ى اعتقاد نيز 

 .به ربوبيت بت ها معتقد بوده اند

 وهابيت و چالش هاى درونى  - 4

نه تنها مسلمانان انديشه ى وهابيان را در زمينه ى قرائتشان از توحيد به نقد كشيده اند، بلكه 

بسيارى از علماى حنبلى و حتى برخى از انديشمندان پيرو اين مكتب نيز پس از تأمل، به 

نقص ها و كاستى هاى اين انديشه پى برده و به نقد عالمانه ى قرائت وهابى از توحيد پرداخته 

 .ندا

نكته ى قابل توجه اين است كه افرادى اين نقدها را ارائه كرده اند كه خود از نزديك با مكتب 

وهابيت آشنا بوده اند و پس از سال ها ممارست و آشنايى با ديدگاه هاى وهابيان، به ناكارآمدى 

وهابيان و انحراف ديدگاه هاى آنان پى برده اند. در ادامه، به برخى از نقدهاى درونى انديشه ى  

 .اشاره مى شود

 

 .(3  /زمر)   ارٌ«ٰ  كَفّ  اذِبٌٰ  ك هُوَ مَنْ   يَهْدِي  ٰ  لا هَٰ  إِنَّ اَللّ« . -1

 هُ ٰ  اَللّ  هُوَ انَهُٰ  سُبْح  اءُٰ  يَش  اٰ  م  يَخْلُقُ  اٰ  مِمّ   ٰ  لاَصْطَفى   وَلَداً  يَتَّخِذَ أَنْ   هُٰ  اَللّ  ادَٰ  لَوْ أَر« . -2

 عَلَى  ارَٰ  الَنَّه   يُكَوِّرُ  وَ   ارِ ٰ  الَنَّه  عَلَى   اَللَّيْلَ  يُكَوِّرُ  بِالْحَقِّ   الَْأَرْضَ   وَ  اتِٰ  اوٰ  اَلسَّم  خَلَقَ .  ارُٰ  اَلْقَهّ  احِدُٰ  اَلْو

 .(5 تا  3 / زمر ) ارُ«ٰ  اَلْغَفّ  اَلْعَزِيزُ  هُوَ   ٰ  أَلا  مُسَمًّى  لأَِجَل   يَجْرِي  كُل    اَلْقَمَرَ  وَ  اَلشَّمْسَ   سَخَّرَ  وَ  اَللَّيْلِ

 شيخ سليمان بن عبدالوهاب  - 4 - 1

نخستين كسى كه انديشه ى وهابيان را در حوزه ى توحيد به چالش كشيد، برادر محمدبن 

عبدالوهاب، شيخ سليمان بن عبدالوهاب بود. شيخ سليمان از همان ابتداى دعوت محمدبن 
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عبدالوهاب، اين حركت را حركتى انحرافى، و نه تنها برخلاف مذهب حنبلى، بلكه برخلاف 

 .انديشه ى اسلامى معرفى كرد

موجب هدايت )1( ،«كتاب شيخ سليمان با عنوان »الصواعق الالهية فى الرد على الوهابية

بسيارى از وهابيان شده است. به سبب تأثير اين كتاب و روشنگرى هاى شيخ سليمان، وهابيان 

را به پذيرش آيين   - محل رشد و تحصيل محمدبن عبدالوهاب    - نتوانستند مردم حريمله  

وهابيت وادار كنند و دامنه ى روشنگرى هاى شيخ، حتى به زادگاه محمدبن عبدالوهاب، عيينه 

شيخ سليمان بن عبدالوهاب در اين كتاب، پس از اثبات عدم شايستگى .)2( كشيده شد  نيز

با برشمردن ملاكات شرك، انحراف وهابيت درحوزه )3( علمى محمدبن عبدالوهاب و پيروانش،

 .ى توحيد را اثبات و مشرك شمردن مسلمانان را به شدت نكوهش مى كند 

 :به عقيده ى وى

درست است كه شرك گناهى است كه خداوند نمى بخشد و نسبت به آن بسيار هشدار داده  »

است، اما شرك در جايى است كه فرد به وجود شريكى براى خداوند اعتقاد داشته باشد؛ چنان 

كه مشركان مى گفتند: »هؤلاء شركائنا«؛ اما مطالبى را كه شما از خودتان مى گوييد و 

 ايد كه اگر كسى فلان كار را كرد مشرك شده و از  تفاصيلى كه بيان كرده 

 

 .42سليمان بن عبدالوهاب، »الصوائق الالهية فى الرد على الوهابية«، ص   . -1

 .16، فصل 1ر. ك: همين مجموعه، ج   . -2

در جلد اول همين كتاب، به تفصيل پيرامون جايگاه علمى محمدبن عبدالوهاب سخن  . -3

 .، تبارشناسى وهابيت، فصل سيزدهم1گفته شد. ر. ك: ج 

اسلام خارج مى شود، از كجا آورده ايد؟! درحالى كه در گذشته گفته شد كه ارائه ى چنين 

 .«...)1(نظرياتى، از امثال شما جايز نيست
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شيخ سليمان، سپس در فصول مختلف، به انواع شرك مى پردازد و عدم جواز مشرك خواندن و 

كافر دانستن اهل قبله و مسلمانان را اثبات مى كند. وى به مسائلى مانند زيارت قبور، نذر و 

 .ذبح اشاره مى كند و اين امور را مصداق شرك اكبر و خروج از دين نمى شمارد

كتاب »الصوائق الالهية« هرچند در عصر محمدبن عبدالوهاب نگاشته شد، اما هم چنان به 

عنوان يكى از آثار تأثيرگذار، نه تنها در مقابله با وهابيت، بلكه در بازگشت وهابيان از اين مكتب 

انحرافى، نقش بسزايى ايفا كرده است؛ تاآن جاكه اين كتاب در مدارس عربستان تحريم شده و 

 .)2(واندن آن ممنوع استخ

 توحيد القبور و توحيد القصور  - 4 - 2

يكى از قرائت هايى كه به شدت ديدگاه وهابيت را در حوزه ى توحيد به چالش كشيد، انديشه 

بود. سيد قطب با بهره گيرى از انديشه ى   -محمد قطب    -ى سيد قطب و پس از وى، برادرش  

مفهوم »جاهليت« را از وى به عاريت گرفت و جامعه ى جهانى )3( سيد ابوالاعلى مودودى،

 امروز را جامعه اى جاهلى خواند. به عقيده ى وى، جهان به 

 

 .43و   42سليمان بن عبدالوهاب، »الصواعق الالهية فى الرد على الوهابية، ص  . -1

مستبصر گرامى، عصام العماد، عامل بازگشت خود و بسيارى از وهابيان را از انديشه ى  . -2

وهابى، كتاب سليمان بن عبدالوهاب مى داند. عصام على يحيى العماد، »نقد محمدبن 

 .19عبدالوهاب از درون«، ترجمه ى سيد محمدجعفر نورى، ص 

براى آشنايى با انديشه ى مودودى، ر. ك: سيد مهدى عليزاده موسوى، »بررسى انديشه ى  . -3

 .سياسى كلامى سيد ابوالاعلى مودودى«، پايان نامه ى سطح چهار حوزه ى علميه ى قم

سبب رشد انديشه هاى الحادى، در آستانه ى سقوط به دره ى نيستى و هلاكت است. به 

 :عقيده ى سيد قطب

ما امروز در جاهليتى همانند جاهليت پيش از اسلام، و حتى وحشتناك تر از آن گرفتار شده »

 .«)1(ايم. هرچه در پيرامون ماست، جاهليت است
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 :به عقيده ى او

جامعه ى جاهلى، هر جامعه اى است كه عبوديت خدا را در بينش اعتقادى، شعائر تعبدى و »

 .«)2(قانون گذارى، به خدا منحصر نكند

چنين رويكردى در انديشه ى سيد قطب، سبب شد كه وى در برابر جاهليت مدرن، دو راهكار 

براى مسلمانان پيشنهاد كند: هجرت و جهاد. گروهى به نام »التكفير والهجرة« با تكيه بر 

انديشه ى سيد، از جامعه ى جاهلى مصر كناره گيرى كردند و در ميان كوهستان ها براى خود 

تشكيل دادند. گروه ديگرى روش جهادى سيد را پسنديدند و گروه   جامعه ى جديدى

»الجهاد« را تشكيل دادند. اين گروه رويكرد مسلحانه را در برابر دولت مصر درپيش گرفت و 

 .سرانجام انور سادات را ترور كرد

سيد قطب مبناى خاصى در انديشه ى خود داشت. وى مفهوم »حاكميت« را مهم ترين ركن 

در توحيد معرفى مى كرد. سيد قطب با تقسيم جهان به دارالاسلام و دارالحرب، تنها يك 

دارالاسلام را تصور مى كرد و آن سرزمينى است كه در آن دولتى اسلامى برپاست و شريعت 

 .)3(دود خدا اقامه مى شود؛ و جز اين، هرچه هست، دارالحرب استخدا بر آن حاكم است و ح

بنابراين، تفسيرى كه سيد قطب از جمله ى »لا اله الا الله« ارائه مى كرد، توحيد در حاكميت 

 بود. وى در تفسير »لا اله الا الله« مى گفت: »لا حاكمية إلا للّه ولا شريعة إلا من 

 

 .18سيد قطب، »نشانه هاى راه«، ترجمه ى محمود محمودى، ص  . -1

 .116تا   15همان، ص   . -2

 .135همان، ص   . -3

به عقيده ى سيد قطب، آيه ى .«...)1( اللّه، ولا سلطان لأحد على أحد، لأن السلطان كله للّه

شريفه اى كه هدف پيامبران را دعوت مردم به توحيد عبادى بيان مى كند، جمله ى ديگرى 

 :نيز دارد كه مورد توجه مسلمانان قرار نگرفته است 
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 ( 36  / نحل)  «؛  اغُوتَٰ  اَلطّ  اِجْتَنِبُوا  وَ هَٰ  اَللّ  اُعْبُدُوا  أَنِ  رَسُولاً   أُمَّة   كُلِّ  فِي   اٰ  وَ لَقَدْ بَعَثْن»

و همانا در هر امتى پيامبرى فرستاديم كه ]اعلام كند:[ خدا را بپرستيد و از ]پرستش[ »

 .«طاغوت بپرهيزيد

وى معتقد بود: جنگ با جباران و ستمگران نيز يكى از اساسى ترين اهداف پيامبران بوده، كه 

 .فراموش شده است و صرفاً به عبادت فردى تكيه مى شود

بسيارى اين انديشه ى سيد قطب را برنتافتند و چنين پنداشتند كه مراد وى از چنين 

رويكردى، جامعه ى آنارشيستى و ديدگاه خوارجى است. بدين معنى كه وى اعتقادى به 

*   «   هِ ٰ  لِلّ  ٰ  تشكيل حكومت در جامعه ندارد و مانند خوارج از آيه ى شريفه ى »إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاّ

 الهى،  ى   جامعه  از   او  مراد  بلكه  نبود؛  چنين وى   نظر  اما  است؛  كرده  برداشت  را  حكومتى  بى

 حكومت   اين  ى   سايه   در  و   براند،  حكم  اسلامى   اصول  مبناى   بر  آن  رئيس  كه   بود  اى  جامعه 

 .اجراست  قابل  جامعه  در   الهى  فرامين و  احكام   كه  است  اسلامى

چنين برداشتى از توحيد سبب شد كه جريان اصلاحى اخوان المسلمين مصر، در دوره ى سيد 

ش( به اتهام تلاش  1345م )  1966قطب به جريان انقلابى تبديل شود و خود وى نيز در سال  

 .)2(براى سرنگونى دولت، به دار آويخته شد

انديشه ى سيد قطب، نه تنها بر جامعه ى مصر، بلكه بر تمامى جهان اسلام تأثيراتى عميق بر 

 جاى گذاشت. از جمله ى اين تأثيرات، تعابير وى درباره ى توحيد بود. او

 

 .1006و   1005، ص 2همو، »فى ظلال القرآن«، ج   . -1

براى آشنايى با شخصيت و انديشه سيد قطب ر. ك: على احمدى و محمد جاسم ساعدى،  . -2

؛ و سيروس سوزنگر، »انديشه هاى 1386»سيد قطب«، مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى،  

 .1383سياسى سيد قطب«، مركز اسناد انقلاب اسلامى،  

معناى توحيد را توحيد در حاكميت و مبارزه با طواغيت و ستمگران مى دانست. به عقيده ى 

وى، پيامبرانى همانند حضرت موسى عليه السلام و حضرت ابراهيم عليه السلام پيش از 
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هرچيز، براى مبارزه با طواغيت عصر خود مبعوث شدند تا مردم را از عبادت و اطاعت طاغوت 

 .ها به اطاعت و عبادت خداوند دعوت كنند

پس از مرگ سيد قطب، برادرش محمد قطب از مصر اخراج شد. تمامى كشورهاى اسلامى كه 

از گسترش و نفوذ انديشه ى سيد قطب در كشورشان مى ترسيدند، از ورود او به كشور خود 

جلوگيرى كردند؛ اما عربستان سعودى، كه با جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر، رقابت 

عرب داشت، محمد قطب را به عربستان دعوت كرد؛ غافل از آن   تنگاتنگى براى رهبرى جهان

كه يكى از مستعدترين مناطق براى رشد و گسترش انديشه ى سيد قطب در باب توحيد، در 

عربستان سعودى وجود دارد؛ چراكه آل سعود در اين كشور، همچون طواغيت حكومت مى كرد 

، انگليس و اسرائيل بودند، روابط تنگاتنگى و با دشمنان و كافران اصلى اسلام كه همان آمريكا

 .داشت

هرچند برخى از علماى دربارى عربستان، مانند ربيع مدخلى، با ورود وى به عربستان مخالف 

بودند، اما به هرحال وى به عربستان مهاجرت كرد. ساختار مذهبى و سياسى عربستان، محمد 

قطب را شگفت زده كرد؛ چراكه شيوخ وهابى با تمام وجود دم از توحيد مى زدند، اما توحيد 

به نهى مردم از زيارت، توسل، ساخت بنا بر روى قبور و... محدود مى شد؛ اما در برابر  آنان صرفاً  

عمل كرد بد طاغوت )آل سعود(، نه تنها حساسيتى از خود نشان نمى دادند، بلكه اعمال زشت 

 .و غيراسلامى آنان را توجيه مى كردند و مردم را از نقد و بازخواست دولت باز مى داشتند

محمد قطب در كتاب »مفاهيم ينبغى أن تصحح«، به ريشه يابى ضعف جوامع اسلامى مى 

پردازد و نوك حملات خود را به جامعه ى عربستان نشانه مى رود. به طور خلاصه، به عقيده ى 

محمد قطب، جهان اسلام در گذشته عظمت والايى داشت، اما امروز گرفتار بيمارى، ضعف و 

 شه ى اين مشكلات را تغيير معناى برخى از سستى شده است. وى ري

مفاهيم كليدى و زيربنايى اسلام مى دانست و معتقد بود كه اگر جهان اسلام بخواهد دوباره 

جايگاه و عظمت خود را دريابد، چاره اى ندارد جز اين كه اين مفاهيم را با اعتماد به قرآن و 

سنت، به معنى اصلى خود برگرداند. وى با توجه به ديدگاه خود، پنج مفهوم بنيادين را ذكر مى 

 .«)1(كند كه دو مفهوم آن عبارتند از: مفهوم »لا اله الا الله« و مفهوم »عبادت
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آن گونه كه وهابيان بيان   -به عقيده ى وى، مفهوم »لا اله الا الله« يك مفهوم بسيط نيست  

 :بلكه مقتضياتى دارد كه عبارتند از  - مى كنند  

 .توحيد در حاكميت.)3( توحيد در عبادت.)2( توحيد در اعتقاد)1 (

توحيد در قيام به تكاليفى كه ).2()4( تمامى اين سه بخش، از نظر اهميت در يك سطحند

 .خداوند بر دوش انسان گذاشته است

 (3).توحيد در آراسته شدن به اخلاقى كه لازمه ى »لا اله الا الله« است (5)

اما مفهوم »لا اله الا الله«، رفته رفته معنى خود را از دست داد و دين به احكام فرديه محدود 

شد و امر به معروف و نهى از منكر نيز به مذاق سلاطين خوش نيامد و آمرين به معروف و 

ناهين از منكر، »معارضين« خوانده شدند و ديگر امكان روشنگرى و تبيين انحرافات حكام باقى 

 (4).اند و مردم تنها به خود و اعمال فردى خويش مشغول شدندنم 

به عقيده ى او، انحراف در معنى »لا اله الا الله« سبب شده است كه معنى عبادت نيز تغيير 

 كند و به عبادات فرديه، مانند نماز، روزه و حج محدود شود، و ديگر مسائل 

 

 .15محمد قطب، »مفاهيم ينبغى أن تصحح«، ص   . -1

 .170همان، ص   . -2

 .همان . -3

 .123تا    121همان، ص   . -4

وجودى انسان مورد غفلت قرار گيرد؛ كه از آن جمله مى توان به زندگى سياسى انسان اشاره 

تك .)1( كرد. اين در حالى است كه عبادت بايد بر تمامى ابعاد وجودى انسان سايه افكند

بعدى بودن انسان ها در مسأله ى عبادت، سبب شده است كه مردم امور سياسى را به دوش 

سلاطين بيندازند و سلاطين نيز دين را مطابق منافعشان و به هر صورتى كه بخواهند، تفسير 

 .)2(كنند
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مخاطب چنين انديشه هايى، در وهله ى اول، وهابيانى بودند كه محمد قطب نمى توانست 

مستقيماً آن ها را مورد خطاب قرار دهد؛ اما وهابيان همانانى بودند كه صرفاً به ظواهر عبادت 

توجه داشتند و مسلمانان ديگر را تكفير مى كردند، ولى به سلاطين خود كه غرق در فساد و 

ند، نه تنها اعتراض نمى كردند، بلكه نقش مشروعيت بخشى به اعمال آنان را بر عهده تباهى بود

 .داشتند

در مجموع، انديشه هاى سيد قطب و محمد قطب، مفهومى را در عرصه ى توحيد به وجود 

آورد كه به »توحيد القبور وتوحيد القصور«، معروف شد. به عقيده ى محمد قطب و پيروانش، 

چيزى كه شيوخ وهابى در عربستان به آن پاى بند بودند، صرفاً توحيد قبورى بود؛ يعنى مبارزه 

ن تمامى هم و غم خود را بر مبارزه با قبرها، تخريب آن ها، نهى مردم از زيارت با قبرها. آنا

قبور و... قرار داده بودند. سلاطين نيز با اطمينان به اين كه وهابيان سرگرم قبورند، راهى 

غيراسلامى را درپيش گرفته بودند. به همين سبب، محمد قطب و پيروانى كه بعدها از ميان 

وى پيوستند، نام آن را توحيد قبورى گذاشتند. به عقيده ى آنان، آن چه در علماى وهابى به  

دعوت پيامبران وجود دارد، توحيد قصورى است؛ يعنى مبارزه با صاحبان قصرها، نه صاحبان 

قبرها. در اين ميان، لبه ى تيز چنين نظريه اى مستقيماً به سوى آل سعود و مشايخ دربارى 

 نشانه رفت و موجب شد، 

 

 اتِيٰ  مَم  وَ  ايَٰ  مَحْي  وَ   نُسُكِي  وَ   تِيٰ  وى چنين امرى را از آيه ى شريفه ى »قُلْ إِنَّ صَلا . -1

 .كند  مى   استفاده(  162  /انعام)  « ..  لَهُ   شَرِيكَ  ٰ  لا  الَمِينَ ٰ  اَلْع  رَبِّ   هِٰ  لِلّ

 .127تا    120محمد قطب، »مفاهيم ينبغى أن تصحح«، ص   . -2

ازيك سو قرائت وهابى از توحيد به طور جدى به چالش كشيده شود، و ازسوى ديگر، جريانى 

 .)1(انقلابى در عربستان شكل گيرد كه به آن، »جريان قطبيه« مى گويند

انديشه ى سيد قطب و محمد قطب، تأثيرى عميق بر جامعه ى عربستان نهاد. تحت تأثير اين 

انديشه، وهابيان كه سال ها خودشان را با معنى ارائه شده از جانب محمدبن عبدالوهاب درباره 
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ى توحيد سرگرم كرده و مراقب قبرها بودند و گمان نمى كردند كه مفهوم ديگرى نيز دراين 

باره وجود داشته باشد، به ناگاه با قرائت جديدى روبه رو شدند كه با فضاى سياسى و اعتقادى 

جامعه ى آنان هم آهنگى داشت. ازاين رو، بسيارى از علماى وهابى تحت تأثير انديشه هاى 

و محمد قطب، به توحيد قبورى محمدبن عبدالوهاب و پيروان وى پشت كردند و سيد قطب  

 .)2(حركت ديگرى را شكل دادند كه به جريان »نوسلفى« مشهور شد

 نوسلفيان  - 4 - 3

نوسلفيان، گروهى از دانشمندان وهابى اند كه با ديدگاه هاى افراطى محمدبن عبدالوهاب و 

 جريان »ملكيه« يا همان وهابيت دربارى مخالفند و انديشه هاى وهابيت را

 

براى آشنايى با اين جريان، ر. ك: سيد مهدى عليزاده موسوى، »جريان شناسى معاصر  . -1

وهابيت« )مصاحبه(، در: فصل نامه ى »سراج منير« )پژوهشنامه ى تخصصى نقد وهابيت(، ش 

با محمد قطب ديدارى داشته است و بخشى از مطالب   1389. مؤلف در سال  1390، زمستان  4

 .هى با وى استخراج شده استاين بخش، در گفت وگوى شفا 

البته وهابيان دربارى كتاب هاى متعددى بر ضد انديشه ى سيد قطب و برادرش نگاشته  . -2

اند؛ از جمله: عبدالله بن محمد درويش، »الرد الزلال فى التنبيه على اخطاء الظلال فى اثبات 

شركيات سيد قطب«؛ العدنانى، »القطبية هى الفتنة فاعرفوها؛ فى تبديع وتضليل سيد قطب«؛ 

ى المدخلى، »العواصم مما فى كتب سيد قطب من القواصم«؛ و همو، »اضواء ربيع بن هاد

 .«اسلامية على عقيدة سيد قطب و فكره

در ميان نوسلفيان، چهره هاى مشهورى همانند سلمان العودة و محمدبن .)1( به نقد مى كشند

به تفصيل به نقد توحيد وهابى پرداخته اند. براى نمونه، المسعرى علت )2( عبدالله المسعرى،

 :تجديد نظر خود در قرائت وهابى از توحيد را به طور خلاصه اين گونه بيان مى كند

وهابيت قرائت غلطى در تعريف »عبادت« و »اله« ارائه كرده است. چنين انديشه اى سبب مى »

شود كه بسيارى از اهل قبله مشرك تلقى شده و خارج از اسلام معرفى شوند؛ و اين گناه 

 .بزرگى است كه نمى توان به صرف يك اجتهاد، چنين ادعايى كرد
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هم چنين تقسيم توحيد به سه قسم ربوبى، الوهى و اسماء و صفات، ناقص است. اين تقسيم، نه 

تنها موجب ايجاد مشكل قبلى شده است، كه خود پى آمدهاى بسيارى دارد؛ از جمله اين كه 

اقسام ديگر توحيد مانند توحيد در حاكميت را ناديده مى گيرد. ازسوى ديگر، پيروان محمدبن 

به امورى در مباحث توحيد مى پردازند كه هيچ فايده ى عملى ندارد؛ درحالى كه از   عبدالوهاب 

 .اصول غافل شده اند و متأسفانه انديشه هاى خود را به سلف نسبت مى دهند 

توحيد وهابى متناسب با شرايط و مقتضيات زمان نيست؛ زيرا در دنياى امروز كه مظاهر 

 جاهليت جهان را دربرگرفته است، علماى وهابى فقهاى سلاطين شده اند و 

 

براى آشنايى با نوسلفيان و ديگر جريانهاى موجود در وهابيت، ر. ك: سيد مهدى عليزاده   . -1

موسوى، »جريان شناسى وهابيت« )مصاحبه(، در: فصل نامه ى »سراج منير« )پژوهشنامه ى 

 .1390، زمستان 4تخصصى نقد وهابيت(، ش 

وى متولد مكه ى مكرمه و فرزند شيخ عبدالله بن سليمان المسعرى، رئيس ديوان مظالم  . -2

عربستان است و پدربزرگش، امام الحرمين محمد عبدالرزاق حمزه، امام جماعت و خطيب 

مساجد نبوى ومسجد الحرام بوده است. وى پس از آن كه ديدگاه هايش به مذاق دولت 

دان افتاد و سپس به كمك معارضان سعودى، مخفيانه به عربستان خوش نيامد، مدتى به زن

يمن فرار كرد و از آن جا به لندن رفت و هم اكنون به بيان انديشه هاى روشنگرانه ى خود در 

 .اين زمينه، در قالب مؤسسه ى »تجديد الاسلام« و وب سايتى به همين نام، ادامه مى دهد 

وارثان احبار و كاهنانند. آنان براى خدمت به سروران كافر و ستمگرشان، مردم را گمراه مى 

كنند. چهره ى دين را تغيير مى دهند و با اولياى خدا دشمن و با دشمنان خدا دوست هستند. 

را به سرزمين وحى   -آمريكايى ها    - حكام آل سعود طاغوت هاى زمان اند و پاى كفار حربى  

اند. آمريكايى ها در عربستان جولان مى دهند و مشايخ وهابى با آن ها در حمله به   باز كرده

مردم مسلمان عراق و ذلت و خوارى شان، همكارى كرده و در اين راه به آنان كمك مى كنند. 

نظام آل سعود، نظام شرك و كفر و نظامى شيطانى است كه اموال مسلمانان را غارت مى كند. 



آنان چنين كارهايى را با تمسك به توحيد مزورانه و مرده كه در عالم خارج هيچ فايده اى 

 .ندارد، انجام مى دهند

مشايخ وهابى هميشه در اطراف مردگان، گنبدها، درختان، سنگ ها، رمال ها و قبرها طواف 

مى كنند. آنان در حقيقت، توحيد را كشته اند و آن را داخل قبر كرده اند؛ سپس اطراف اين 

قبر مى گردند و آن را ستايش مى كنند. اگر در اين گفته ها شك داريد، به سخنان صريح 

ها بنگريد و در منشوراتى كه به صورت رايگان توسط احزاب و گروه هاى مشايخ خائن آن  

وابسته به آنان توزيع مى شود، دقت كنيد! گروه هايى مانند »جمعية انصار اهل سنة 

والحديث«، »انصار السنة المحمدية« و »جنود الصحابة« كه كتاب هايى با عنوان هاى »طاعة 

 .«)1(ة وفتنة التكفير« را توزيع مى كنند الرحمن فى طاعة السلطان« و »الحاكمي

سلمان العودة، يكى ديگر از شخصيت هاى نوسلفى است كه شاگرد محمد قطب بود و با 

تأثيرپذيرى از انديشه ى محمد قطب، ديدگاه وهابيان را به چالش كشيد. وى در ميان جامعه 

ى عربستان جايگاه ويژه اى دارد و موضع گيرى هاى او هنگام لشكركشى آمريكا به عراق از 

يه بر انديشه هاى سيد قطب، انقلابى به پا كرد. وى در كتاب »صفة طريق عربستان، با تك

 الغرباء«، به تفسير حديث »بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 

 

 .«محمدبن عبدالله المسعرى، »كتاب التوحيد اصل الاسلام وحقيقة التوحيد . -1

مى پردازد؛ اما راه خود را در تفسير اين حديث، از راه وهابيت جدا كرده و «)1( فطوبى للغرباء 

به همين سبب، وهابيان .)2( »غربا« را مانند آنان بر اهل حديث و وهابيان منطبق نمى كند

 .كتاب هاى متعددى بر ضد وى نوشته اند

در مجموع به نظر مى رسد، توحيد وهابى ديگر نمى تواند وهابيان را نيز اقناع كند و امروزه 

 - بسيارى از طلاب جوان مدارس وهابيت، برخلاف گذشته، به انديشه هاى محمدبن عبدالوهاب  

 .)3(به ديده ى ترديد مى نگرند   - چه در حوزه ى نظريه و چه در حوزه ى عمل  
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 مرزهاى توحيد و شرك  - 5

از دست مى دهد. به   - حتى در درون وهابيت   -توحيد وهابى، رفته رفته مقبوليت خود را  

همين سبب، وهابيان شيوه ى ديگرى را براى حمله به عقايد مسلمانان درپيش گرفته اند. آنان 

با برجسته كردن برخى از اعمال عوام از مسلمين، اين اعمال را به همه ى مسلمانان نسبت مى 

كيان اسلامى حمله مى كنند؛ اما هرگز اين نكته را بيان نمى كنند كه علماى اسلام   دهند و به

با بسيارى از اين اعمال موافق نيستند. در بسيارى از پايگاه هاى اينترنتى و شبكه هاى ماهواره 

اى وهابيت، تصويرها و صحنه هايى از برخى عوام، مانند قمه زنى، زنجيرزنى با تيغ، و انجام 

غيرعرفى همانند چهاردست وپا روى زمين راه رفتن را به نمايش مى گذارند تا سيماى   اعمال

شيعه را بد جلوه دهند. ازسوى ديگر، گاه تعابيرى درباره ى ائمه و بزرگان دين به كار مى رود 

 كه نه تنها از ديدگاه 

 

 .اسلام با غربت آغاز شد و در آينده نيز غريب خواهد بود و خوشا به حال غريبان . -1

تا   15صلاح الدين مقبول احمد، »نظرات فى كتاب صفة الغرباء للشيخ سلمان العوده«، ص   . -2

20. 

آقاى عصام العماد كه خود زمانى وهابى بوده و سپس مستبصر شده است، در كتاب  . -3

»وهابيت نقد از درون«، به اجمال به چالش هاى درونى وهابيت در حوزهى توحيد اشاره كرده 

 .است

؛ تعابيرى كه در ظاهر نشانگر اعتقاد به ربوبيت و )1(وهابيان، بلكه از نظر شيعه نيز شرك است

 :يا الوهيت آنان مى باشد. اميرالمؤمنين على عليه السلام مى فرمايد

دو تن )گروه( به خاطر من هلاك شدند: )2(»هَلَكَ فِىَّ رَجُلانِ مُحِب  غال وَمُبْغِضٌ قال«؛»

 .«دوستى كه اندازه نگاه نداشت و مبالغه كرد؛ و دشمنى كه بيهوده سخن راند

هم چنين برخى از اعمال عوام، مانند تبرك به حيوانى كه نقش پوستش شبيه نام يكى از 

بزرگان است، و يا بر اساس خواب و رؤيايى كه صدق و كذب آن مشخص نيست، به چيزى 
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معتقد شدن، افزون بر وهن شيعه، زمينه را براى فرصت طلبى و بد جلوه دادن عقايد شيعه 

 .توسط وهابيان فراهم مى كند

در ميان اهل سنت نيز چنين مسائلى ديده مى شود. توسل به برخى از پيران، و يا اعتقاد به 

مسائل خرافى كه در ميان اهل سنت افغانستان و پاكستان به وفور ديده مى شود، زمينه را 

 .براى بهانه جويى و حمله ى وهابيان فراهم مى كند 

 

گاه جملاتى مانند »لا اله الا على عليه السلام«، »لا اله الا فاطمه عليها السلام« و يا  . -1

 .»خداى من ابى عبدالله عليه السلام« از سوى برخى شنيده مى شود كه شرك است

 .117سيد رضى، »نهج البلاغة«، كلمات قصار،   . -2

 نتيجه  

توحيد به عنوان مهم ترين آموزه ى اسلامى، همواره كانون توجهات انديشمندان مسلمان بوده 

است. وهابيان به دليل قرائت غيراسلامى از توحيد، تمامى مسلمانان را به شرك متهم مى 

كنند. مسلمانان به دليل تقدم رتبه ى توحيد نظرى بر توحيد عملى، بيش تر بر تبيين ابعاد 

اهتمام ورزيده اند؛ چراكه عبادت خدا، بر شناخت كامل و دقيق او مترتب است و   توحيد نظرى 

انسان، چنان چه در توحيد نظرى شناختى درست به دست آورد، در حوزه ى عبادت، كم تر 

گرفتار انحراف مى شود. در اين ميان، وهابيان با ناديده گرفتن اهميت توحيد نظرى، تمام توجه 

 .توحيد عملى متمركز كرده اندو اهتمام خود را بر  

وهابيان با تقسيم توحيد به سه بخش »ربوبى«، »الوهى« و »اسماء و صفات«، قرائتى 

غيراسلامى از اين مفاهيم ارائه داده اند. آنان به دليل ظاهرگرايى در حوزه ى معنى شناسى و 

نقل گرايى در حوزه ى روش شناسى، در زمينه ى توحيد اسماء و صفات گرفتار شرك شده و 

 .تجسيم فرو رفته انددر گرداب تشبيه و 

توحيد ربوبى در انديشه ى وهابيت، مسامحتاً معادل توحيد نظرى است. آنان توحيد ربوبى را 

مشتمل بر توحيد در تدبير، خالقيت، رازقيت و... شمرده اند و با تكيه بر نظريات ابن تيميه 



مدعى شده اند كه همه ى انسان ها در حوزه ى توحيد ربوبى موحد بوده اند. بطلان اين نظريه 

با استناد به آيات قرآنى اثبات شد و بيان گرديد كه محتواى بسيارى ازآيات قرآن كريم، دعوت 

 .انسان ها به توحيد ربوبى است

توحيد الوهى در انديشه ى وهابى، مترادف با توحيد عبادى است. ادعاى اول آنان اين است كه 

پيامبران تنها براى دعوت به توحيد الوهى برانگيخته شده اند. اين ديدگاه، با توجه به آيات 

قرآن نفى شد. هم چنين مبناى ظاهرگرايانه ى آنان، سبب شده است كه ايشان عبادت را بر 

اهرى آن كه همان خشوع و خضوع است، حمل كنند. اين نگرش نيز با آيات قرآن در معنى ظ

تنافى است. با توجه به آيات قرآن، عبادت مفهومى است مركب از صورت )خضوع و خشوع( و 

نيت )ربوبيت و الوهيت(. خشوع و خضوع در برابر اولياى الهى بدون نيتِ پرستش و اعتقاد به 

 .نيست، بلكه چون به فرمان خداست، داراى اجر و ثواب است  ربوبيت، نه تنها عبادت 

 ايمان و کفر 

 ايمان در اصطلاح 

واژه ى ايمان، يكى از واژه هايى است كه درباره ى معنى اصطلاحى آن، ديدگاه هاى مختلفى 

ارائه شده است. چنان كه گفته شد، معناى لغوى ايمان تصديق است؛ اما در معنى اصطلاحى 

ايمان، اين پرسش مطرح مى شود كه تصديق به چه معنى و داراى چه اجزايى است. در معنى 

 :سه جزء متصور استاصطلاحى ايمان،  

 تصديق به زبان )اقرار(  (1)

 تصديق به قلب  (2)

 تصديق به اعمال  (3)

به عبارت ديگر، معنى اصطلاحى ايمان، ممكن است يكى از اين سه اصل و يا تركيبى از آن ها 

باشد. همين وجوه، زمينه را براى توليد ديدگاه هاى مختلف پيرامون معنى اصطلاحى ايمان 

 .فراهم آورده است

 229ص:  



اگر به منظور ترسيم انديشه ى اسلامى در مورد معنى اصطلاحى ايمان، بُردارى رسم كنيم، در 

دو طرف منتهى اليه اين بردار دو عقيده ى انحرافى خوارج و مرجئه قرار دارند و ديگر مذاهب 

 :)1(اسلامى در ميانه ى آن قرار مى گيرند

جريان هايى كه در دو سوى بردار قرار دارند، به سبب ناهم خوانى با انديشه ى اسلامى، 

نتوانستند به حيات خود ادامه دهند و در همان قرون نخستين اسلامى، از ميان رفتند و تنها 

 .نامى از آن ها در تاريخ فرق و مذاهب كلامى باقى مانده است

اما متأسفانه در قرن دوازدهم، بار ديگر انديشه ى افراطى خوارج زنده شد و همان گونه كه 

تعريف خوارج از ايمان، پى آمدهاى ناگوارى را براى جهان اسلام آفريد، در قرون اخير نيز 

انديشه ى وهابى در حوزه ى ايمان و كفر، چنين شرايطى را براى جامعه ى اسلامى رقم زده 

 .است

در اين فصل، ابتدا ديدگاه هاى انحرافى صدر اسلام پيرامون تعريف اصطلاحى ايمان تبيين 

 .خواهد شد و سپس به تعريف آن از نگاه مذاهب اسلامى خواهيم پرداخت

 خوارج؛ تلازم ايمان و عمل  - 4

خوارج نخستين جريان انحرافى در جهان اسلام است كه تفسيرى نادرست و ويرانگر از ايمان 

ارائه كرد. پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله در زمان حيات خود، شكل گيرى خوارج را 

 :پيش بينى كرده بود

 

در دو سوى اين بردار، برداشت هاى التقاطى از ايمان، و در ميانه ى آن، تعريف مذاهب  . -1

 .اسلامى از ايمان بيان شده است

از دين خارج مى شوند، همان گونه كه )1(»يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية«؛»

 .«تير از كمان خارج مى شود
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هرچند خوارج در ميانه ى جنگ صفين در مسأله ى حكميت راه خود را از اسلام جدا كردند و 

در آن زمان صرفاً يك گروه سياسى شمرده مى شدند، اما رفته رفته براى توجيه اعمال و رفتار 

 .ناهنجارشان، مبانى اعتقادى خاصى را برگزيدند

باوجود عقايد متنوع خوارج، آن چه بيش از همه به شكل گيرى انديشه ى اعتقادى خوارج 

انجاميد و در واكنش به آن نيز مذاهب ديگرى به وجود آمد، قرائت افراطى خوارج از مفهوم 

ايمان بود. آنان با قرائتى كه از ايمان ارائه كردند، تمامى مسلمانان را كافر شمردند و شايد 

 .)2(ان را نخستين گروه تكفيرى در جهان اسلام نام نهادبتوان آن

شكل گرفت كه «)4( بعد از »محكمة الآولى«)3( مبانى اعتقادى خوارج، در دوره ى »ازارقه

 .مهم ترين آن، عقيده ى »تلازم ميان ايمان و عمل« بود

به اعتقاد خوارج، ايمان داراى سه جزء است: تصديق )اقرار( زبانى، تصديق قلبى و تصديق 

)انجام( عملى. بر اساس اين تعريف، اگر كسى به زبان و قلب به خدا ايمان داشته باشد، اما 

مرتكب گناه شود، ايمان خود را از دست مى دهد و كافر مى شود. خوارج با تكيه بر اين مبنا، 

 :بودندمعتقد  

 

 .134، ص  1ر. ك: محمدبن عبدالكريم الشهرستانى، »الملل والنحل«، ج  . -1

براى آشنايى با نحوه ى شكل گيرى خوارج و گروه هاى منتسب به آن ها، ر. ك: طاهربن  . -2

 .95تا    72محمد البغدادى، »الفرق بين الفرق«، ص 

ازارقه« گروهى بودند كه رهبرى آن ها را »نافع بن ازرق« بر عهده داشت و بزرگ ترين « . -3

فرقه از نظر قدرت و عدد در ميان خوارج، همين گروه بودند. البغدادى، »الفرق بين الفرق«، ص 

82. 

محكمة الآولى« نخستين گروه خوارج بودند كه در جريان مخالفت با حكميت به وجود « . -4

آمدند و به همين دليل به آن ها محكمة الآولى گفته مى شود. البته در اين دوره، هنوز مرزهاى 
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 74اعتقادى خوارج به صورت شفاف شكل نگرفته بود. ر. ك: بغدادى، »الفرق بين الفرق«، ص 

 .78تا 

كسانى از خوارج كه   -قاعدين خوارج  ).1()2( مخالفانشان علاوه بر كفر، مشرك نيز هستند)1( 

كافران واجب ).3()4( سرزمين مخالفان، دار الكفر است).2()3( كافرند  - جنگ نمى كردند  

القتل اند. كشتن زنان و فرزندان كافران نيز مباح است و كودكانشان، هميشه در آتش خواهند 

 (4).ماند

خوارج، هر كسى را كه به لشكرشان مى پيوست، مى آزمودند؛ به اين صورت كه اسيرى از 

مخالفانشان را به وى مى دادند و به او مى گفتند او را بكشد؛ اگر مى كشت، او را تصديق مى 

آنان .)5( كردند؛ اما اگر خوددارى مى كرد، او را منافق و مشرك مى شمردند و مى كشتند

اميرالمؤمنين على عليه السلام را به شهادت رساندند؛ با اين توجيه كه وى به دليل پذيرفتن 

 .)6(حكميت كافر شده است و بايد كشته شود

چنين عقايدى سبب شد كه خون، مال و ناموس مسلمانان لگدمال اين گروه شود و تمامى 

سرزمين هاى اسلامى از نگاه آنان كفرستان شمرده شود. اين در حالى بود كه آنان به ظواهر 

اسلام مقيد بودند. بسيارى از آن ها قائم بالليل و صائم بالنهار بودند؛ اما چنان كه پيامبر گرامى 

م صلى الله عليه و آله پيش بينى كرده بود، با موضعى كه درباره ى مفهوم ايمان گرفتند، از اسلا

دين خارج شدند و امروز به جز نامى از آن ها باقى نمانده است. »اباضيه« كه امروزه در ظاهر 

 .منتسب به خوارجند، عقايدى كاملاً متفاوت با خوارج نخستين دارند

 

 .83البغدادى، »الفرق بين الفرق«، ص  . -1

 .همان . -2

 .84همان، ص   . -3

 .83همان، ص   . -4

 .همان . -5
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البته خوارج عقايد ديگرى، از جمله مسأله ى حاكميت الهى يا همان »لاحكم الالله« نيز  . -6

داشتند كه چون به اينبحث مرتبطنيست، ذكر نشد. براى آگاهى بيش تر ر. ك: عبدالكريم 

 .131، ص 1شهرستانى، »الملل والنحل«، ج  

قرائت خوارج از مفهوم ايمان، نه تنها در حوزه ى عمل ويرانى هاى بسيارى را به وجود آورد، 

بلكه در واكنش به اين نظريه، ديدگاه مرجئه شكل گرفت كه در نقطه ى مقابل انديشه ى 

 .خوارج قرار داشت و توسط امويان به شدت ترويج شد

 مرجئه؛ ايمان بدون عمل - 5

افراطگرى هاى خوارج زمينه را براى انديشه ى ديگرى به نام مرجئه فراهم آورد. »ارجا« در 

مرجئه معتقد بودند كه عمل، متأخر از .)1( لغت، به دو معنى به كار رفته است: تأخير و اميد

ايمان است و به همين سبب، هيچ ربطى به ايمان ندارد؛ ازسوى ديگر، مؤمنان مورد نظر خود 

را اميد مى دادند كه در صورت انجام گناهان، حتى گناهان كبيره، خداوند آن ها را مى آمرزد. 

ز پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه آنان ايمان را صرفاً تصديق زبانى مى شمردند. در حديثى ا

و آله نقل شده است كه فرمود: مرجئه توسط هفتاد پيامبر نفرين شده اند. پرسيده شد، مرجئه 

چه كسانى اند؟ پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله فرمود: كسانى كه مى گويند ايمان تنها 

در اين ميان، بنى اميه كوشيدند قرائتى جبرگرايانه از انديشه ى ارجاء ارائه .)2( كلام است

از ايمان خارج   - هرچند بسيار بزرگ    -دهند كه در نتيجه ى آن، نه تنها انسان با انجام گناه  

توسط خداوند انجام مى شود و انسان در   - هرچند بد    -نمى شود، بلكه انجام افعال انسان  

 .بنى اميه بدين ترتيب، اعمال بد خود را توجيه مى كردند.)3( جبور استانجام اين امور، م

 

؛ 2352، ص 6و ج    52، ص 1ر. ك: اسماعيل بن حماد جوهرى، »الصحاح فى اللغة«، ج   . -1

؛ و عبدالكريم شهرستانى، »الملل 15، ص  2احمدبن محمد فيومى، »مصباح المنير«، ج 

 .162، ص 1والنحل«، ج  

 .، به نقل از مستدرك حاكم202خطيب بغدادى، »الفرق بين الفرق«، ص   . -2

 .همان . -3
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اين عقيده در نقطه ى مقابل انديشه ى خوارج قرار دارد. اين انديشه نيز مانند انديشه ى 

خوارج، به سبب ناهم خوانى با انديشه ى اسلامى نتوانست به بقاى خود ادامه دهد و در سده 

 .)1(هاى بعد، تنها نامى از آن در منابع تاريخى بر جاى ماند

 معتزله؛ منزلة بين المنزلتين  - 6

معتزله، عقل گرايان جهان اسلام بودند كه گروه هايى از آن ها در استفاده از عقل، افراط كردند 

و كوشيدند براى همه ى مسائل دينى، توجيه عقلانى ارائه كنند؛ اما با توجه به محدوديت هاى 

عقل در فهم بسيارى از مسائل غيرمادى، به بى راهه رفتند. معتزله ديدگاه هاى متنوعى 

تند؛ اما در معنى اصطلاحى ايمان، براى فرار از افراط خوارج و تفريط مرجئه، نظريه ى داش

 .»منزلة بين المنزلتين« را ابداع كردند

به گزارش شهرستانى، اختلاف نظر حسن بصرى و واصل بن عطا درباره ى مفهوم ايمان و كفر، 

زمينه ى به وجود آمدن انديشه ى اعتزال را فراهم كرده است. شخصى در مجلس درس حسن 

بصرى از او پرسيد: در روزگار ما جماعتى پيدا شده اند كه مرتكب كبيره را كافر مى دانند. اين 

ج« نام دارند. جمع ديگر معتقدند كه گناه به ايمان آسيبى نمى رساند. اين گروه گروه »خوار

»مرجئه« اند. عقيده ى تو دراين باره چيست ؟ حسن در انديشه فرو رفت؛ اما پيش از آن كه 

لب به سخن بگشايد، يكى از شاگردان گفت: »مرتكب كبيره نه مؤمن است و نه كافر؛ بلكه 

ايمان است )منزلة بين المنزلتين(. اين مرد »واصل بن عطا« بود كه جايگاه او ميان كفر و  

نخستين عقيده ى مكتب اعتزال را بيان كرد. وى آن گاه به كنار يكى از ستون هاى مسجد 

 رفت و به توضيح عقيده ى خويش 

 

براى آشنايى با چه گونگى به وجود آمدن مرجئه و تحولات آن، ر. ك: نوبختى، »فرق  . -1

 .203و    202؛ خطيب بغدادى، »الفرق بين الفرق«، ص 8و   7الشيعة«، ص  

واصل از ما كناره گرفت«. از )1( »پرداخت و در پى آن، حسن بصرى گفت: »اعتزل عنّا واصل«؛

 .همان روز، واصل و پيروانش به معتزله معروف شدند
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بر اساس اين نظريه، كسى كه به زبان و قلب، مصدِّق است، اگر مرتكب كبيره شود، نه مؤمن 

است و نه كافر؛ بلكه مرحله اى ميان ايمان و كفر وجود دارد كه فسق است. كيفر فاسق نيز 

البته احكام دنيايى .)2( خلود در آتش است؛ بدين معنى كه فاسق هميشه در آتش خواهد ماند

كافر، شامل فاسق نمى شود و ازسويى، عذابش هرچند بسيار شديد است و هميشه در آتش 

خواهد ماند، اما از عذاب كافر كم تر است. اين بخش از ديدگاه معتزله، آنان را از خوارج جدا 

ند؛ اما مى كند؛ زيرا خوارج مرتكب كبيره را كافر مى دانستند و خون او را مباح مى شمرد

معتزله چنين اعتقادى نداشتند. معتزله داراى عقايد ديگرى در زمينه ى توحيد، وعد و وعيد، 

 .)3(امر به معروف و نهى از منكر، و عدل نيز بودند كه در جاى خود آمده است

چنان كه گفته شد، نظريه ى »منزلة بين المنزلتين« در واكنش به ديدگاه هاى خوارج و 

مرجئه به وجود آمد؛ اما در منابع اسلامى، هيچ دليلى بر اين مدعا وجود ندارد و تنها ناشى از 

تراوش هاى عقلانى معتزله است. انسان در قرآن، يا مؤمن است يا كافر؛ اما فسق از صفاتى 

 معتزليان و انديشه ى .)4( ه سبب گناه، بر مؤمن عارض مى شوداست كه ب

 

 .62، ص  1شهرستانى، »الملل والنحل«، ج   . -1

؛ و اشعرى، 386؛ قوشجى، »شرح تجريد الاعتقاد«، ص 79، ص 4ابن حزم، »الفصل«، ج   . -2

 .167»مقالات الشيخ ابى الحسن الاشعرى، ص  

معتزليان به پنج اصل معتقدند كه اصولاً به آن ها »اصول خمسه« مى گويند و كتاب هاى  . -3

متعددى نيز به همين نام براى شرح و توضيح اين اصول نگاشته اند؛ از جمله: ابوهذيل علاف، 

»الخمسة اصول«؛ جعفربن حرب، »الاصول الخمسة«؛ و قاضى عبدالجبار، »شرح الاصول 

 .«الخمسة

 .در اين زمينه، در صفحات آينده به تفصيل بحث خواهد شد . -4

منزلة بين المنزلتين« نيز در دوره هاى بعدى اسلام، چندان دوام نياورد و ردپاى آن صرفاً در »

 .كتاب هاى تاريخى باقى ماند
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 ايمان در انديشه ى اسلامى - 7

درحالى كه مهم ترين انحراف در معنى اصطلاحى ايمان، ريشه در چه گونگى ارتباط ميان 

ايمان و عمل دارد، بيش تر انديشمندان اسلامى، اعم از شيعه و سنى، بر اين عقيده اند كه نه 

ميان ايمان و عمل تلازم وجود دارد و نه كلاً عمل از ايمان متأخر و جداست؛ بلكه معنى 

ان، همان تصديق به زبان و قلب است؛ و گناه، فرد را از ايمان خارج نمى كند، اصطلاحى ايم 

بلكه موجب فسق او مى شود؛ نه به اين معنى كه مرتبه ى ديگرى غير از مرحله ى ايمان و 

كفر وجود داشته باشد، بلكه فسق دامن گير مؤمن مى شود و تا وقتى عملى كه مستلزم كفر 

ت؛ اما مؤمنِ فاسق. بنابراين، عمل جزء معنى اصطلاحى ايمان باشد انجام ندهد، مؤمن اس

 :نيست و خارج از معنى آن است. آيات زير كاملاً به اين مسأله اشاره دارند

 ( 112 / طه) «؛ مُؤْمِنٌ  هُوَ   وَ   اتِٰ  الِحٰ  وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصّ »

و هر كس اعمالش نيكوست و )به خدا هم( ايمان دارد، از هيچ ستم و آسيبى بيمناك نخواهد »

 .«بود

اين آيه ى شريفه، بيان مى كند كه ايمان غير از عمل است؛ چراكه خداوند مى فرمايد: »كسى 

كه ايمان دارد و اعمالش نيكوست...«؛ بنابراين مى توان كسى را تصور كرد كه ايمان دارد، اما 

 :اعمالش نيكو نيست. آيه ى زير نيز اشاره به همين معناست

 ( 277  /بقره)  «؛  اتِٰ  الِحٰ  إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّ»

 .«كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند»

 عَلَى  اٰ  اهُمٰ  إحِْد   بَغَتْ  فَإِنْ  اٰ  بَيْنَهُم  فَأَصْلِحُوا  اِقْتَتَلُوا  اَلْمُؤْمِنِينَ   مِنَ   انِٰ  ائِفَتٰ  وَ إِنْ ط»

 ( 9 /حجرات)   «؛   هِ ٰ  اَللّ  أَمْرِ  ٰ  إِلى  تَفِيءَ   ى ٰ  حَتّ   تَبْغِي  اَلَّتِي   اتِلُواٰ  فقَ  ٰ  الَْأخُْرى 

 236ص:  

و اگر دو طايفه از اهل ايمان با هم به قتال و دشمنى برخيزند، البته شما مؤمنان بين آن ها »

صلح برقرار داريد و اگر يك قوم بر ديگرى ظلم كرد، با آن طايفه ى ظالم قتال كنيد تا به 

 .«فرمان خدا بازآيد



اين آيه ى شريفه بيان مى كند كه حتى جنگ نيز موجب خروج يك گروه يا فرد از ايمان نمى 

شود؛ چون خداوند نه تنها هنگام جنگ دو طايفه با يك ديگر، هر دو را مؤمن مى شمارد، بلكه 

بر ديگرى ستم كرد...«؛ بى شك   - مؤمن    -در ادامه ى آن مى فرمايد: »اگر يكى از آن دو گروه  

دن و بغى، يكى از گناهان بزرگ است؛ اما خداوند اين طايفه را از دايره ى ايمان خارج ستم كر

 .نكرده است

 ( 119  /التوبه) «؛   ادِقِينَٰ  اَلصّ   مَعَ  كُونُوا  وَ  هَٰ  اَللّ  اِتَّقُوا  آمَنُوا  اَلَّذِينَ   أَيُّهَا  اٰ  ي»

 .«اى كسانى كه ايمان آورده ايد، تقواى الهى را پيشه كنيد و از راستگويان باشيد»

خداوند در اين آيه ى شريفه، كسانى را كه ايمان دارند، به تقوا كه همان انجام واجبات و ترك 

محرمات است، توصيه مى كند. پس ايمان با عدم تقوا نيز جمع شدنى است؛ اما اگر عمل از 

اجزاى ايمان بود، بيان و توصيه ى خداوند به مؤمنان به تقوا، بيهوده بود؛ زيرا در اين صورت، 

 .ود آن ها تقواى الهى داشته اند كه مؤمن شده اندخ

در روايات نيز به اين نكته كاملاً اشاره شده است. به گفته ى بخارى، هنگامى كه اميرالمؤمنين 

على عليه السلام مأمور فتح خيبر شد، پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله به وى فرمود: 

ن برو و به چيزى توجه نكن كه خداوند به وسيله ى تو دژهاى خيبر را فتح كند. اميرالمؤمني 

على عليه السلام فرمود: براى چه با آن ها مبارزه كنم ؟ پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و 

آله فرمود: با آن ها مبارزه كن تا هنگامى كه شهادت دهند: لا اله الا الله و محمد رسول الله. 

نسبت   هرگاه چنين كردند، ديگر خون و اموال آن ها بر تو حرام است. به جز آن، حق و حسابى

 .«)1(به خدا بر گردن آن هاست

 

 .1872، ص 4مسلم، »صحيح«، ج  . -1

 :شافعى نيز از ابوهريره حديثى نقل مى كند كه پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله فرمود

با مردم مى جنگم تا هنگامى كه بگويند: لا اله الا الله. هنگامى كه چنين گفتند، خون و »

 .«مالشان از طرف من محترم است؛ جز آن چه از جانب خدا بر گردن آن هاست
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 :به گفته ى شافعى

پيامبر مى دانست كه بنا به فرمان خدا تا هنگامى بايد با مشركان مبارزه كند كه بگويند: لا »

اله الا الله؛ اگر چنين كردند، خون و مالشان محترم است و فقط حقوق خداوند را بايد انجام 

دهند. مراد از حقوق خدا، احكام و مسائلى است كه خداوند براى آن ها وضع كرده است. اما 

كه تا چه اندازه در گفته ى خود صادق يا كاذب هستند و در قلب آنان چه مى گذرد، تنها   اين

خدا مى داند. خداوند به قلوب آنان آگاه است و او متولى امور بندگان است... و پيامبر به همين 

ترتيب با مردم عمل كرد؛ يعنى بر مبناى آن چه آنان در ظاهر عمل مى كردند و خداوند تنها 

 .«)1(امور باطنى آگاه استبه  

 :در منابع شيعى نيز روايات زيادى در اين زمينه ديده مى شود

 :فردى از امام صادق عليه السلام پرسيد: كم ترين اندازه ى ايمان چيست ؟ امام فرمود

اين كه به يكتايى خداوند و رسالت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله شهادت بدهد و »

 .«)2(اقرار به اطاعت كند و امام زمان خود را بشناسد. كسى كه چنين باشد، مؤمن است

اميرالمؤمنين على عليه السلام در مناظره با خوارج كه مرتكب كبيره را كافر مى دانستند، با 

استناد به عمل پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله كه با مرتكبان كبيره همانند مؤمنان 

 :عمل مى كردند، فرمود

شما دانستيد كه پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله زناكار محصنه را سنگسار مى كرد؛ »

اما سپس بر او نماز مى گذارد و خانواده اش از او ارث مى بردند. پيامبر گرامى اسلام صلى الله 

ر عليه و آله قاتل را قصاص مى كرد؛ اما پس از آن، خانواده اش از وى ارث مى بردند. پيامب

 گرامى

 

 .159تا   158، ص 1ابوعبدالله محمدبن ادريس الشافعى، »الام«، ج   . -1

 .16، ص  69محمدباقر مجلسى، »بحار الانوار«، ج   . -2
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اسلام صلى الله عليه و آله دست دزد را قطع مى كرد؛ بر زناكار حد جارى مى كرد؛ اما سپس 

سهم آنان را از بيت المال ادا مى نمود. پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله با توجه به 

ج گناهشان آنان را مجازات، و حقوق الهى را بر آن ها جارى مى كرد؛ اما آنان را از اسلام خار

 .«)1(نمى نمود و نام آن ها را از ميان اهلش پاك نمى كرد

به سبب اين آيات و روايات، مى بينيم كه بسيارى از علماى شيعه نيز ايمان را اقرار به زبان و 

تصديق به قلب معنى كرده اند. خواجه نصير معتقد است كه ايمان، تصديق به قلب و زبان است 

 :و تصديق به قلب به تنهايى كفايت نمى كند؛ زيرا قرآن مى فرمايد

 ( 14  /نمل)  «؛   أَنْفُسُهُمْ  اٰ  اِسْتَيْقَنَتْه  وَ  اٰ  وَ جَحَدُوا بِه»

با آن كه پيش نفس خود به يقين دانستند كه آن ها معجزه ى خداست، باز از كبر و نخوت و »

 .«ستمگرى آن را انكاركردند

 :به تنهايى نيز كفايت نمى كند؛ زيرا قرآن مى فرمايد  -اقرار به زبان   -هم چنين اصطلاح دوم  

 ( 14  /حجرات ) ا«؛ٰ  أَسْلَمْن  قُولُوا  كِنْٰ  ل  وَ   تُؤْمِنُوا  لَمْ   قُلْ  اٰ  آمَنّ   ابُ ٰ  الَْأَعْر  الَتِ ٰ  ق»

اعراب ]بر تو منّت گذارده و[ گفتند: ما ]بى جنگ و نزاع[ ايمان آورديم. بگو: شما كه ايمانتان »

]از زبان[ به قلب وارد نشده است، به حقيقت هنوز ايمان نياورده ايد؛ ليكن بگوييد: ما اسلام 

 .«آورديم ]و از خوف جان به ناچار تسليم شديم[

فاضل مقداد نيز چنين .)2( علامه حلى در شرح كلام خواجه، اين نظر را تأييد كرده است

 :مرحوم مجلسى در بحار مى گويد.)3( عقيده اى دارد

ايمان، عبارت است از تسليم خداوند بودن و تصديق به آن چه نبى آورده است، به زبان و »

 .«)4(قلب

 

 .127سيد رضى، »نهج البلاغة«، خطبه ى   . -1

 .405حسن بن يوسف حلى، »كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد«، ص   . -2

file:///C:/Users/smamo/Downloads/19226-f-14020230-salafi-gari-j2.htm%23content_note_239_1
file:///C:/Users/smamo/Downloads/19226-f-14020230-salafi-gari-j2.htm%23content_note_239_2
file:///C:/Users/smamo/Downloads/19226-f-14020230-salafi-gari-j2.htm%23content_note_239_3
file:///C:/Users/smamo/Downloads/19226-f-14020230-salafi-gari-j2.htm%23content_note_239_4


 .442ابن عبدالله المقداد، »ارشاد الطالبين الى نهج المسترشدين«، ص   . -3

 .296، ص  68محمدباقر مجلسى، »بحار الانوار«، ج   . -4

 فِرق كلامى اهل سنت و مفهوم ايمان  - 8

 اشاره 

با توجه به آن چه بيان شد، بيش تر مذاهب اسلامى بر اين عقيده اند كه عمل جزء ايمان 

 .شمرده مى شود)2( و يا فروع ايمان)1( نيست و از صفات كمال

 اشاعره  - 8 - 1

معنى «)3( ايمان را به »تصديق بالجنان  -ابوالحسن اشعرى    -اشاعره به پى روى از رهبر خود  

كرده اند. آنان در معنى اصطلاحى ايمان، بيش تر به همان معنى لغوى نظر داشته اند. به گفته 

 :ى اشعرى

اگر گفته شود: ايمان به خدا در نزد شما چيست، در پاسخ مى گوييم: ايمان، تصديق خداوند »

است و تمامى اهل لغتى كه قرآن به آن زبان نازل شده است، بر اين معنى اجماع كرده اند...  

بنابراين، هنگامى كه گفته مى شود: فلانى به عذاب قبر و شفاعت ايمان دارد، مراد اين است كه 

 .«...)4(امور را تصديق مى كند  اين

 :شهرستانى كه خود بر مكتب اشعرى است، در ترسيم عقيده ى اشعرى مى گويد

اما گفتن به زبان و عمل به اركان، از )5( اشعرى معتقد است، ايمان تصديق به قلب است؛»

فروع ايمان است. كسى كه قلباً به توحيد خداوند اقرار كند و با قلب، رسالت پيامبران را تصديق 

نمايد، ايمانش درست است و اگر بر اين حال از دنيا برود، باايمان از دنيا رفته است و از ايمان 

 .«)6(ردخارج نمى شود، مگر با انكار يكى از اين موا

 

 .15جعفر سبحانى، »الايمان والكفر فى الكتاب والسنة«، ص   . -1

 .114، ص  1عبدالكريم شهرستانى، »الملل والنحل«، ج  . -2
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 .تصديق به قلب  . -3

 .154ابوالحسن الاشعرى، »اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع«، ص  . -4

 .«الايمان هو التصديق بالجنان« . -5

 .14، ص  1عبدالكريم شهرستانى، »الملل والنحل«، ج  . -6

چنان كه مى بينيم، اشعرى در تعريف ايمان، صرفاً تصديق به قلب را بيان مى كند و اقرار به 

 :در پاسخ به اين انتقاد مى گويد  -از علماى اشعرى    -زبان را ذكر نمى كند. ابن فورك  

اشعرى مى گفت كه ايمان، تصديق به قلب است و اين اعتقاد انسانى است كه در آن چه  ...»

به آن ايمان دارد، صداقت دارد؛ اما اگر اقرار به زبان بدون تصديق قلبى باشد، ايمان نيست و به 

 .«)1(همين سبب، به منافق، مؤمن گفته نمى شود

باقلانى از عالمان بزرگ اشعرى نيز در تعريف ايمان كه به نوعى پاسخ به پرسش بالاست، مى 

 :گويد

حقيقت ايمان، تصديق است و محل تصديق، قلب است. به اين معنى كه در قلب تصديق كند »

كه خداوند واحد است، پيامبر حق است و تمامى آن چه پيامبر آورده، حق است؛ و آن چه بر 

زبان مى آيد )كه به آن اقرار گفته مى شود( و آن چه توسط اعضاى بدن انجام مى شود )كه به 

 .)2(د(، همه آيينه ى چيزى است كه در قلب وجود دارد و دليل آن استآن عمل مى گوين

 :در قرآن مجيد نيز آياتى وجود دارد كه محل ايمان را قلب معرفى مى كنند؛ مانند

 فِي  انُٰ  اَلْإِيم  يَدْخُلِ  اٰ  لَمّ   وَ   اٰ  أَسْلَمْن  قُولُوا  كِنْٰ  ل  وَ   تُؤْمِنُوا  لَمْ   قُلْ  اٰ  آمَنّ   ابُ ٰ  الَْأَعْر  الَتِ ٰ  ق»

 ( 14  /حجرات)   «؛   قُلُوبِكُمْ

اعراب ]بر تو منّت گذارده و[ گفتند: ما ]بى جنگ و نزاع[ ايمان آورديم. بگو: شما كه ايمانتان »

]از زبان[ به قلب وارد نشده است، به حقيقت هنوز ايمان نياورده ايد؛ ليكن بگوييد: ما اسلام 

 .«آورديم ]و از خوف جان به ناچار تسليم شديم[

 ( 22 / مجادله )  «؛   انَٰ  اَلْإِيم  قُلُوبِهِمُ  فِي   كَتَبَ  ئِكَٰ  أُول»
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 .«آنان كسانى هستند كه ايمان در قلبشان استوار گرديده است»

 

چون منافق به زبان اظهار ايمان مى كند، اما در قلب ايمان ندارد. محمدبن فورك،  . -1

 .152»مقالات الشيخ أبى الحسن الأشعرى«، ص  

 .56ابوبكر باقلانى، »الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به«، ص  . -2

البته هرچند كسى كه در قلب خود ايمان دارد، معمولاً به زبان نيز اقرار مى كند، اما همان 

گونه كه از قول خواجه نقل شد، گاه تصديق به قلب وجود دارد، اما اقرار به زبان نيست؛ زيرا 

ممكن است برخى به سبب لجاجت و عناد، از اقرار به ايمان خوددارى كنند. به همين دليل، 

لاً در تعريف ايمان، تصديق به قلب و اقرار به زبان آمده است. اشعرى نيز مسلماً اقرار به معمو

زبان را قبول داشته است، اما چنان كه باقلانى مى گويد: اگر در قلب ايمان باشد و صداقت در 

 .آن وجود داشته باشد، ناگزير زبان و جوارح انسان آن را تصديق خواهند كرد 

 ماتريديه  - 8 - 2

ابومنصور ماتريدى، يكى ديگر از رهبران كلامى اهل سنت، ايمان را تصديق قلبى معنى مى 

كند و برخى از ماتريديان نيز ايمان را به اقرار به زبان و تصديق به قلب معنى كرده اند. 

ابومنصور ماتريدى در كتاب »التوحيد«، ابتدا به تفصيل به ابطال نظريه ى »ايمان فقط اقرار به 

است« مى پردازد و سپس دلايلى را براى اثبات نظريه ى خود )ايمان، تصديق قلبى است(   زبان

ارائه مى كند كه برخى عبارتند از: معنى لغوى ايمان همان تصديق است. ضد ايمان، كفر است 

و كفر نيز به معنى تكذيب است. پس معنى اصطلاحى ايمان، تصديق است. خداوند ميان ايمان 

ذاشته است؛ چنان كه در آيات پيشين ذكر شد. خداوند به مؤمنان ابتدا با واژه و اعمال فرق گ

ى ايمان خطاب كرده و سپس آنان را به انجام اعمال دستورداده است و اين دلالت بر جدايى 

 ...)1(ايمان از عمل دارد و

 

 .477تا   473ابومنصور الماتريدى، »التوحيد«، ص   . -1
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 طحاويه  - 8 - 3

ابوجعفر طحاوى يكى ديگر از رهبران كلامى اهل سنت است و بر كتاب وى با نام »عقيده ى 

طحاويه« شرح هاى بسيارى نوشته شده و جالب آن كه بسيارى از اين شروح، به دست وهابيان 

نگاشته شده است و امروزه در حوزه هاى علميه ى آن ها تدريس مى شود. ازآن جاكه وهابيان 

وجعفر طحاوى را مطابق انديشه هاى خود نديده اند، همواره به توجيه و تأويل ديدگاه هاى اب

 :سخنان وى روى آورده اند. از آن جمله، معنى ايمان است كه طحاوى صراحتاً مى گويد

 )1(والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان«؛»

 .«ايمان، اقرار به زبان و تصديق به قلب است»

وهابيان در شرح اين جمله ى طحاوى، توجيهات فراوانى آورده و برخى از آنان كه نتوانسته اند، 

اين جمله ى صريح وى را توجيه كنند، ادعا كرده اند كه وى در اين مورد اشتباه كرده 

 .)2(است

به طور خلاصه، با توجه به آن چه گفته شد، در تاريخ اسلام سه انحراف مهم در تعريف 

اصطلاحى ايمان ديده مى شود: خوارج )تلازم ايمان و عمل(؛ مرجئه )عدم تلازم ميان ايمان و 

عمل( و معتزله )منزلة بين المنزلتين(. همه ى اين ديدگاه ها نيز به سبب مغايرت با انديشه ى 

 .از ميان رفته اند  اسلامى،

در اين ميان، مذاهب اسلامى اعم از شيعه و اهل سنت، بر اين عقيده اند كه عمل، خارج از 

ايمان است و ايمان به معنى تصديق قلبى و اقرار به زبان است. نتيجه ى چنين برداشتى، اين 

چنان چه به قلب و زبان ايمان داشته باشد،   - حتى گناه كبيره    -واقعيت است كه مرتكب گناه  

 .يست و نمى توان حكم كافر را بر وى جارى كردكافر ن

 

 .331ابوجعفر الطحاوى، »العقيدة الطحاوية«، ص   . -1

 .336تا   331براى نمونه، ر. ك: ناصر الدين البانى، »شرح البانى بر عقيدة طحاويه«، ص  . -2
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 فصل يازدهم: مراتب و متعلقات ايمان 

 مقدمه  - 1

در فصل گذشته روشن شد كه ايمان، اقرار به زبان و تصديق به قلب است؛ و عمل جزء آن 

نيست، بلكه خارج از آن است. در اين جا اين پرسش مطرح مى شود كه اگر عمل خارج از 

ايمان است، رابطه ى آن دو با يك ديگر چيست و عمل چه نقشى در ايمان انسان ايفا مى كند. 

به اين پرسش، به بررسى رابطه ى ميان »ايمان و عمل« و نيز رابطه ى   در اين فصل با پاسخ 

 .»اسلام و ايمان« پرداخته خواهد شد

 رابطه ى ايمان و عمل - 2

 اشاره 

همان گونه كه در فصل گذشته گفته شد، ريشه ى تمامى اختلافات در مفهوم اصطلاحى 

ايمان، رابطه ى ايمان و عمل است و اين كه آيا عمل جزء ايمان است يا بيرون از آن. در 

انديشه ى اسلامى، هرچند عمل خارج از مفهوم ايمان است، اما رابطه اى تنگاتنگ با آن دارد و 

 .ب ايمان، نقشى كليدى را ايفا مى كنددر كيفيت و مرات

 :پيش از پرداختن به رابطه ى ايمان و عمل، توجه به مقدمات زير ضرروى است

 گستره ى عمل  - 2 - 1

هرچند از واژه ى عمل، اعمال جوارحى )بدنى( به ذهن متبادر مى شود، اما با عنايت به آيات 

عملِ مرتبط با ايمان، صرفاً فعل بدنى نيست؛ بلكه مراد از   -چنان كه بيان خواهد شد    -قرآن  

 عمل، گستره ى وسيعى است كه شامل رفتارهاى بدنى )اعمال جوارحى( 

 247ص:  

مانند نماز، روزه، حج، جهاد و زكات، عواطف درونى )اعمال جوانحى( مانند محبت، بيم، ترس، 

 .خشوع، ذكر و تفكر، و آزمون هاى الهى نيز مى شود

 مراتب و درجات ايمان  - 2 - 2

ايمان، هرچند تصديق به قلب و اقرار به زبان است، مراتب و درجات گوناگونى دارد و همين 

عامل نقش اساسى در سرنوشت و سعادت انسان ايفا مى كند. انسان هرچه بيش تر درجات 



ايمان را طى كند و از نردبان يقين و تصديق بالاتر رود، سعادتمندتر خواهد شد. قرآن درباره ى 

 :مراتب و درجات ايمان مى فرمايد

 ( 4 / فتح ) «؛  انِهِمْٰ  إِيم  مَعَ  اناًٰ  إِيم  ادُواٰ  هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْد»

 .«اوست كه آرامش را بر دل هاى مؤمنان نازل كرد، تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايد»

 ادَتْهُمْٰ  ز   اتُهُٰ  آي  عَلَيْهِمْ  تُلِيَتْ   اٰ  إِذ  وَ  قُلُوبُهُمْ  وَجِلَتْ  هُٰ  اَللّ  ذُكِرَ  اٰ  إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ إِذ »

 ( 2 / انفال) «؛  يَتَوَكَّلُونَ  رَبِّهِمْ  ٰ  عَلى  وَ  اناًٰ  إِيم

مؤمنان راستين فقط كسانى اند كه وقتى خدا نزدشان ياد شود، دل هايشان مى ترسد، و »

هنگامى كه آيات او بر آنان تلاوت گردد، بر ايمانشان مى افزايد، و در كارها و برنامه ها، تنها بر 

 .«پروردگارشان توكل مى كنند

با نگاهى به آيات قرآن و احاديث، مشاهده مى شود كه آن چه مراتب ايمان را مى سازد و 

موجب رشد و تعالى انسان مى شود، استحكام ايمان در قلب، و مواظبت و ممارست در اعمال 

 .است

هرچه قلب از يقين مستحكم تر و قدرتمندترى برخوردار باشد، مرتبه و درجه ى ايمان، بالاتر 

 :خواهد بود. قرآن مى فرمايد

 «   اَلْيَقِينِ   عَيْنَ   اٰ  لَتَرَوُنَّه  ثُمَّ   اَلْجَحِيمَ  لَتَرَوُنَّ   اَلْيَقِينِ  عِلْمَ   تَعْلَمُونَ  لَوْ   ٰ  كَلاّ تَعْلَمُونَ  سَوْفَ  ٰ  ثُمَّ كَلاّ »

 ( 8- 3  آيات / تكاثر)

 248ص:  

باز چنان نيست كه شما مى پنداريد. به زودى خواهيد دانست، چنان نيست كه شما گمان »

مى كنيد. اگر شما )به آخرت( علم اليقين داشتيد، )به سراغ اين موهومات و تفاخرها نمى 

رفتيد(. شما قطعاً جهنم را خواهيد ديد! سپس )با ورود در آن( آن را به عين اليقين مشاهده 

 .«خواهيد كرد

 :در سوره ى واقعه نيز خداوند مى فرمايد



 ( 95  /واقعه) «؛ اَلْيَقِينِ  حَقُّ   لَهُوَ   اٰ  ذٰ  إِنَّ ه»

 .«قطعاً اين سخن، راست و درست است و شكّ و ترديدى در آن نيست»

با عنايت به اين آيات، به خوبى مشاهده مى شود كه مراتب يقين، نقش مهمى در درجات 

ايمان دارد. هرچه يقين قلبى بيش تر باشد، انسان مى تواند به درجات بالاترى دست يابد. 

علم اليقين: علمى كه در آن، انسان از :)1( يقين، خود داراى سه مرحله يا سه درجه است

دلايل مختلف، به چيزى ايمان آورد؛ مانند كسى كه با مشاهده ى دود، به وجود آتش ايمان 

عين اليقين: مرتبه اى كه در آن، انسان به درجه ى مشاهده مى رسد و با .)2( پيدا مى كند

 .چشم خود، مثلاً آتش را مشاهده مى كند

حق اليقين: بالاترين مرتبه ى يقين است. انسان در اين مرتبه، همانند كسى است كه وارد  (3)

 (1).آتش شده و سوزش آن را لمس كند و به صفات آتش متصف گردد

مرحله ى نخست يقين، جنبه ى عمومى دارد؛ مرحله ى دوم، براى پرهيزگاران؛ و مرحله ى 

 .سوم، مخصوص خاصان و مقربان است

به پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله عرض شد: شنيده ايم برخى از ياران عيسى عليه 

 :السلام روى آب راه مى رفتند؟! حضرت فرمود

لو كان يقينه اشد من ذلك لمشى على الهواء«؛ »اگر يقينش از آن محكم تر بود، بر هوا راه »

 (2)«!مى رفت

 

 .285، ص 27ناصر مكارم شيرازى و ديگران، »تفسير نمونه«، ج  . -1

 .همان . -2

 :مرحوم علامه طباطبايى پس از ذكر اين حديث مى افزايد
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همه چيز بر محور يقين به خداوند سبحان و محو كردن اسباب جهان تكوين از استقلال در »

تأثير دور مى زند. بنابراين هر قدر اعتقاد و ايمان انسان به قدرت مطلقه ى الهيه بيش تر گردد، 

 .«)1(اشياء جهان به همان نسبت در برابر او مطيع و منقاد خواهد شد

در حوزه ى عمل نيز چنين است. در آيات بسيارى از قرآن، معيار درجه بندى و ارتقاى وجودى 

كه در همين فصل، به مناسبت به   -انسان، انجام اعمال صالح و مرضى خداوند ذكر شده است  

به اين معنى كه درجات ايمان، مستقيماً تحت تأثير اعمالى است كه  -آن ها اشاره خواهد شد  

ا را انجام مى دهد. بنابراين، مرتبه ى ايمان ارتباط مستقيمى با يقين قلبى انسان و فرد آن ه

 :ميزان اعمال او دارد. به فرموده ى امام صادق عليه السلام

ايمان به منزله ى نردبانى است كه ده پله دارد و بايد پله به پله از آن بالا رفت. كسى كه در »

پله ى دوم قرار دارد، به آن كه در پله ى اول است، نبايد بگويد: تو ايمان ندارى. همين طور 

يمان كسى كه در پله ى بالاتر تا پله ى دهم قرار دارد، نبايد افراد پايين تر از خود را بى ا

بداند.... پس اگر كسى در مرحله ى پايين ترى از ايمان است، او را با آرامى و نرمى به درجه ى 

ايمان خود بكشانيد و چيزى كه توانايى آن را ندارد به او تحميل نكنيد كه موجب شكست او 

خواهد شد؛ چراكه هركس مؤمنى را كوچك كند، لازم است براى اصلاح و جبران شكست او 

 .«)2(نمايد  اقدام

در برخى از روايات نيز اصحاب پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله از نظر ايمان درجه 

بندى شده اند؛ چنان كه گفته اند: »مقداد« در پله ى هشتم ايمان، »ابوذر« در پله ى نهم و 

 .)3(»سلمان فارسى« در پله ى دهم قرار داشتند

 

 .همان . -1

 .32، ص  2محمدبن يعقوب كلينى، »اصول كافى«، ج  . -2

 .351، ص  22محمدباقر مجلسى، »بحار الانوار«، ج  . -3

 اجتماع ايمان و شرك  - 3
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ايمان، امرى است ذومراتب، و ماهيتى نسبى و اضافى دارد؛ بدين معنى كه ممكن است فردى 

در نخستين مرتبه ى ايمان باشد، اما گرفتار مراتبى از شرك نيز باشد. به تعبير مرحوم علامه 

 :طباطبايى

پس همان طور كه ممكن است دل آدمى يك سره بستگى به زندگى دنياى فانى و زينت هاى »

باطل آن پيدا كرده و به كلى هر حق و حقيقتى را فراموش كند، و نيز ممكن است مانند 

مخلصين از اولياى خدا، از هرچيز كه دل را مشغول از خداى سبحان مى سازد، منقطع گشته، 

مى دل متوجه خدا شده، لحظه اى از او غافل نشود و در ذات و صفات به تمام معنى و با تما

خود جز به او آرام نگيرد و جز آن چه او مى خواهد نخواهد، هم چنين ممكن است سهمى از 

 .«)1(آن و سهمى از اين را باهم داشته باشد

 :قرآن در آيه ى شريفه ى زير با اشاره به اين حقيقت مى فرمايد

 ( 106  /يوسف)  «؛   مُشْرِكُونَ   هُمْ  وَ   ٰ  إِلاّ  هِٰ  بِاللّ  أَكْثَرُهُمْ  يُؤْمِنُ  ا ٰ  وَ م»

 .«و بيش ترشان به خدا ايمان نياورند، مگر آن كه مشرك باشند»

اين آيه به اين واقعيت اشاره دارد كه ايمان بيش تر كسانى كه ايمان آوردند، آميخته به شرك 

 .)2(است

در برخى از آيات ديگر نيز مى توان درجات پايين ايمان را كه با برخى از اعمال ناشايست جمع 

 :مى شوند، مشاهده كرد

 / توبه ) «؛ ارِهُونَٰ  ك   هُمْ  وَ  ٰ  إِلاّ  يُنْفِقُونَ  ٰ  لا   وَ   ٰ  الى ٰ  كسُ  هُمْ  وَ  ٰ  إِلاّ   ةَٰ  اَلصَّلا   يَأْتُونَ  ٰ  وَ لا»

54 ) 

 .«به نماز نيايند جز با حالت كسالت، و انفاق نكنند جز با حالت كراهت»

 ( 188 /عمران  آل )  يَفْعَلُوا«؛  لَمْ   اٰ  يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِم»

 .«دوست دارند در برابر كارى كه نكرده اند، ستايش شوند»
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 .سوره ى يوسف  106، ذيل آيه ى  278، ص 11محمدحسين طباطبايى، »الميزان«، ج  . -1

 .همان . -2

 :امام باقر عليه السلام مى فرمايد

بنده اى نيست كه در قلبش سفيدى است. هنگامى كه گناهى بكند، در آن لكه اى سياه »

هويدا مى شود. اگر توبه كند، آن سياهى از ميان مى رود و اگر بر گناه اصرار ورزد، آن لكه ى 

سياه بيش تر مى شود؛ تاآن جاكه تمامى سفيدى را مى گيرد و آن فرد هيچ گاه به سوى 

  انُواٰ  ك   اٰ  م  قُلُوبِهِمْ  ٰ  عَلى  انَٰ  ر بَلْ  ٰ  چرا كه خداوند فرموده است: )كَلاّ  خوبى بازنمى گردد؛ 

 )1(. «)2((  يَكْسِبُونَ

ازسوى ديگر، با مراجعه به مراتب توحيد و شرك و هم چنين ايمان و كفر، به نظر مى رسد 

مراتب كامل ايمان براى بيش تر افراد بشر حاصل نمى شود. تعداد محدودى از انسان ها 

هستند كه وجودشان در تمامى ابعاد، خدايى باشد. علل مختلفى نيز براى نرسيدن به مراتب 

دارد. در بخش توحيد و شرك، به تفصيل علل روى آورى انسان به شرك بالاى ايمان وجود  

بيان شد. در ايمان و كفر نيز همان موارد، مانند عدم معرفت، دنياپرستى و هواپرستى ديده مى 

 .شود

البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه هرگز ايمان با شرك جلى، قابل جمع نيست. شركى كه 

 .)3(با برخى از مراتب ايمان جمع مى شود، شرك خفى است

 عمل بدون ايمان  - 4

با توجه به آيات و روايات، عملى كه عنصر ايمان در آن نباشد، هيچ فايده اى ندارد. آيات 

  بسيارى در قرآن هست كه عمل همراه با كفر و بدون ايمان را بى ارزش مى شمارد؛ هرچند 

 :داراى فايده ى مادى براى فرد و ديگران باشد

 

نه، آيات قرآن افسانه نيستند؛ بلكه گناهانى كه همواره مرتكب مى شوند، بر دل هايشان « . -1

 .(14زنگار شده است؛ ازاين رو حق را درنمى يابند«. )مطففين/  
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 .161، ص  2محمدبن يعقوب كلينى، »اصول كافى«، ج  . -2

سورهى   106، ذيل آيه ى 278، ص 11سيدمحمد حسين طباطبايى، »الميزان«، ج  . -3

 .يوسف

 يَجِدْهُ  لَمْ   اءَهُٰ  ج  اٰ  إِذ  ى ٰ  حَتّ  اءً ٰ  م  اَلظَّمْآنُ  يَحْسَبُهُ   بِقِيعَة   اب ٰ  كَسَر  الُهُمْ ٰ  وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْم»

 ( 39 / نور )  «؛   ابَهُ ٰ  حسِ  اهُٰ  فَوَفّ عِنْدَهُ  هَ ٰ  اَللّ  وَجَدَ  وَ  شَيْئاً

كسانى كه كفر ورزيدند، اعمالشان مانند سرابى در بيابانى است كه فرد تشنه، آن را آب مى »

 .«پندارد؛ تا نزد آن آمد و آن را چيزى نيافت و خدا را نزد آن يافت؛ پس حسابش را پرداخت

 يَقْدِرُونَ  ٰ  لا  اصِف  ٰ  ع  يَوْم   فِي   اَلرِّيحُ   بِهِ  اِشْتَدَّتْ   اد ٰ  كَرَم  الُهُمْٰ  مَثَلُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْم»

 ( 18 / ابراهيم )  «؛   ء    شَيْ   ٰ  عَلى  كَسَبُوا  اٰ  مِمّ

حكايت اعمال كسانى كه به پروردگارشان كفر ورزيدند، حكايت خاكسترى است كه در روزى »

 .«طوفانى، باد آن را پراكنده سازد. از آن چه فراهم كرده اند، بر هيچ يك قدرت ندارند

 ( 23  /فرقان) مَنْثُوراً«؛  اءًٰ  هَب اهُٰ  فَجَعَلْن  عَمَل   مِنْ  عَمِلُوا  اٰ  م   ٰ  إِلى  اٰ  وَ قَدِمْن»

 .«و آمديم به سوى هر عملى كه انجام داده اند و آن را غبارى پراكنده ساختيم»

آيات يادشده به خوبى نشانگر اين واقعيتند كه عمل بدون ايمان، ارزشى ندارد و نقطه ى 

آغازين حركت به سوى خدا، ايمان مركّب از اقرار به زبان و تصديق به قلب است؛ و سپس 

 .اعمال، مراتب كمال را براى انسان فراهم مى كند

 ايمان مقتضاى عمل  - 5

با توجه به آن چه گفته شد، رابطه ى ايمان و عمل كاملاً مشخص مى شود؛ بدين معنى كه 

نقش عمل در ايمان، رقم زدن درجات و مراتب آن است. به عبارت ديگر، ايمان درحالى كه با 

اقرار و تصديق در وجود آدمى شكل مى گيرد، جز هنگامى كه مقرون به عمل باشد، رشد و 

انسان را به مراحل كمال نمى رساند؛ پس عمل، نه عين ايمان، بلكه مقتضاى تعالى نمى يابد و  

آن است. ازسوى ديگر، عمل بدون ايمان نيز ارزشى ندارد؛ زيرا ايمان ريشه و جهت دهنده به 

 عمل است و صلاح و شايستگى و حُسن فاعلى فعل



بستگى به آن دارد. اگر عملى بدون ايمان به خدا انجام شود، در سعادت حقيقى انسان تأثير 

نخواهد داشت؛ گرچه كردار نيكويى بوده و منافع بسيارى در دنيا براى فرد يا ديگران داشته 

 .باشد

با توجه به آن چه گفته شد و با نگاهى به آيات قرآن، ارتباطى تنگاتنگ ميان عمل و ايمان، 

 :وجود دارد. اين ارتباط، از ابعاد مختلف قابل بررسى است

 :در برخى از آيات، به ارتباط اعمال جوارحى )بدنى( با ايمان اشاره شده است 

 اَلَّذِينَ   وَ   مُعْرِضُونَ  اَللَّغْوِ  عَنِ   هُمْ  اَلَّذِينَ  وَ  اشِعُونَٰ  خ  تِهِمْ ٰ  قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلا»

 ( 9-1 /مؤمنون) «؛...  اعِلُونَٰ  ف  اةِٰ  لِلزَّك هُمْ

به راستى كه مؤمنان به سعادت دست يافتند؛ آنان كه در نمازشان فروتن اند؛ و آنان كه از كار »

 .«...بيهوده روى گردان اند؛ و آنان كه اموال خود را به وسيله ى انفاق پاك مى سازند

 أَنْفُسِهِمْ  وَ  الِهِمْٰ  بِأَمْو   اهَدُواٰ  ج  وَ  ابُواٰ  يرَتْ لَمْ ثُمَّ  رَسُولِهِ  وَ  هِٰ  إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّ»

 ( 15  /حجرات)   «؛   ادِقُونَٰ  اَلصّ  هُمُ   ئِكَٰ  أُول  هِٰ  اَللّ  سَبِيلِ  فِي

مؤمنان كسانى اند كه به يكتايى خدا ايمان آورده و رسالت فرستاده ى او را باور كرده و در آن »

چه بدان گرويده اند، ترديد نكرده اند، و با مال و جانشان در راه خدا كوشيده اند )براى رضاى 

راست مى خدا، وظايف مالى و بدنى خود را انجام داده اند(؛ تنها اينان اند كه در ادعاى ايمان  

 .«گويند

 ٰ  لا  هُمْ   وَ  رَبِّهِمْ  بِحَمْدِ  سَبَّحُوا  وَ  سُجَّداً  خَرُّوا اٰ  بِه  ذُكِّرُوا  اٰ  إِذ  اَلَّذِينَ  اتِنَاٰ  بِآي  يُؤْمِنُ  اٰ  إِنَّم»

 ( 15  /سجده)  «؛   يَسْتَكْبِرُونَ

تنها كسانى به نشانه هاى ربوبيّت ما ايمان دارند كه وقتى آن نشانه ها را به آنان يادآورى »

كنند، براى سجده به درگاه خدا بر زمين مى افتند و پروردگارشان را همراه با ثنايى شايسته و 

 .«نيكو، از هر بدى و كاستى پيراسته مى شمرند؛ بى آن كه ذره اى تكبّر ورزند



در برخى از آيات نيز اعمال به منزله ى صفات و ويژگى هاى مؤمنان آمده است؛ اما تنها به 

 :اعمال جوانحى و قلبى اشاره شده است

 آتَوْا  اٰ  م   يُؤْتُونَ  اَلَّذِينَ  وَ .    يُشْرِكُونَ  ٰ  لا  بِرَبِّهِمْ  هُمْ  اَلَّذِينَ  وَ .    يُؤْمِنُونَ  رَبِّهِمْ  اتِٰ  وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآي »

 ( 60-58  / مؤمنون)  «؛   اجِعُونَ ٰ  ر  رَبِّهِمْ  ٰ  إِلى  أَنَّهُمْ  وَجِلَةٌ  قُلُوبُهُمْ  وَ

و آنان كه به آيات پروردگارشان ايمان مى آورند؛ و كسانى كه به پروردگارشان شرك نمى »

ورزند؛ و آنان كه آن چه را انفاق مى كنند، در حالى انفاق مى كنند كه دل هايشان ترسان 

 .«است از اين كه به سوى پروردگارشان بازمى گردند

 هِٰ  اَللّ  رحَْمَتَ   يَرجُْونَ  ئِكَٰ  أُول  هِٰ  اَللّ  سَبِيلِ  فِي   اهَدُواٰ  ج  وَ  اجَرُواٰ  إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ ه »

 ( 218 / بقره) «؛ رَحِيمٌ   غَفُورٌ   هُٰ  اَللّ  وَ

كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه در راه خدا هجرت كرده و جهاد نموده اند، به رحمت خدا »

 .«اميدوارند، و خدا آمرزنده و مهربان است

در برخى از آيات، خداوند اعمالى را كه مؤمنان بايد انجام دهند، به آنان يادآور مى شود. اين 

 :اعمال نيز گاه جوارحى و گاه جوانحى اند

 فِي  ازَعْتُمْ ٰ  تَن  فَإِنْ  مِنْكُمْ   الَْأَمْرِ   أُولِي   وَ  اَلرَّسُولَ  أَطِيعُوا  وَ  هَٰ  اَللّ  أَطِيعُوا  آمَنُوا  اَلَّذِينَ   أَيُّهَا  اٰ  ي»

 أَحْسَنُ  وَ  خَيْرٌ   لِكَٰ  ذ  الَْآخِرِ  اَلْيَوْمِ   وَ   هِٰ  بِاللّ  تُؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  إِنْ  اَلرَّسُولِ  وَ   هِ ٰ  اَللّ  إِلَى  فَرُدُّوهُ  ء   شَيْ

 ( 59 / نساء )  تَأْوِيلاً«؛ 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر و كسانى كه امر شما را در »

اختيار دارند و از خودتان هستند، پى روى نماييد. پس اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، 

اى چنان چه در امرى از امور دين اختلاف كرديد، آن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد. اين كار بر

 .«شما بهتر و فرجامش نيكوتر است

 عَدُو    لَكُمْ   إِنَّهُ  انِٰ  اَلشَّيْط  اتِ ٰ  خُطُو  تَتَّبِعُوا  ٰ  لا  وَ   كَافَّةً  اَلسِّلْمِ  فِي  اُدْخُلُوا  آمَنُوا  اَلَّذِينَ   أَيُّهَا  اٰ  ي»

 ( 208  /بقره) «؛ مُبِينٌ



اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همگى در صلح و آشتى درآييد، و از گام هاى شيطان پى روى »

 .«نكنيد كه او دشمنى آشكار است

 «؛  تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ   قَبْلِكُمْ  مِنْ   اَلَّذِينَ   عَلَى   كُتِبَ  ا ٰ  كَم  امُٰ  اَلصِّي   عَلَيْكُمُ   كُتِبَ  آمَنُوا  اَلَّذِينَ   أَيُّهَا  اٰ  ي»

 ( 183 / بقره)

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! روزه بر شما نوشته شده است؛ همان گونه كه بر كسانى كه »

 .«پيش از شما بودند، نوشته شد؛ تا پرهيزگار شويد

 «؛  مُؤْمِنِينَ   كُنْتُمْ إِنْ  افُونِٰ  خ  وَ  افُوهُمْ ٰ  تَخ  ٰ  فَلا  اءَهُٰ  أَوْلِي  يُخَوِّفُ  انُٰ  اَلشَّيْط  لِكُمُ ٰ  ذ  اٰ  إِنَّم»

 ( 175  /عمران  آل)

اين فقط شيطان است كه شما مؤمنان را از دوستان شرك پيشه ى خود مى ترساند؛ پس اگر »

 .«)1(به راستى مؤمن ايد، از آنان نترسيد و از عذاب من بيم داشته باشيد

 ( 160  / عمران  آل )  «؛   اَلْمُؤْمِنُونَ   فَلْيَتَوَكَّلِ  هِ ٰ  وَ عَلَى اَللّ ...»

 .«پس مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند ...»

 :اعمال، گاه عرصه ى آزمودن و تعيين مرتبه ى ايمان هستند. خداوند مى فرمايد

 قَبْلِهِمْ  مِنْ  اَلَّذِينَ  فَتَنَّا  لَقَدْ   وَ .    يُفْتَنُونَ  ٰ  لا  هُمْ   وَ   اٰ  آمَنّ  يَقُولُوا  أَنْ  يُتْرَكُوا  أَنْ  اسُ ٰ  أَ حَسِبَ الَنّ »

 ( 3- 2  /عنكبوت ) «؛ اذِبِينَ ٰ  اَلْك  لَيَعْلَمَنَّ  وَ  صَدَقُوا اَلَّذِينَ  هُٰ  اَللّ  فَلَيَعْلَمَنَّ

آيا مردم پنداشته اند به صِرف اين كه گفتند ايمان آورديم، به حال خود رها مى شوند و با »

سختى هايى كه درستى و نادرستى ايمانشان با آن ها آشكار مى شود، آزموده نمى شوند؟ به 

يقين ما تمام كسانى را كه پيش از اينان بودند و ادعاى ايمان مى كردند با مشكلات آزموديم. 

خدا كسانى را كه راست گفته اند و نيز مدعيان دروغ گو را با آشكار شدن آثار صدق و  قطعاً

 .«كذبشان، معلوم و مشخص خواهد ساخت

 :خداوند، گاه انسان را به سختى ها و بلايا مبتلا مى كند تا درجه ى ايمان او مشخص شود
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 لِيَعْلَمَ وَ  اسِ ٰ  اَلنّ  بَيْنَ  ا ٰ  اولُِهٰ  ندُ  امُ ٰ  إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ اَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الَْأَيّ»

 ( 140 / عمران آل) آمَنُوا«؛  اَلَّذِينَ  هُٰ  اَللّ

اگر در آن جنگ گزندى به شما رسيد )گروهى از شما كشته و گروهى زخمى شدند(، به آن »

 مردم كفرپيشه نيز گزندى مانند آن رسيد. پس جاى اندوه نيست. ما اين روزها 

 

 .57؛ و مائده/  3هم چنين توبه/   . -1

)روزهاى شكست و پيروزى( را ميان مردم مى گردانيم تا كارهايى كه بايد انجام شود، به انجام 

 .«)1(برسد و خدا كسانى را كه ايمان آورده اند، مشخص سازد

 ( 166 / عمران  آل)   «؛  اَلْمُؤْمِنِينَ  لِيَعْلَمَ   وَ  هِٰ  اَللّ  فَبِإِذْنِ  انِٰ  اَلْجَمْع   اِلْتَقَى  يَوْمَ  ابَكُمْ ٰ  أَص  ا ٰ  وَ م»

به شما رسيد، به   -روزى كه آن دو گروه به مصاف هم رفتند    - آسيب هايى كه در جنگ احُُد  »

 .«اذن خدا بود، تا آن چه را كه بايد انجام شود، به انجام رساند و مؤمنان را مشخص سازد

درمجموع، مى توان چنين نتيجه گرفت كه ايمان و عمل، ارتباطى بسيار وثيق و نزديك با يك 

ديگر دارند و عمل بدون ايمان، ارزشى ندارد. ازسوى ديگر، راه رشد و كمال انسان نيز تنها از 

ميسر است. خداوند در آيات زير به خوبى چنين مفهومى را   -قلبى و بدنى    -طريق عمل  

 :استمشخص كرده  

 أجَْرَهُمْ   لَنَجْزِيَنَّهُمْ  وَ  طَيِّبَةً   اةًٰ  حَي   فَلَنُحْيِيَنَّهُ  مُؤْمِنٌ   هُوَ   وَ   ٰ  أُنْثى  أَوْ  ذَكَر   مِنْ  الِحاًٰ  مَنْ عَمِلَ ص »

 ( 97  /نحل)  «؛   يَعْمَلُونَ  انُواٰ  ك اٰ  م بأَِحْسَنِ

كارى شايسته كند و باايمان باشد، قطعاً او را به حياتى پاك زنده   - از مرد يا زن    - هركس  »

خواهيم داشت و به چنين كسانى بر پايه ى بهترين كارى كه انجام مى دادند، پاداش خواهيم 

 .«داد

 ( 29 /رعد) «؛  مَآب    حُسْنُ وَ   لَهُمْ ٰ  طُوبى اتِٰ  الِحٰ  اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّ »

file:///C:/Users/smamo/Downloads/19226-f-14020230-salafi-gari-j2.htm%23content_note_257_1


كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند، چون دلشان به ياد خدا آرامش يافته »

 .«است، خوش ترين زندگى را خواهند داشت و براى آنان فرجامى نيكو خواهد بود

در پايان توجه به اين نكته ضرورى است كه در برخى از روايات، در ظاهر، عمل جزو ايمان 

شمرده شده است. چنان كه از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است كه 

 :فرمود

 .«)2(إنّ الاِيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالاَركان»

 

 .19تا   18هم چنين احزاب/   . -1

 .84، ص  1الصدوق، »الخصال«، ج  . -2

با توجه به آياتى كه پيرامون جدايى ايمان از عمل ذكر شد و با توجه به مراتب و درجات 

در   -براى مثال    -مختلف ايمان، چنين احاديثى اشاره به مرتبه ى والاى ايمان دارند. چراكه  

 :حديث از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود

هيچ زناكارى زنا نمى كند، در حالى كه مؤمن است؛ و هيچ دزدى سرقت نمى كند، تا وقتى »

 .«)1(كه مؤمن باشد

شكى نيست كه افراد زناكار و يا سارق، در شريعت مقدس اسلام، داراى مجازات هاى خاصى 

هستند و انجام اين مجازات، كفاره ى گناه آنان است. چنان كه در صفحات پيشين از 

اميرالمؤمنين على عليه السلام در استدلال با خوارج بيان شد، پيامبر گرامى اسلام صلى الله 

افرادى را كافر نمى شمرد. بنابراين چنين احاديثى نيز به مراتب كمال ايمان عليه و آله چنين  

اشاره دارند؛ مانند اين حديث كه »لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد«، كه مراد، نماز كامل 

 .)2(است

در اين جا نيز معناى حديث بايد اين باشد كه مراتب بالاى ايمان هيچ گاه به وجود نمى آيد، 

مگر با شناخت قلبى )تصديق(، اقرار به زبان و عمل به اركان دين. آن چه اين مطلب را تأييد 

مى كند، بيان متعلقات ايمان در قرآن است؛ بدين معنى كه در قرآن، امورى كه ايمان به آن ها 
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تعلق مى گيرد و در صورت فقدان آن ها، انسان از دايره ى ايمان خارج مى شود، ذكر شده 

كافر نمى   -هرچند ممكن است مؤمنِ فاسق شود   -است؛ بنابراين در غير اين موارد، انسان  

 .)3(شود

 

؛ محمدبن يعقوب كلينى، 4870؛ »قطع السارق«، ح 64، ص  8النسائى، »السنن«، ج   . -1

 .24، ص  2»الكافى«، ج 

تا  22براى آشنايى بيش تر، ر. ك: جعفر سبحانى، »الايمان والكفر فى الكتاب والسنة، ص   . -2

23. 

 .در فصل بعد، متعلقات ايمان به تفصيل بررسى خواهد شد . -3

 رابطه ى اسلام و ايمان  - 6

اسلام در لغت، به معنى انقياد و تسليم است و شخص مطيع و فرمان بر را در لغت، »مسلم« يا 

 :تسليم و انقيادپذيرى به دو صورت متصور است.)1( »مسلمان« مى گويند

 :نخست، انقياد ظاهرى و تسليم پذيرى از روى اضطرار و اجبار؛ چنان كه قرآن مى فرمايد

 فِي  انُٰ  اَلْإِيم  يَدْخُلِ  اٰ  لَمّ   وَ   اٰ  أَسْلَمْن  قُولُوا  كِنْٰ  ل  وَ   تُؤْمِنُوا  لَمْ   قُلْ  اٰ  آمَنّ   ابُ ٰ  الَْأَعْر  الَتِ ٰ  ق»

 ( 14  /حجرات)   «؛   قُلُوبِكُمْ

باديه نشينان گفتند: ما ايمان آورديم. به آن ها بگو: شما ايمان نياورده ايد، بلكه بگوييد تسليم »

 .«شديم

 :دوم، انقياد اختيارى و تسليم حقيقى

 ( 14  /مائده) «؛ اَلْمُشْرِكِينَ   مِنَ   تَكُونَنَّ   ٰ  قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا»

 .«بگو: من فرمان يافته ام كه نخستين كسى باشم كه تسليم فرمان خدا شده ام»
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اسلام«، در اصطلاح به دين وآيينى آسمانى اطلاق مى شود كه از جانب خداوند به پيامبران »

نازل شده است تا از طريق آن، مردم را هدايت كنند. اسلام به اين معنى، خود به دو قسم 

 :تقسيم مى شود

نخست، اسلام به معنى عام؛ اسلام بدين معنى شامل تمام اديان آسمانى مى شود كه خداوند از 

آغاز آفرينش، توسط پيامبران براى هدايت جامعه ى انسانى و براى تمام مكلفين فرستاده 

 :است

 ( 19 / عمران  آل) «؛ مُٰ  اَلْإِسْلا  هِ ٰ  إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللّ»

 .«دين در نزد خداوند، اسلام است»

 ( 78  /حج)   «؛   قَبْلُ   مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ   اكُمُٰ  هُوَ سَمّ»

 .«ابراهيم عليه السلام از قبل شما را مسلمان ناميد»

 

، ص 2؛ ابن منظور، »لسان العرب«، ج 90، ص 3ابن فارس، »معجم مقائيس اللغة«، ج  . -1

2080. 

دوم، اسلام به معنى خاص؛ اسلام در معنى خاص خود، به آيين و دينى اطلاق مى شود كه 

كامل ترين مرحله ى اديان آسمانى است و توسط پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله، 

 .براى هدايت انسان ها نازل شده است

از ويژگى هاى مهم دين اسلام مى توان به جهان شمول بودن وكامل بودن اين دين اشاره كرد. 

 :چنان كه قرآن كريم مى فرمايد

 «؛   يَعْلَمُونَ   ٰ  لا اسِٰ  الَنّ  أَكْثَرَ  كِنَّ ٰ  ل  وَ  نَذِيراً  وَ   بَشِيراً  اسِٰ  لِلنّ   كَافَّةً ٰ  إِلاّ  اكَ ٰ  أَرْسَلْن  ا ٰ  وَ م»

 ( 28  / اسراء)

و ما تو را جز براى همه ى مردم نفرستاديم تا ]آن ها را به پاداش هاى الهى[ بشارت دهى و »

 .«]از عذاب او[ بترسانى؛ ولى بيش تر مردم نمى دانند



 ( 158  / اعراف) جَمِيعاً«؛  إِلَيْكُمْ   هِٰ  اَللّ  رَسُولُ  إِنِّي  اسُ ٰ  الَنّ  أَيُّهَا  ا ٰ  قُلْ ي»

 .«بگو: اى مردم! من فرستاده ى خدا به سوى همه ى شما هستم»

 :خداوند هم چنين درباره ى كامل بودن دين اسلام مى فرمايد

 ( 3 / مائده )  دِيناً«؛   مَٰ  اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلا»

امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين »

 .«]جاودان[ شما پذيرفتم

با توجه به آن چه در تعريف ايمان و اسلام گفته شد، ميان اين دو مفهوم، تفاوت وجود دارد. 

»اسلام« به معنى تسليم در برابر خداست؛ خواه اين تسليم، از عمق جان باشد و يا تنها به زبان 

 آوردن كلمه ى توحيد و گواهى به نبوت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله باشد؛ ولى

»ايمان«، گفتن به زبان و تصديق و عقيده ى قلبى به خداست. بنابراين، قلمرو اسلام گسترده 

تر از قلمرو ايمان است. اسلام شامل تسليم ظاهرى و باطنى مى شود؛ ولى ايمان، تنها در 

 .تسليم باطنى به كار مى رود

 :امام باقر عليه السلام مى فرمايد

الايمان ما كان في القلب والاسلام ماعليه التناكح والتوارث وحقنت به الدماء والايمان يشرك »

ايمان در قلب وجود دارد و اسلام چيزى است كه بر )1(»الاسلام والاسلام لايشرك الايمان«؛

اساس آن، ازدواج و ارث مشروعيت مى يابد و خون محترم شمرده مى شود. ايمان با اسلام 

 .«شريك است؛ اما اسلام با ايمان شريك نيست

در نتيجه، رابطه ى اين دو مفهوم، رابطه ى عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى در هر ايمانى، 

 .اسلام هست و در هر اسلامى، ايمان نيست

 :مرحوم شيخ صدوق در مقام تشبيه مى گويد

file:///C:/Users/smamo/Downloads/19226-f-14020230-salafi-gari-j2.htm%23content_note_261_1


هر مؤمنى مسلمان است، اما هر مسلمانى مؤمن نيست و مثال آن مانند كعبه و مسجد است. »

كسى كه داخل كعبه شود، داخل مسجد نيز شده است، اما هر كسى كه داخل مسجد شود، 

 .«)2(داخل كعبه نشده است

 متعلقات ايمان  - 7

چنان كه گفته شد، ايمان به معنى اقرار به لسان و تصديق به قلب است، اما متعلق اقرار و 

تصديق چيست ؟ يعنى انسان بايد به چه چيزى ايمان داشته باشد تا گرفتار كفر نشود؟ و 

 مرزهاى كفر و ايمان كجاست ؟ 

در قرآن مجيد، آياتى كه به مسأله ى ايمان پرداخته اند، متنوعند. برخى از آيات، صرفاً 

 :مسلمانان را به ايمان دعوت مى كنند، مانند

 ( 96  /مريم)  وُدًّا«؛   نُٰ  الَرَّحْم   لَهُمُ سَيَجْعَلُ  اتِٰ  الِحٰ  إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّ»

كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند رحمان محبت آنان را در دل ها مى »

 .«افكند

 

 .177، ص  78؛ و ج  249، ص  98محمدباقر مجلسى، »بحار الانوار«، ج  . -1

 .ق  1418، مؤسسة الامام الهادى )ع(، 54شيخ صدوق، »الهداية«، ص   . -2

 ( 97  /نحل)  «؛   طَيِّبَةً   اةًٰ  حَي   فَلَنُحْيِيَنَّهُ  مُؤْمِنٌ   هُوَ   وَ   ٰ  أُنْثى  أَوْ  ذَكَر   مِنْ  الِحاًٰ  مَنْ عَمِلَ ص »

هركس از زن و مرد كار شايسته اى انجام دهد، درحالى كه مؤمن باشد، پس حتماً به او »

 .«زندگى پاك و پاكيزه اى مى بخشيم

در كنار اين دسته از آيات، آياتى هستند كه متعلقات ايمان را بيان كرده اند و توضيح اين آيات 

شمرده مى شوند. در ادامه، با استفاده از آيات قرآن، متعلقات ايمان به طور خلاصه بيان مى 

 .شود
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 پيامبران و رسالت آن ها  - 7 - 1

گام اول در ايمان، اقرار و تصديق به نبوت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و ديگر 

پيامبران الهى است؛ زيرا ايمان به رسالت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله، لازمه ى 

اى اقرار و تصديق به ديگر مبانى اسلام است. اگر انسان رسالت پيامبر را انكار كند، راهى بر

 :ايمان به مبانى ديگر دين باقى نمى ماند

 «؛  تَهْتَدُونَ  لَعَلَّكُمْ اِتَّبِعُوهُ  وَ  اتِهِ ٰ  كَلِم  وَ  هِٰ  باِللّ  يُؤْمِنُ   اَلَّذِي   الَْأُمِّيِّ   اَلنَّبِيِّ  رَسُولِهِ  وَ  هِ ٰ  فَآمِنُوا بِاللّ»

 ( 158  / اعراف)

پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده اش؛ آن پيامبر درس نخوانده اى كه به خدا و كلماتش »

 .«!ايمان دارد؛ و از او پى روى كنيد تا هدايت يابيد

البته در كنار ايمان به رسالت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله، ايمان به پيامبران ديگر 

 :نيز از متعلقات ايمان شمرده مى شود. به فرموده ى قرآن

 ( 4  /بقره)  «؛   قَبْلِكَ  مِنْ  أُنْزِلَ  اٰ  م وَ  إِلَيْكَ  أُنْزِلَ  اٰ  وَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِم»

و آنان كه به اين قرآن كه بر تو فروفرستاده شده و به كتاب هاى آسمانى ديگر كه پيش از تو »

 .«نازل گرديده است، ايمان دارند

 :خداوند در جاى ديگر مى فرمايد

 وَ  اقَ ٰ  إِسْح  وَ  اعِيلَٰ  إِسْم  وَ   اهِيمَٰ  إِبْر  ٰ  إِلى  أُنْزِلَ  اٰ  م  وَ   اٰ  إلَِيْن  أُنْزِلَ  اٰ  م   وَ   هِٰ  بِاللّ  اٰ  قُولُوا آمَنّ »

 نُفَرِّقُ  ٰ  لا رَبِّهِمْ  مِنْ اَلنَّبِيُّونَ  أُوتِيَ   اٰ  م وَ  ٰ  عِيسى  وَ  ٰ  مُوسى  أُوتِيَ  اٰ  م   وَ   اطِٰ  اَلْأَسْب  وَ  يَعْقُوبَ

 ( 136 / بقره) «؛  مُسْلِمُونَ لَهُ  نَحْنُ  وَ   مِنْهُمْ  أحََد    بَيْنَ

بگوييد: ما به خدا ايمان آورده ايم و به آن چه بر ما نازل شده و آن چه بر ابراهيم و اسماعيل »

و اسحاق و يعقوب و پيامبران از فرزندان او نازل گرديده، و ]هم چنين[ آن چه به موسى و 

عيسى و پيامبران ]ديگر[ از طرف پروردگار داده شده است؛ و در ميان هيچ يك از آن ها 

 .«قائل نمى شويم و در برابر فرمان خدا تسليم هستيمجدايى  



با پذيرش رسالت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله، پذيرش امورى كه مستقيم يا 

غيرمستقيم به مسأله ى رسالت و پيامبرى مربوط مى شود نيز جزء متعلقات ايمان شمرده مى 

شود؛ مانند ايمان به كتاب هاى آسمانى، از جمله قرآن. اگر انسان رسالت پيامبر گرامى اسلام 

عليه و آله را پذيرفت، بايد به مجموعه ى آموزه هايى كه آن حضرت آورده است، به صلى الله  

 :صورت كامل ايمان داشته باشد

 خِزْيٌ  ٰ  إِلاّ  مِنْكُمْ   لِكَٰ  ذ  يَفْعَلُ  مَنْ   اءُ ٰ  جزَ  اٰ  فَم   بِبَعْض    تَكْفُرُونَ  وَ  ابِٰ  أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الَْكِت »

 اٰ  عَمّ  افِل ٰ  بِغ هُٰ  اَللّ   مَا  وَ   ابِٰ  اَلْعَذ  أَشَدِّ ٰ  إِلى  يُرَدُّونَ  امَةِ ٰ  اَلْقِي  يَوْمَ  وَ   اٰ  اَلدُّنْي  اةِٰ  اَلْحَي  فِي

 ( 85 / بقره) «؛  تَعْمَلُونَ

آيا به بعضى از دستورات كتاب آسمانى ايمان مى آوريد و به بعضى كافر مى شويد؟! براى »

كسى از شما كه اين عمل )تبعيض در ميان احكام و قوانين الهى( را انجام دهد، جز رسوايى در 

اين جهان چيزى نخواهد بود و در روز رستاخيز، به شديدترين عذاب ها گرفتار مى شود؛ و 

 .«ن چه انجام مى دهيد، غافل نيستخداوند از آ

اما با توجه به گستردگى آموزه هاى دين، انسان به همه ى آن ها اشراف كامل ندارد؛ به همين 

سبب، آموزه هاى دين را مى توان به دو بخش تقسيم كرد: آموزه هايى كه انسان اجمالاً مى 

 داند كه از جانب خداوند نازل شده اند، و آموزه هايى مانند توحيد، قيامت، و 

در چنين مواردى، ايمان به .)1( وجوب نماز، زكات و...، كه انسان به آن ها علم تفصيلى دارد

 :هر دو بخش، جزء متعلقات ايمان شمرده مى شود. به گفته ى قاضى عضدالدين ايجى

ايمان در نزد ما و نزد ساير بزرگان، مانند قاضى )باقلانى( و استاد )ابواسحاق اسفرائينى(، »

تصديق پيامبر در چيزى است كه به آن مبعوث شده. اگر علم تفصيلى وجود دارد، ايمان 

 .«)2(تفصيلى لازم است، و اگر علم اجمالى به آن وجود دارد، ايمان اجمالى كفايت مى كند

 :به گفته ى تفتازانى

ايمان، تصديق پيامبر در چيزى است كه به آمدن آن توسط پيامبر علم داريم؛ يعنى ايمان به »

چيزى كه بودن آن در دين، مشهور است و دانستن آن، نياز به دليل و استدلال ندارد؛ مانند 
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يگانگى آفريدگار، وجوب نماز و حرمت شراب و مانند آن؛ و هر آن چه به صورت اجمال 

ملاحظه شده است، ايمان اجمالى به آن كفايت مى كند و هرچه به صورت تفصيل بيان شده 

است، ايمان تفصيلى مى طلبد. براى نمونه، اگر از كسى درباره ى وجوب نماز و حرمت شراب 

را تصديق نكند، كافر است؛ و اين قول، مشهور است و جمهور علما بر   پرسيده شود و وى آن دو 

 .«)3(اين عقيده اند

 غيب  - 7 - 2

غيب« مصدر »غاب« و به معنى »از ديده نهان شدن« است؛ اما اين واژه بيش تر به معنى اسم »

فاعل خود، يعنى »غايب« به كار مى رود و مطلق »نهان شدن از حواس« در آن منظور است، 

 غيب، يكى ديگر از متعلقات ايمان است .«)4( نه فقط »نهان بودن از ديده

 

 .47جعفر سبحانى، »الايمان والكفر«، ص  . -1

 .384عضدالدين الايجى، »المواقف«، ص   . -2

 .177، ص 5التفتازانى، »شرح المقاصد«، ج   . -3
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و مؤمن كسى است كه به آن ايمان داشته باشد. در قرآن، حدود شصت بار واژه ى غيب به كار 

رفته است. غيب، در تقابل با عالم شهادت و به معنى اخَبار و امور نهان است كه خداوند از آن 

 :ها آگاه است. اين واژه در قرآن يك بار به عنوان متعلّق ايمان ذكر شده است

 ( 3  / بقره) «؛  يُنْفِقُونَ  اهُمْ ٰ  رَزَقْن  ا ٰ  مِمّ  وَ   ةَٰ  اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلا»

]پرهيزكاران[ كسانى ]هستند[ كه به غيب )آن چه از حس پوشيده و نهان است( ايمان مى »

 .«آورند و نماز را بر پا مى دارند و از آن چه روزى شان كرده ايم، انفاق مى كنند

هرچند ايمان به غيب تنها يك بار به صورت مستقيم در قرآن آمده است، اما داراى مصاديق 

 .مختلفى مانند خدا و ملائكه است كه در قرآن بارها به آن ها اشاره شده است
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 خدا  - 7 - 3

خدا مهم ترين متعلَّق ايمان در قرآن كريم است؛ بلكه از نظر رتبه و درجه، والاترين و مهم 

ترين متعلق ايمان است كه بدون اعتقاد به او، ايمان تحقق نخواهد يافت. آياتى كه به ايمان به 

 :خدا سفارش كرده اند، بسيارند؛ از جمله

 / طلاق )   «؛...ارُٰ  اَلْأَنْه  تَحْتِهَا  مِنْ   تَجْرِي   ات ٰ  جَنّ   يُدْخِلْهُ   الِحاً ٰ  ص يَعْمَلْ  وَ   هِٰ  وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّ»

11 ) 

و هركه به خدا ايمان آورد و كار شايسته كند، او را به بهشت هايى درآورد كه از زير آن ها »

 .«جوى ها روان است

 :در برخى از آيات، حتى از »مؤمنان« خواسته شده است كه به خدا ايمان آورند

 ( 136 / نساء )  «؛ ...  هِٰ  بِاللّ  آمِنُوا  آمَنُوا  اَلَّذِينَ   أَيُّهَا  اٰ  ي»

 .«اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به خداوند ايمان بياوريد»

در مفهوم اين كه مراد قرآن از ايمان آوردن مؤمنان به خدا چيست، تفاسير گوناگونى ارائه شده  

اما به هرحال، نشانگر اهميت خداوند در مسأله ى ايمان است. هم چنين ايمان به )1( است؛

 .)2(خدا شامل ايمان به همه ى حوزه هاى توحيد، اعم از توحيد نظرى و عملى مى شود

 معاد  - 7 - 4

قرآن پس از توحيد، بيش ترين اهميت را به معاد و آخرت داده و موضوعات مختلفى را پيرامون 

آن بيان كرده است. در قرآن، معاد چنان روشن تلقى شده است كه تنها متجاوزان و گناهكاران 

 :از پذيرش آن سر باز مى زنند

 ( 13-12  /مطففين) «؛  أَثِيم    مُعْتَد   كُلُّ ٰ  إِلاّ  بِهِ   يُكَذِّبُ  اٰ  اَلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ . وَ م»

كسانى كه روز جزا را انكار مى كنند. تنها كسى آن را انكار مى كند كه متجاوز و گنهكار »

 .«است
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ازسوى ديگر، در بسيارى از آيات، ايمان به آخرت و قيامت در كنار ايمان به خدا ذكر شده 

 :است

 ( 59 / نساء) الَْآخِرِ«؛  اَلْيَوْمِ   وَ  هِٰ  إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللّ ...»

 .«اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد ...»

 ( 232  / بقره)   «؛ ...الَْآخِرِ  اَلْيَوْمِ  وَ  هِٰ  بِاللّ يُؤْمِنُ  مِنْكُمْ  انَٰ  مَنْ ك»

 .«...كسانى از شما كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند »

 /بقره) «؛ اَلنَّبِيِّينَ  وَ   ابِٰ  الَْكِت   وَ   ئِكَةِٰ  اَلْمَلا  وَ  الَْآخِرِ   اَلْيَوْمِ  وَ  هِٰ  بِاللّ  آمَنَ  مَنْ  اَلْبِرَّ  كِنَّ ٰ  وَ ل»

177 ) 

 

براى آشنايى با تفاسير مختلف پيرامون اين آيه، ر. ك: ابوالفضل روحى، »ايمان«، در:  . -1

 .»دانشنامه ى موضوعى قرآن«، پايگاه مركز فرهنگ و معارف قرآن

 .در فصل هاى گذشته، به تفصيل پيرامون توحيد نظرى و توحيد عملى توضيح داده شد . -2

 .«بلكه خوبى آن است كه به خدا و روز رستاخيز و فرشتگان و كتاب و پيامبران ايمان آوريد»

هرچند موارد ديگرى از متعلقات ايمان نيز در كتاب خداوند شمرده شده است، اما تصديق 

موارد يادشده، امورى مانند ايمان به وجود فرشتگان و كتب آسمانى را نيز شامل مى شود. 

بنابراين، اركان اساسى ايمان، اصول يادشده است كه خود شامل موارد ديگرى مى شوند كه 

در نتيجه، عدم اقرار و عدم تصديق هر يك از محورهاى فوق، مترادف با كفر   اجمالاً بيان شد. 

 .است

هم چنين بايد توجه داشت كه متعلقات ايمان، به صورت مطلق هستند؛ بدين معنا كه انكار هر 

يك از آن ها، مستلزم كفر مى شود و بايد به تمامى آن ها ايمان داشت. اگر كسى به سه ركن 

 - ايمان داشته باشد و تنها يك ركن را نپذيرد، و يا در جايى كه به ايمان تفصيلى نياز است  



به اجمال ايمان داشته باشد، چيزى مانع كفر او نمى شود. به فرموده ى   - مانند مباحث توحيد  

 :قرآن

 نُؤْمِنُ  يَقُولُونَ وَ   رُسُلِهِ  وَ   هِٰ  اَللّ  بَيْنَ  يُفَرِّقُوا  أَنْ  يُرِيدُونَ  وَ   رُسُلِهِ  وَ  هِٰ  إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّ»

 وَ  حَقًّا   افِرُونَٰ  اَلْك  هُمُ ئِكَٰ  أُول  سَبِيلاً؛  لِكَٰ  ذ  بَيْنَ  يَتَّخِذُوا  أَنْ  يُرِيدُونَ  وَ  بِبَعْض    نَكْفُرُ  وَ  بِبَعْض 

 ( 151- 150 / نساء )  مُهِيناً«؛   اباًٰ  عَذ   افِرِينَٰ  لِلْك  اٰ  أَعْتَدْن

كسانى كه به خدا و پيامبرانش كفر مى ورزند، و مى خواهند ميان خدا و پيامبران او جدايى »

اندازند، و مى گويند ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را انكار مى كنيم، و مى خواهند ميان اين 

]دو[ راهى براى خود اختيار كنند، آنان در حقيقت كافرند و ما براى كافران عذابى خفت آور 

 .«آماده كرده ايم


